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برای انسان‌های بزرگ بن‌بستی 
وجود ندارد

زیرا آنها بر این باورند
که یا راهی خواهند یافت یا راهی 

خواهند ساخت
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اول مهر، جدا از اتفاقات ریز و درشتی که در همه‌ی 
سال‌های پر فراز و نشیب تاریخ ایران در آن به وقوع 
پیوسته اســت. یادآور آغاز پاییزی است که امسال 
سی و پنجمین سالگرد آن را در خاطر هموطنان‌مان 
زنــده خواهد کرد. هنگامی که در اول مهر ســی و 
پنج ســال پیش و درست یک روز پس از غافلگیری 
حملــه‌ای همه جانبــه و تنها پــس از کمتر از 24 
ساعت کسانی از سراسر ایران خودشان را به نقاطی 
در جنوب غرب و غرب کشورمان رساندند تا در کنار 
نیروهای رســمی و موظف برای دفــاع و حمایت از 
مرزهای کشــورمان در مقابل هجومی سراسری به 

عنوان نیروی داوطلب مردمی نقش آفرینی کنند.
در همه‌ی دنیا حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی یک 
کشــور به عهده نیروهای نظامی و گاه انتظامی یک 
کشور است. مگر اینکه اتفاقی ناخوشایند و ناگهانی 
و خارج از عرف رخ بدهد که نیاز باشــد مردمانی با 
هر ســن و پیشه خودشــان را به میانه‌ی معرکه‌ای 

برسانند. حکایت اول مهر 1359 در واقع یک نمونه 
و روایتــی ماندگار در زمینه حضور مردمانی از چهار 
گوشــه‌ی کشــور در بخش غربی کشورشان است، 
مردان و زنانی که گاه هزار کیلومتر و گاه بیشــتر از 
آن را با تعجیل و هر وسیله‌ای طی کردند تا روایتگر 
روایتی باشــند که امروز بخش‌های اندکی از آن در 
قالب ده‌ها جلد کتاب و صدها ســکانس ســینمایی 
قابل دسترسی است تا هر کس با هر هنری که دارد 
راوی حماسه‌ای باشــد که سی و پنج سال پیش به 

وقوع پیوست.

آنچه در بخشــی از جغرافیای وســیع ایــران و در 
مقطعــی از تاریخ این کشــور و در 31 شــهریور و 
همه‌ی روزهای مهر 1359 به وقوع پیوســت برای 
هر کشوری می‌تواند موجب فخر و مباهات نسل‌های 
متمــادی و برای همیشــه‌ی یک تاریخ باشــد و به 
عنــوان یک درس ماندگار از همدلــی و همراهی و 

همکاری مردمان یک کشــور بــرای دفاع در مقابل 
مهاجمانی بی‌رحم باشد.

درسی که سال‌هاست باید در همین حوالی تاریخی 
و هر ســال برای جوانان و نوجوانان این کشور مرور 
شود تا مفاهیم ارزشــمند و عمیقی از آن استخراج 
شــود. هفته‌ای ابتدایی از حماسه‌ای ماندگار که در 
همه‌ی هشــت ســال دفاع مقدس و در جای جای 
جغرافیای دفاع مقدس یادآور درس‌های گرانبهایی 
در همــه‌ی زمینه‌ها بود و جــدا از درس همدلی و 
همراهــی، درس مــرام و مردانگی و ایســتادگی و 
ســرافرازی و همه‌ی آنچه می‌شــود در کلاس‌های 
معارف و شیوه‌‌ی زندگی به جوانان آموخت را از آن 
کســب کرد. کلاس بزرگ و ماندگاری به نام جبهه 
و سال‌های دفاع مقدس که سی و پنجمین سالگرد 
آغازش را به امید درس گرفتن در همه‌ی تاریخ پس 
از این باید از آن آموخت.                       سردبیر

کلاس متفـاوت مهـرماه
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درست در لحظه‌های گرفتاری، آنجایی که مستاصل 
می‌شــوی در بزنگاه‌هایی که تکلیف بخشی یا تمام 
زندگیت مشخص می‌شود. آنجا که احساس می‌کنی 
زمین و زمان دســت به دســت هم داده‌اند تا تو را 
درگیر و دار چرخ‌های بی‌رحم مشــکلات له کنند؛ 
ممکن است ندایی فرا برسد و تو را به چیزی فراتر از 

مسائل مادی امیدوار کند.
برای بســیاری از ما پیش آمده کــه در برهه‌هایی 
از زندگی مانند وقتی که درگیر امتحانات مدرســه 
هستیم، وقتی درگیر کنکور می‌شویم، وقتی پس از 
پایان دانشگاه در آستانه‌ی اعزام به خدمت سربازی 
هســتیم، وقتی در جســتجوی کاریــم، وقتی در 
آستانه‌ی ازدواج قرار گرفته‌ایم، وقتی پس از ازدواج 
دنبال خانه می‌گردیم، وقتی فرزندمان در آستانه‌ی 
تولد اســت و بســیاری از موقعیت‌های این چنینی 
احســاس کنیم که زمین و زمان در صدد کارشکنی 
و ایجاد مشــکل بــرای ما هســتند. آن جاهایی که 
احســاس می‌کنیم زمین با این همه بزرگی برایمان 
تبدیل به زندان شده و آســمان با این همه فراخی 

تبدیل به ســقفی کوتاه بر روی سرمان و ما در این 
میانــه همچون زندانی‌ای هســتیم گرفتــار در این 

چهارچوب تنگ و تلخ.
اما با همه‌ی این وجود نباید از فضل و بزرگی خداوند 
نا امید شــد، در چنین شــرایطی پیام اینستاگرامی 
مقام معظم رهبــری تلنگری در ایــن زمینه برای 
همه‌ی جوانان کشــورمان به شمار می‌آید که یادآور 
بزرگی و فضل خداست. به پیام ایشان یکبار دیگر به 

دقت توجه کنید:
رهبر انقلاب:

جوانها می‌گویند، اگــر ازدواج کنیم بعدش چه کار 
کنیم برای خانه، برای شغل؟ فرمود:»انِْ یکَونوا فُقَراءَ 

یغُْنِهِمُ الُله مِن فَضلهِِ«
۱۶/۰۸/۱۳۸۶

این بخشــی از پیــام رهبری در آبان 1386 اســت 
که پایگاه اطلاع رســانی دفتــر معظم له در میانه‌ی 
شــهریور با طرحی گرافیکی در  صفحه اینستاگرام 
پایگاه اطلاع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر 
معظم انقلاب به دو زبان فارســی و عربی منتشــر 

کرده است. 
»فضل« از جمله صفاتی اســت که در قرآن کریم به 
خداوند نسبت داده شده و اموری به عنوان »فضل« 
خداوند بر بندگان شمرده شده است.  خداوند دارای 
اوصاف و اسماء بســیاری است که همگی برخاسته 
از کنه ذات وی اســت. خدا عادل اســت و بر اساس 
معیار دقیق عدل خویــش اندازه‌گیری می‌کند و به 
حســاب و کتاب رســیدگی می‌کند و بر آن معیار 
می‌بخشــد و اعطاء می‌کند و یا برای اهل خســران 
عذاب قرار می‌دهد، امــا در مقابل عدل الهی، فضل 
او قرار داشــته و فضل و رحمت او بر عدلش پیشی 
دارد و در واقع اصل بر فضل اســت. ذات اقدس اله، 
خدای مهر و محبت و گذشــت است و تا آن که جا 
ممکن اســت می‌بخشاید و خود خواستار نجات بشر 
از ظلمت اســت. در قرآن بالغ بر 104 بار این واژه را 

به کار رفته است. 
همین تکرار واژه فضل در قــرآن و آیات و احادیث 
نشان می‌دهد که درست در تنگناها باید به خودش، 

فضلش و گره‌گشایی‌اش امیدوار بود.

تـوکل بـه فضـل خـدا
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درس های اخلاق در

 خطابــه غديــــر
درس اوّل : رنگ خدایی

» صبغة الله و من احسن من الله صبغه «
کــه چــرا خطابه‌هــا و  کرده‌ایــم  آیــا تــا بــه حــال فکــر 
فرمایشــات اهــل بیــت - علیهــم الســام "و در رأس 
کــرم - صلی الله علیه و آلــه - و حضرت  آنهــا پیامبــر ا
کبری - علیها السلام - با برشمردن صفاتی  صدیقه 
گویــش  از خالــق متعــال آغــاز می‌شــود ؟ ایــن نــوع 

حاصل دو پیام برای ما است: 

1- حمد الهی به واسطه برشمردن این صفات : 
وقتــی مخلــوق صفــات خالــق را بــر می‌شــمرد و بــا 
پی‌بــردن به صفات خالــق عظمت او بــرای مخلوق 
متجلــی می‌شــود ، هــر شــنونده‌ای بــا شــنیدن این 
صفــات لــب بــه تمجیــد خالــق بــاز می‌کنــد و حمــد 
خالــق می‌گوید و لذا شــروع با صفــات الهی یک نوع 
تذکــر اســت از جانــب اهلبیــت - علیهــم الســام "که 
که اوج این بلاغت  خالق دارای چنین صفاتی است 
که در  و شــیوایی را در خطابــه غدیر می‌تــوان یافت، 
فــراز اول حضــرت محمــد - صلــی الله علیــه و آلــه -  

پس از ذکر صفات الهی می‌فرمایند: 
»  ذلکم الله ربکم  «

پــس  می‌کنــد  هدایــت  می‌دهــد،  نعمــت  کــه  ربّــی 
مســتحق شکر و حمد اســت. تمام مخلوقات اعم از 
فرشتگان "نباتات" جمادات و حیوانات شکر خدا را 
به جای می‌آورند چون رب العالمین است و خدای 

جهانیان، پس شکر وظیفه ماست. 
کل من خلق .... " " الذی استحق من 

2- رنگ الهی گرفتن به واسطه‌ی برشمردن صفات او: 
بــا صفــات  لفــظ  لحــاظ  از  الهــی  از صفــات  بعضــی 
مخلوق مشــابه اســت مثلًا خدا علیم اســت مخلوق 
هــم علیــم اســت، خــدا قــادر و رحیم اســت مخلوق 
هــم می‌توانــد رحیــم و قــادر و ... باشــد البتــه هیــچ 
ســنخیتی بیــن صفات الهــی ) علیم، قدیــر، رئوف و 
...( با صفات بشــری نیســت ولی این الفاظ مشترکاً 
اســتفاده می‌شــود. حــال از تذکــر ایــن صفــات چــه 
که با تذکر  کرد  درســی خواهیم آموخت؟ باید اشــاره 
صفات الهی این مطلب برای انسان روشن می‌شود 
کــه: خداونــد علیــم اســت، بشــر نیــز باید بــرای بهره 
گیــری بهتــر از ســرمایه عمر و اســتفاده مطلوب از آن 

گیرد. راه علم و دانش را فرا 
• خداوند رحیم است 

خداونــد دارای رحمــت خاصــی اســت، مــا نیــز بــه 
و  فرزنــدان  و  همســر  بــا  باشــیم،  مهربــان  خــواص 
کمال رأفت و رحمت اسلامی را بکار بندیم. والدین 

• خداوند قادر است 
ما نیز چنانچه بتوانیم از توانایی‌های خود در جهت 
کنیم و... اینها  گرفتاری افراد جامعه اســتفاده  رفــع 
کردن  گرفتن و طی طریق الهی  یعنــی: رنگ خدایی 
و به دســتورات او جامه عمل پوشاندن ما انسان‌ها 
گــر بخواهیــم متخلق به اخلاق الله شــویم باید این  ا

صفات را داشته باشیم.

اخــاق یعنــی تخلــق بــه اخــاق الله، و حلقــه روابط 
گفت:  بین اعتقادات و احکام الهی است. البته باید 
بعضــی از صفات فقــط و فقط بــرای خداوند متعال 
» جــلّ عــزه « بــکار می‌رونــد. و بــرای هیــچ شــخصی 
کس دیگر اســتفاده نمی‌شــود و منحصــر در ذات  یــا 

اوست مثل:
در  صفــات  ایــن  کاربــرد  رحمــان  و  حــیّ  الله،  رب، 
خطابه‌ها و ســخنان بزرگان دینی )اهلبیت - علیهم 

السلام -( فقط به منظور تمجید است.

درس دوم : چگونه نصیحت کنیم ؟
ایــن نکتــه را بانوان خانــه‌دار بهتر متوجه می‌شــوند 

که : 
که می‌خواهد  کدبانو و بانوی خانه دار هنگامی  یک 
غیــره(  و  وایتکــس  )مثــل  کننــده  ک  پــا وســایل  از 
کند همواره آن را رقیق می‌کند )کمی با آب  استفاده 
کردن البسه  مخلوط می‌کند( و ســپس برای ســفید 

از آن استفاده می‌کند. چرا؟
کننده و یا شوینده  که می‌داند یک مایع سفید  زیرا 
گــر به طــور خالص اســتفاده شــود ممکن اســت به  ا

لباس صدمه زده و تار و پود آن را از هم بگسلد.
نصیحت نیز چنین اســت. نصیحت به خودی خود 
تنــد و تیــز و برای افــراد غیر قابل تحمل اســت. افراد 
نســبت بــه شــنیدن نصیحــت عکــس العمــل منفی 
گــر ایــن نصیحــت  از خــود نشــان می‌دهنــد. حــال ا
مقــداری نــرم و ملایــم و لطیــف و بــا شــگرد خاصــی 
کمــال میل  عنــوان شــود نــه تنهــا مخاطــب آن را بــا 
می‌پذیــرد بلکــه هــدف از ارائــه نصیحت نیــز محقق 

می‌شود.
که خطابه غدیر از آن  یکی از برترین تکنولوژی‌هایی 
گرفته اســتفاده از تذکرات غیر مســتقیم است.  بهره 

ما نیز چنانچه بتوانیم از توانایی‌های خود در جهت رفع 
گرفتاری افراد جامعه استفاده کنیم و... اینها یعنی: رنگ 

خدایی گرفتن و طی طریق الهی کردن و به دستورات او جامه 
عمل پوشاندن ما انسان‌ها اگر بخواهیم متخلق به اخلاق الله 

شویم باید این صفات را داشته باشیم.
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در خطابــه تذکــرات بــه دو دســته مســتقیم و غیــره 
مستقیم تقسیم می‌شوند. 

1- تذکرات مســتقیم به طور غیر واســطه ســفارش و 
توصیه می‌کند: 

» یــا ایهــا النــاس اتقواالله، مــردم تقوای الهی پیشــه 
کنید.«

2- تذکرات غیر مستقیم " در این روش با استفاده از 
حلقه‌هــای روابط، منظور خــود را بیان می‌فرمایند: 
مثــاً در خطابــه امام امیــر المؤمنین "علیه الســام " 
را، امــام معرفــی می‌کننــد. پــس چون حضــرت علی 
-علیــه الســام " امام اســت پس ما بایــد مأموم این 

امام باشیم. و لازمه‌ی مأموم تبعیت از امام است.
ایــن شــیوه تذکــر غیــر مســتقیم در اعمــال نصایــح و 
تذکّــرات و هدایــت افــراد نقــش مهم و اساســی دارد 
امــروزه علــم روانشناســی نیــز ایــن مطلــب را اثبــات 
ح و مورد  کــرده و در علــوم نوین نیز این مطلــب مطر
اســتفاده قــرار می‌گیرد.  مثــاً علم روابط انســانی در 
مدیریــت نویــن امــروزی حائــز اهمیــت اســت و بــه 
کارمندان  کار و رابطه مدیر با  روابط افراد در محیط 

اشاره دارد. 

درس سوم : اخلاق در خطابه
کرم -صلی  این حدیث شریف منقول از قول پیامبر ا
الله علیــه و آلــه-  مورد تأیید همه فرق اســام اســت 

که فرمودند: 
کتــاب الله و عترتــی إن  » انــی تــارکٌ فیکــم الثقلیــن 

تمسکتم بهما لن تضلّوا بعدی ابدا«
کــه یکــی  گرانبهــا اســت  پــس اســام دارای دو ثقــل 
کرم -صلی الله علیه و  قــرآن و دیگری عتــرت پیامبر ا
آله-  اســت قرآن در بیان جامعی ســه حلقه را برای 

کامیابی بشر معرفی می‌کند:  سعادت و 
حلقــه   -3 اخــاق  حلقــه   -2 اعتقــادات  حلقــه   -1

احکام عملیه یا احکام شرعی )فقه( 
کــه پیــرو راســتین بیــان خداونــد متعال  عتــرت نیــز 
گوشــزد  )قرآن( اســت این ســه حلقه را به انســان‌ها 
کامــل و خالــی از نقــص  کرده‌انــد. نمونــه آن بیــان 
که پیامبر -صلی الله علیه و آله-  خطابه غدیر است 

گفتار خود بیان می‌فرمایند:  در 
1- حلقه اعتقادات 2- حلقه اخلاق 3- حلقه فقه 

اخلاق حلقه واســط اســت. اصل اعتقادات اسلامی 
تنها در حکمت نظری خلاصه نمی‌شــود بلکه ریشه 

که امام صادق  و اساس آن حکمت عملی است چرا 
-علیــه الســام " می‌فرماینــد: تمــام ایمــان به عمل 

است.
پیامبــر نیــز در خطابه در فــراز دوم پس از حمد الهی 

می فرمایند :
»و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه«

کــه به مردم نشــان دهد ارتباط بیــن عبد و رب  چــرا 
کــه ایــن رابطــه به وســیله حلقــه عبودیــت به هم  را 
گــر انســان عبد باشــد، عجز  که ا متصــل اســت. چــرا 
و فقــر را بــه خــود در می‌یابد. عبودیــت مقدمه پرواز 
اســت )اشــهد أن محمد عبده و رسوله( پیامبر ابتدا 
عبد شــد ســپس رســول الله. لذا آن اعتقــادی مفید 
که زمینــه اعتقــاد عملی را فراهــم آورد  فایــده اســت 
کــه مقدمه اخــاق عملی  و آن اخلاقــی مفید اســت 
باشــد و در متــن احکام عملی )فقــه( بدون عمل به 
آنها دانســتن بی فایده اســت. پس هر ســه حلقه به 
اسلام حالت عملی پیدا می‌کند و باید این سه حلقه 
بــه صــورت عملیاتــی در اجتمــاع پیاده شــود. اینجا 
که اهمیت  لزوم تبلیغ بیشتر مشخص می‌شود. چرا 
که مبلغ پــس از ارائــه اعتقادات  تبلیــغ در آن اســت 
و مفاهیــم نظــری، ایــن اعتقــادات و مفاهیــم را بــه 

کند.  کاربردی در اجتماع پیاده  صورت 
کــه اعتقــادات و اخــاق و  افــراد  از  پــس آن دســته 
احــکام را در حالت قبلی و زبانی محدود می‌کنند در 
کنه و مغز  گرفته و به  حقیقت از اســام پوســته‌ای را 
که امــام علی -علیه الســام" در  آن نرســیده‌اند چــرا 
این حدیث شــریف مراحل اسلام را به شیوه‌ای زیبا 

بیان فرموده‌اند: 
التصدیــق و  التســلیم هــو  التســلیم و  »الســام هــو 
التصدیق هو الاداء و الاداء هو العمل... یعنی اینکه 
الاســام هــو العمــل پــس باید اخــاق و اعتقــادات و 
احــکام بــه فرمایش حضــرت عملیاتی شــود تا مایع 
ســعادت فــردی و جمعــی مــا شــود تــا راه نجــات را 

دریابیم.«

درس چهارم : رابطه علم با تقوا
آلــه - در خطابــه  کــرم -صلــی الله علیــه و  ا پیامبــر 
غدیر تذکراتی را به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم 
که در صفات غیر مســتقیم با اشاره  ح فرمودند  مطر
به صفــات برجســته امیرالمؤمنین -علیه الســام -  
که چون ایشــان امام هســتند شما  نتیجه می‌گیرند 
مأموم، پس باید از امامتان در نکات اخلاقی پیروی 
کنیــد. یکی از برجســته‌ترین ایــن تذکرات  و تبعیــت 

که می‌فرمایند:  رابطه تقوا با علم است در جایی 
کل علــم علمت فقد احصیته فی امام المتقین،  » و 
هیــچ دانشــی نیســت مگــر اینکــه خداونــد در جــان 
مــن نوشــته و مــن تمامــی آن را در جــان علــی امــام 
کرده‌ام ) دانشــی نبوده مگر اینکه  پرهیزگاران ضبط 

به علی آموخته ام (.«
 در ایــن بخــش امیرالمومنیــن بــا دو صفــت معرفــی 

شده‌اند یکی علم دیگری تقوا.
رابطــه علــم و تقوا نیز در ســوره بقره آیــه 282 عنوان 

شده است:
کنید خدا  گر تقوا پیشــه  " واتقــوا الله و یعلمکم الله، ا

شما را آموزش می‌دهد."
پس: تقوا زمینه علم اســت و علم مقدمه تقوا اســت 
کــه خداونــد در جایــی دیگــر در قــرآن مجیــد  چــرا 

می‌فرماید: 
" انمــا یخشــی الله مــن عبــاده العلمــاءِ " همانــا فقط 

بندگان عالم از خداوند می‌ترسند.
پــس دانــش ســبب خداترســی اســت. پــس بــا یــک 
گیری منطقی با این دو آیه مشــخص اســت  نتیجــه 
کــه تقــوا باعــث نشــو و نمــای علــم و علــم نیــز زمینه 
خداترســی است. پس این رابطه رابطه‌ی دو طرفی 
اســت. علم باعــث ایجاد تقــوی و تقــوی زمینه علم 

بیشتر است. 
کــه منتهی به  کــه منتهــی بــه تقــوا و تقوایــی  علمــی 
علم شوند به خداشناسی و پیغمبر شناسی خلاصه 
کــه خــدا ترســی مــی‌آورد، علمــی  می‌شــوند علمــی 
که  که به تقوا منتهی می‌شــود و علمی اســت  اســت 
به خداشناســی منتهی و به تذکر بــه قیامت منتهی 
که وارد جرگه‌ی خداشناسی نشود  می‌شــود. علمی 

هیچ وقت تقوا نمی‌آورد. 
پیامبــر در خطابه می‌فرمایند: تمــام علوم را به امام 
متقیــن دادم. پــس چون امام متقین بود یعنی ســر 
سلســله‌ی همــه متقیــان بود، مــن تمام علــوم را به 
کــه تقــوای زیــاد او تحمــل درک تمــام  او دادم. چــرا 
علــوم را بــه او داده بــود. لذا نزول قرآن در شــب قدر 
که قرآن در... معادل  به صورت یــک لحظه بود چرا 
گرفت و چون آن زمینه قبلی  لقب نورانی پیامبر قرار 
برای پیامبر فراهم بود )تقوای شدید الهی( خداوند 
توانست تمام قرآن را در یک لحظه بر قلب نازنین او 

که:  نازل فرماید. مطلب بالاتر این 
خطابــه  در    - آلــه  و  علیــه  الله  صلــی   - پیامبــر 

می‌فرمایند: 
» من تمام علوم را در امیر المومنین - علیه الســام 

کردم.« " احصاء 
احصاء یعنی شمردن و دانه دانه تحویل دادن.

یعنــی حضــرت علــی - علیه الســام " تنهــا فرمول‌ها 
کاری‌هــای علــوم نیــز  را بلــد نیســتند بلکــه بــه ریــزه 

گاهند. آ
کــه  کــه بــه ایــن حقیقــت پــی می‌بریــم  اینجاســت 
که ایــن مطلب را  کــه جرأت داشــتند  تنهــا وجودی 
که  کنند، فقط شــخص شــریف ایشــان است  عنوان 

فرمودند: 
دســت  از  مــرا  تــا   ... تفقدونــی  أن  قبــل  سَــلونی   «
کنید )و مجهــولات خود را با  نداده‌ایــد از من ســوال 
که بــه خدا والله  کنید(  وجــود من بــه معلوم مبــدل 

گاه‌ترم ...« من به راه‌های آسمان از طرق زمین آ
که از طریق پیامبر - صلی  کــه علم او علمی بود  چــرا 
الله علیــه و آلــه - بــه صــورت ریــز بــه ریــز در ایشــان 
کــه خطابه غدیــر بــه ظرافت این  احصــاء شــده بود 

مطلب را عنوان می‌کنند. 
گر امیرالمومنین امام المتقین اســت، پس  نتیجه: ا
بایــد از او پیــروی شــود تذکــر غیــر مســتقیم پیامبــر 
گر می‌خواهی  که ا -صلی الله علیه و آله- این اســت 
در چتــر و حمایــت امامــت و ولایــت باشــی، بایــد در 

زمره با تقوایان باشی چون او امام المتقین است.

کرم -صلی الله علیه و آله - در خطابه غدیر تذکراتی را به  پیامبر ا
که در صفات غیر  ح فرمودند  صورت مستقیم و غیر مستقیم مطر
مستقیم با اشاره به صفات برجسته امیرالمؤمنین -علیه السلام -  
که چون ایشان امام هستند شما مأموم، پس باید  نتیجه می‌گیرند 
کنید از امامتان در نکات اخلاقی پیروی و تبعیت 
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 برای با هم بودن و با هم ماندن

بســیاری از مســائل ریز وجود دارند که در نهایت 
عامل مشــکلات بزرگی در زندگی می‌شوند. آنچه 
امروز به عنوان چیزهای ریز در رعایت آنها نکوشید 
ممکن است در آینده منجر به مشکلات و اشتباهات 
بزرگ شود. بعضی‌ها از همان دوران نامزدی یا عقد 
نمی‌دانند کــه چطور باید مرز دنیــای مجردی و 
متأهلــی را پیدا کنند و همین باعث می‌شــود حد 
و مرز روابط شــان را گم کنند. چطور؟ مثلا فردی 
که تا پیش از این دوســتان و همکاران و معاشران 
زیادی داشــته، حالا نمی‌داند باید کدام یک از این 

روابط را تعدیل کند و کدام را حفظ کند.
داشــتن برخی روابط با این که برای شــما معنای 
عاطفی و عاشــقانه‌ای ندارند اما ممکن است برای 
نامزد یا همسرتان حساســیت برانگیز باشد و این 
دامی اســت که خیلی از زوج‌هــای تازه کار در آن 

می‌افتند و وفاداری در ازدواج از بین می‌رود.

آیــا راهی برای وفاداری در ازدواج وجود دارد؟ این 
توصیه‌های اساسی را به خصوص در اولین روزهای 

زندگی دست کم نگیرید.
1- زمانــی کــه ازدواج می‌کنید مطمئن باشــید 
همســرتان تنهــا فردی اســت که بایــد نیازهای 
احساســی، حمایتی، مادی و جنسی‌تان را برطرف 

کند. وفاداری به همسر مهم‌ترین رکن یک زندگی 
اســت و اگر عشــق، اعتماد و احساســات شما به‌ 
اندازه کافی قوی باشــد، می‌توانید روابط دیگرتان 

را مدیریت کنید.
2- ایــن واقعیت را بپذیرید که شــما دیگر مجرد 
نیستید، بلکه ازدواج ‌کرده‌اید و مسئولیت دارید که 
به پیمان زناشویی‌‌تان احترام بگذارید. ازدواجتان را 
از هیچ‌کس پنهان نکنید. به همکاران و دوستانتان 
بگویید که زندگی مشــترکِ شادی دارید و در هر 
فرصت مناســبی، همســرتان را با خودتان همراه 

کنید.
3- یکــی از تمرین وفاداری در ازدواج این اســت 
که به جنــس مخالف خود هیچ فرصتی ندهید که 
از طــرز نگاه، رفتار یــا حرف‌هایتان گمان کند که 
به او احساســی دارید. وقتی با فردی که همسرتان 
نیســت، خیلــی خودمانی حرف می‌زنیــد و رفتار 
می‌کنید به یاد داشــته باشید که به نحوی در حال 

خیانت هستید یا باب آن را باز کرده‌اید.
4- یکی از راه‌های وفاداری به همســر این اســت 
کــه خودتان را در شــرایطی قــرار ندهید که در 
مکانی نامناســب بــا جنس مخالف تنهــا بمانید. 
چنین شرایطی می‌تواند شما را به دردسر بیاندازد 
و همســرتان را دلخــور کند یا باعث شــود مورد 

سوءاستفاده قرار بگیرید.
5- اگر کسی به هر نحوی می‌خواهد با شما ارتباط 
صمیمانه برقرار کند، بــه او بگویید هیچ علاقه‌ای 
به چنین روابطی ندارید، چــون ازدواج ‌کرده‌اید و 
زندگی شــادی دارید و در واقع عاشــق همسرتان 
هســتید. این نشانه‌ی وفاداری در ازدواج است باید 
خیلی محکم و قاطعانه عمل کنید و احتمال ایجاد 

هرگونه ارتباطی را با او از بین ببرید.
6- همیشــه همســرتان را از اتفاق‌هایــی که در 
زندگی‌تــان می‌افتد، مطلع کنید. صادق باشــید و 
آنچه را که احساس می‌کنید باید همسرتان بداند، 
از او پنهان نکنید این باعث محکم‌تر شــدن پیمان 

زناشویی شما می‌شود.
7- همسرتان را در اولویت قرار دهید. ازدواج موفق 
به‌طور اتفاقی رخ نمی‌دهد، بلکه باید برای رسیدن 
بــه آن تلاش کنید؛ به ‌ویژه وقتــی زوجین درگیر 
کار و مسئولیت‌های خانه هستند، رعایت این نکات 
بســیار مهم به شمار می‌آید؛ اما اولویت با همسر و 

نیازهای اوست.
8- درباره مشــکلاتی که با همســر خود دارید، با 
جنس مخالف صحبت نکنید. مسائل شما باید میان 
خودتان دو نفر حل شــود. این تمرین وفاداری در 
ازدواج اســت. هر نــوع درد دل کردن، چاره‌جویی 
کردن و صحبــت با جنس مخالــف در این رابطه 
می‌تواند خطری برای ارتباط شــما با همسرتان به 

حساب بیاید.
9- بــرای وفــاداری در ازدواج همســرتان را در 
جمع‌های دوســتانه وارد کنید. چــه لزومی دارد 
کــه بعد از ازدواج همچنان بــه صورت مجردی به 
جمع‌های دوســتانه‌ای بروید که قبــا می‌رفتید؟ 
به ویژه اگر بقیه دوســتانتان با همسرانشان به این 
جمع‌ها می‌آیند یا ترکیب دوســتانتان به گونه‌ای 

است که از هر دو جنس در آن حضور دارند.
10- اطمینان همسرتان را جلب کنید. مرزهایتان را 
تا حد ممکن باز بگذارید و اجازه دهید هر تردیدی 
پیدا کرد، به یقین برســد. پیامک‌هــا، ایمیل‌ها یا 
تماس‌های مخفیانه نداشــته باشید و همه چیز را 
مقابل یکدیگر و خیلی عادی انجام دهید تا وفاداری 

در ازدواج را به همسر خود ثابت کنید.

منبع: نوعروس/ تبیان

همیشه همسرتان را از اتفاق‌هایی که در زندگی‌تان 
می‌افتد، مطلع کنید. صادق باشید و آنچه را که احساس 

می‌کنید باید همسرتان بداند، از او پنهان نکنید این 
باعث محکم‌تر شدن پیمان زناشویی شما می‌شود
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به ارتباطات مجازی همسرتان مشکوکید؟

توصیه‌هایی برای 
آرامش زندگی

اگر می‌خواهیم برای رفع حساســیت‌های همسرمان 
نسبت به ارتباطات مجازی خود، اقدامی بکنیم، باید 
یک گام به عقب‌تــر برگردیم؛ یعنی از زمان و مکانی 
شــروع کنیم که مناطق حســاس روانی و عاطفی او 

تحریک و بیدار شدند.
»لطفا یه لحظه خودت رو بگذار جای من. اگه همسرت 
سه چهارم وقت تو خونه بودنش رو سرگرم لپ تاپش 
باشه، اگه نصف شب بیدار بشی، ببینی انگشتش مرتب 
داره روی تبلتش سُــر می‌خوره، اگــه تو صدتا گروه 
اجتماعی عضو باشه، اگه موقع کانکت شدن و کامنت 
و پست گذاشتن و لایک کردن کارای تعجب برانگیزی 
بکنه، اگه ببینی تو پروفایلش اطلاعات شخصی‌اش رو 
قر و قاطی نوشته، انصافاً شما باشی حساس نمی‌شی؟«

ما انســان‌ها حس در ارتباط بودن با بقیه را دوســت 
داریم. خوشمان می‌آید وقتی احساس می‌کنیم دیگران 
به ما توجه دارند و خوشحال می‌شویم وقتی می‌بینیم 
از ما حمایت می‌کنند، به همین دلایل است که عضو 
شبکه‌های اجتماعی می‌شویم و برای ماندگار شدن در 

آنها وقت می‌گذاریم و هزینه می‌کنیم.
تا اینجای قضیه اشــکال ندارد کــه هیچ، خوب هم 
هســت چرا که ما نیازمند ارتباط با جهان و دیگرانیم 
اما وقتی پای افراط وســط می‌آید و سرو کله غفلت از 
همسر، زندگی مشترک و اهم‌های دیگر پیدا می‌شود، 
مســئله‌ای جان می‌گیرد که اگر به موقع حل نشود 
می‌تواند آنقدر پیچیده شــود کــه رابطه را پله پله تا 

اضمحلال بکشاند.
شــاید اگر طرف افراط کننده آشنایمان باشد یا این 
شــخص خود ما باشیم به دلیل شــناخت و آگاهی 
که از عدم ســوءنیت او یا خود داریم، بی‌درنگ حس 
مقصریاب ذهن‌مان را به سمت طرف دیگر که حساس 

شده، گسیل کنیم و به سرزنش‌اش بپردازیم؛ چرا که 
به نظرمان او بی‌دلیل و مدرک همسرش )ما( را قربانی 
حساسیت‌های خود کرده و علیه او برنامه‌های نظارتی 
تدارک دیده است اما اگر از فاصله‌ای دورتر و کمی واقع 
بینانه‌تر به کل قضیه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که 
در تشکیل و تقویت این مسئله، رفتار حساسیت برانگیز 
یک طرف )که پیش فرض ما این اســت که ناآگاهانه 
است( به اندازه حساس شدن طرف دیگر مؤثر و مقصر 

بوده است.
برای رفع این حساسیت‌ها، در ادامه چند راهکار ساده 

و کاربردی پیشنهاد می‌شود:

1- روشن کردن برداشت ذهنی خود و 
همسرمان از ارتباط در فضای مجازی

عضو شدن در شبکه‌های اجتماعی برای ما چه معنایی 
دارد؟ برای همســرمان چه معنایــی دارد؟ آیا معنای 
پست گذاشتن و لایک کردن برای هر دوی ما یکسان 
است؟ یا شاید هم خیلی متفاوت؟ همسر ما به کدام 
بخش این قضایا بیشتر حساس است؟ چه چیزهایی 
حساسیت‌های او را بیشتر می‌کنند؟ عادات رفتاری ما 
در فضای مجازی کدام است؟ عادات همسرمان کدام 
است؟ چه مقدار ارتباط مجازی برای هر کدام از ما لازم 
و خوب اســت؟ اینها برخی از سؤالاتی است که برای 
شناخت حساسیت‌های همسر از او می‌پرسیم و نظرات 

او را به خاطر می‌سپاریم.

2- تأمین احساس امنیت در همسر
یکی از دلایل مهم حساس شدن همسران نسبت به 
روابط متفرقه یکدیگر، احســاس عدم امنیت روانی و 
عاطفی کافی است. هر قدر میزان این احساس ناامنی 

در همسر ما بیشتر باشــد، به همان نسبت او درباره 
ارتباطات مجازی ما حساسیت بیشتری نشان خواهد 
داد. بنابراین در گام دوم ســعی می‌کنیم با ابراز عشق 

نامشروط‌مان احساس امنیت را در او تقویت کنیم.

3- وضع قوانین ارتباطی برای خود
قانونگذار خود باشــیم، آن هم بر مبنای شــفافیت و 

صداقت.
* قانون اول: برای صرف وقت در شبکه‌های مجازی، 
بــرای خود برنامه‌ریزی کنیم؛ نیازهــای واقعی‌مان را 

اساس کار قرار دهیم.
* قانون دوم: در انتخاب گروه‌هایی که عضو می‌شویم با 
دقت عمل کنیم. اگر کسی یا عاملی در آن گروه حضور 
دارد که همسر ما به آن حســاس است، در ارزش رد 

کردن آن شک نکنیم.
* قانون سوم: در تعداد گروه‌هایی که عضو می‌شویم، 

معتدل رفتار کنیم.
* قانون چهارم: افراد ناشناس را تایید نکنیم.

* قانون پنجم: بیش از آن که وقت صرف دیگران کنیم 
با همسرمان حرف بزنیم.

* قانون ششــم: در هنگام اســتفاده از شــبکه‌های 
اجتماعی کنار همسرمان باشیم، سعی نکنیم چیزی 

را از او مخفی کنیم.
* قانون هفتم: ســر ســفره، در رختخواب، ســفر و 
گفتگوهای دونفره، وسایل ارتباطی را از خود دور کنیم.

4- ارائه اطلاعات واقعی از وضعیت تأهل خود 
در پروفایل

کسی که متأهل است و در پروفایلش مجرد را علامت 
می‌زند، بدون شــک کار حساســیت برانگیزی انجام 
داده اســت. برخلاف این فرد مثالی، یکی از دوستان 
واقعی ما در توضیح پروفایلش اضافه کرده بود، متأهل 
خوشبخت. فکر می‌کنید اضافه کردن این کلمه چقدر 

در کاهش حساسیت همسر او مؤثر بوده باشد؟

5- رفتارهای حساسیت برانگیز نکنیم
فرض کنیم آنچه در شــبکه اجتماعی می‌نویســیم، 
می‌خوانیم یا عکسی که برای دیگران می‌فرستیم، همه 
قرار است در یک مجله پرتیراژ چاپ شود. آیا باز هم آن 

رفتارها را انجام می‌دهیم؟

6- رازدار باشیم
زندگی مشترک فراز و نشیب‌های زیادی دارد. بیان 
کردن مشــکلات زندگی در فضاهای مجازی، حتی 
اگر در چنان لفافه‌ای باشد که جز خود و همسرمان 
کســی معنای آنها را متوجه نشود، عامل مهمی در 
تخریب آرامش همســر و ایجاد حساســیت در او 

خواهد بود.

7- از لایک‌های حساسیت برانگیز پرهیز کنیم
حواس‌مان باشد که چه مطالب، عکس‌ها یا خبرهایی 
را لایک می‌کنیم. بدیهی اســت اگــر این موارد جزء 
حساسیت‌های همسرمان باشند، ماییم که برانگیزاننده 

آن بوده‌ایم.
منبع: سپیده دانایی
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رفتارهایی که کودکانمان از ما کپی می‌کنند

 تکرار کودکانه
کودکان مانند صفحه‌های ســفید کاغذ هســتند 
کــه رفتارهای بزرگترها روی آنها تکثیر می‌شــود. 
به نوعی مــا بزرگترها بــه عنــوان مرجعی برای 

کودکانمان به حساب می‌آییم.
کودکان از سخاوتمندی و بخشندگی شما نیز الگو 
می‌گیرند. پــس از کمک کردن به مردم با رضایت 
قلبی غافل نشوید تا فرزندتان نیز از نعمت زندگی 
کردن با قلبی سرشار از عشق و بخشندگی نسبت 

به انسان‌ها و کمک به دیگران بهره‌مند شود.
یکــی از مهمترین نکاتی که والدین در روند تربیب 
فرزندانشان باید همواره به خاطر داشته باشند این 
است که هر روز از سوی کودکانشان به دقت تحت 
نظر هستند. آنها نه تنها تک‌ تک رفتارهای والدین 
را زیــر نظر دارند بلکه به تمام حرف‌هایی که پدر و 
مادرشــان می‌زنند و جملاتی که به زبان می‌آورند 

نیز به دقت گوش می‌دهند.
توجــه به این نکته مهم که تمــام رفتارهایمان به 
عنوان پدر و مادر زیر نگاه دقیق کودکمان اســت، 
ســرنخ مهمی را در زمینه تربیت آنها به دستمان 
می‌دهد. هر تصمیمی که مــا بزرگترها می‌گیریم، 
هر لغتی که به زبان می‌آوریم و هر عملی که انجام 
می‌دهیم به دقت مورد توجه فرزندمان اســت و در 
واقع کودکان، در هر لحظه از رفتارهای ما بزرگترها 

الگو برمی‌دارند و دانســتن این واقعیت، مسئولیت 
سنگینی را به دوش والدین می‌گذارد.

 ســایت »گود مِن پروجکت« به نقل از پدرانی که 
برخی از تجارب خود از بزرگ کردن فرزندانشــان 
را با مخاطبان این ســایت به اشــتراک گذاشته‌اند 
در این ‌باره به هفت رفتاری که کودکان مشــخصاً 
از والدین کپی می‌کنند، اشــاره کرده که به شرح 

زیر است: 
1. کودکان به دقت به نحوه رفتار شــما بزرگترها 
با والدیــن خودتان توجه می‌کنند و از شــما الگو 
می‌گیرند و در نهایت شــبیه همان رفتار را به شما 

باز‌می‌گردانند.
2. آنها در عین حال رفتار شــما را بــا دیگر افراد 
تحت نظر دارند و اگر با افرادی که با شما در تماس 
هســتند رفتار نامناسبی داشته باشید، شک نکنید 
که فرزندتان نیز با دیگــران همان رفتار را خواهد 

داشت.
3. کودکان توجه می‌کنند که شــما چگونه پول و 

مسائل مالی خود را مدیریت می‌کنید.
4. کودکان همواره تحت نظر دارند که والدین‌شان 
با افراد مســئول و بالادســت به لحــاظ موقعیت 
اجتماعــی ماننــد مامور پلیس یا رئیس شــرکت 
چگونه رفتــار می‌کنند و چه اندازه بــه این افراد 

بــازی کــودکان با تبلــت، مضراتی 
انکارناپذیــر دارد. دنیــای تکنولوژی 
بــا وجــود فوایــدش، دارای مضراتی 
نیز هست. درســت است که این 
وســایل می‌تواننــد در 
و  ســرگرمی  امر 
به  آمــوزش 
بیایند،  کار 
امــا باید 

بــه 

جنبه‌های دیگر آن نیــز نگاه کرد. اگر والدین بیش 
از حد به کودکان خود اجازه کار کردن با گوشــی و 
تبلت را بدهند، آن‌ها از دنیای واقعی فاصله خواهند 

گرفت.
 

خیره شدن به صفحه نمایشگر
خود نمایشــگر شــاید مسئله اساســی نباشد. زیرا 
پیش از گوشی و تبلت، کودکان به تلویزیون عادت 
می‌کنند. بنابراین نمایشــگر گوشــی و تبلت چیز 
عجیبی نیست. مشکل زمان اســتفاده از آن است. 
انجمــن متخصصین اطفــال آمریــکا می‌گوید که 
کودکان پیش از دو سالگی نباید به هیچ نمایشگری 
نگاه کنند. اما تقریباً 90 درصد کودکان تا قبل از دو 
سالگی به طور منظم تلویزیون نگاه می‌کنند. زمان 

احترام می‌گذارنــد و در صحبت کردن درباره این 
اشــخاص، چقدر ادب را رعایت می‌کنند. اگر شما 
ایــن موضوع را رعایت نکنید فرزندتان نیز در طول 
زندگی‌اش هرگز به مقامات و اولیای امور که البته 
خود شــما را نیز شامل می‌شــوند، احترام نخواهد 

گذاشت.
5. کــودکان با دقت به درجــه نظم و انضباطی که 
شــما به عنوان پدر و مادر او در جنبه‌های مختلف 
زندگی دارید، توجه دارنــد. بنابراین اگر پرخوری 
کنید، زیــاد بخوابیــد، صورت حســاب‌هایتان را 
بــه موقع پرداخت نکنید و به نظــم در کارهایتان 
اهمیت ندهید، انتظار نداشــته باشید که فرزندتان 
خلاف این رفتار کند و فرد منظمی شود. مگر اینکه 
رویه خود را تغییر دهید تا کودکتان نیز الگوی بهتر 

مشاهده تلویزیون نیز به تدریج بیشتر می‌شود.
بــرای دیدن تأثیر این رویه مخرب نیازی نیســت 
جــای دوری بروید؛ کافی اســت نوجوانان امروزی 
را نگاه کنید! نوجوانان امــروزی نمی‌توانند روابط 
خوبــی را در دنیایی واقعی به وجــود آورند. آن‌ها 
بــه جای اینکه به صورت حضوری با دوستانشــان 
حرف بزنند، در حال صحبت با گوشی شخصی خود 

هستند که در اغلب موارد غیرضروری است.

آمار بالای تولید
امروزه تقریباً در تمام خانه‌ها می‌توان تلویزیون، گوشی، 
تبلت، لپ‌تــاپ و یا ترکیبی از آن‌ها را مشــاهده کرد. 
بنابراین کودک به راحتی می‌تواند بین گزینه‌های فراوان 
موجود یکی را انتخاب کند، زیرا هر طرف که ســرش 
را می‌چرخاند می‌تواند یک وســیله الکترونیکی دارای 
نمایشگر را ببیند. کارخانه‌های تولیدکننده نیز کار را برای 
کودکان راحت‌تر کرده‌اند. آن‌ها برای کسب سود بیشتر 
دستگاه‌های متناسب با علاقه‌ی کودکان را تولید کرده‌اند.

 چه بلایی سرکودکان می‌آید؟

تبلت چه بلایی سر کودکان می‌آورد؟
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روش‌های افزایش رفتارهای
 خوب در فرزند

گاه دیده می‌شــود که فرزند شــما از عهده انجام 
کاری برمی‌آیــد اما آن کار را به دفعات لازم انجام 
نمی‌دهد. مثلا ســام کردن را یاد گرفته است اما 
به ندرت به افراد بزرگتر از خود ســام می‌کند یا 
می‌توانــد تکالیفش را انجام دهد امــا در این کار 
سستی نشان می‌دهد. در این گونه موارد با استفاده 
از روش‌های افزایش رفتار می‌توان رفتار دلخواه را 

در او افزایش داد.
روش تقویــت مثبت تقریباً همــان روش متداول 
پاداش اســت که همه با آن آشــنا هستند و غالباً 
آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. با این حال بین 
پــاداش و تقویت مثبت انــدک تفاوتی وجود دارد 
که روان شناســان را بر آن داشته است تا به جای 
پاداش از اصطلاح دقیق‌تر تقویت مثبت اســتفاده 

کنند.
در پاداش دادن افراد هدف ما بطور عمده قدردانی 
و سپاســگذاری از اعمال گذشته آنهاست و گرچه 
پــاداش یک رفتار معمولاً به تکــرار آن می‌انجامد 
هدف مــا از پاداش دادن رفتــار ضرورتاً تکرار آن 

رفتار در آینده نیست.
اما در تقویت مثبت هدف الزاماً تکرار رفتار اســت 
یعنی اگر پس از تقویت یــک رفتار احتمال وقوع 
آن رفتار در شــرایط همســان آتی افزایش نیابد 
گفته می‌شــود که تقویت صورت نگرفته اســت. 
تقویــت مثبت بهتریــن و مؤثرترین روش افزایش 
رفتار است. فرایندی که در آن ارائه تقویت کننده 
مثبت بعد از رفتار منجر به نیرومند شدن آن رفتار 
می‌شــود. وقتی والدین تصمیم می‌گیرند هر وقت 
فرزندش سلام کند با لبخند زدن به هنگام جواب 
دادن به ســام، او رفتار سلام کردن آنها را تقویت 

کند در واقع از تقویت مثبت استفاده می‌کند.

 اصول تقویت رفتارهای مثبت
اصل اول : از تقویت کننده مناسب استفاده کنید. 
تقویت کننده‌های مختلف بر افراد مختلف تأثیرات 

همچنین  دارنــد.  متفاوتی 
تأثیــر یک تقویــت کننده 
واحــد بر یک فرد معین در 
شــرایط مختلــف متفاوت 
است. بنابراین لازم است در 
کننده‌ها  تقویت  از  استفاده 
در شــرایط گوناگــون و با 
نکته  ایــن  مختلف  افــراد 
به خوبی مــورد توجه قرار 

گیرد.
اصــل دوم : فوریت تقویت 

یــک عامل مهم اســت. تقویت فوری اثر بخشــی 
بیشــتری از تقویت همــراه با تأخیــر دارد و گاه 
تقویتی که با تأخیر انجام شده هیچ فایده‌ای ندارد.

اصل سوم : مقدار تقویت را توصیه می‌کند. کودکان 
اگر ببینند والدین همیشــه و در هر مورد با دلیل 
و بی‌دلیــل همه را مــورد تشــویق و تمجید قرار 
می‌دهند. رفتار تقویــت کننده اثر تقویتی‌اش را از 
دســت می‌دهد بنابراین لازم است مقدار و میزان 

مناسب تقویت رعایت گردد.
اصــل چهــارم : توصیه می‌کند کــه از موقعیت‌ها 
و تقویت کننده‌های تازه‌تر اســتفاده شــود. افراد 
موقعیت‌های جدیــد یادگیری و انجام فعالیت‌های 
تازه را به موقعیت‌ها و فعالیت‌های تکراری ترجیح 

می‌دهند.

روش تقویت منفی برای افزایش رفتارهای مطلوب
تقویــت منفی نیز ســبب افزایش رفتار می‌شــود. 
تفاوت این روش با تقویت مثبت در آن اســت که 
در تقویت مثبت ارائه یک تقویت کننده مثبت مثل 
یک جایزه ، یک آفرین و ... رفتار مطلوب را نیرومند 
می‌ســازد. در حالی که در تقویت منفی حذف یک 
عامــل منفی یا فرار از آن منجر به نیرومندی رفتار 
می‌شــود. نام دیگر تقویت کننــده منفی محرک 
آزارنده است زیرا حضور آن در موقعیت موجب آزار 
فرد می‌شود و لذا حذف آن از موقعیت یا به تعویق 
افتادن آن سبب تقویت رفتاری از فرد می‌شود که 

به حذف یا به تعویق افتادن آن منجر شده است.
تقویت منفــی مانند تقویت مثبــت از پدیده‌های 
معمولی زندگی روزانه اســت. کودکی که تازه راه 
رفتن را آموخته اســت اگر هنــگام راه رفتن قدم 
اشــتباهی بردارد زمین خواهــد خورد و بخصوص 
عضــوی از بدنش درد خواهد گرفــت و بعد برای 
احتراز از زمین خوردن خواهد کوشــید تا از انجام 

حرکت غلط جلوگیری به عمل آورد.
 منبع: دانشنامه رشد

آموزش الکترونیکی و بازی‌ها اصلًا برای کودکان در 
سنین پایین مناسب نیست. در واقع می‌توان گفت 
که کودکان هنگام کار با وســایل الکترونیکی هیچ 
چیزی نمی‌آموزند. آن‌هــا در عوض با بازی کردن 
و خواندن و شــنیدن مطالب، چیزهای بیشــتری 
می‌آموزند. کودکان باید در سنین پایین اجتماعی 
شــوند و آن‌ها این کار را با تقلیــد از رفتار والدین 
خود انجــام می‌دهند. اما اگر قرار باشــد که مدام 
به گوشــی و تبلت خیره شــوند، دیگر زمانی برای 

یادگیری باقی نمی‌ماند.
علاوه بر این مــوارد به مهره‌های گــردن، توانایی 
کلامی، شــور و شــوق اجتماعی، میزان تمرکز و 
روابط عاطفی کودکان آسیب وارد می‌شود. اوتیسم 
نیز یکی دیگر از عواقب احتمالی اســتفاده بیش از 
حد وسایل الکترونیکی است. بنابراین، اگر دفعه بعد 
خواستید برای ســاکت کردن کودک، به او گوشی 
یا تبلت بدهید حتما به عواقب آن فکر کنید؛ شاید 

نیاز باشد در تصمیم خود تجدیدنظر کنید.

و سالم‌تری را مقابل چشمانش داشته باشد و با آن 
الگو، بزرگ شود.

6.کودکان به عمق شخصیت و صداقتی که شما در 
زندگی به نمایش می‌گذاریــد، دقت می‌کنند. اگر 
تقلب کنید و اگر حرفتان با عمل‌تان یکی نباشــد 
و قصد فریب آدم‌های اطرافتان را داشــته باشید و 
هرچند نامحســوس این کار را انجام دهید باز هم 
کــودکان درک می‌کنند و متاســفانه از این رفتار 

سوء، الگو می‌گیرند.
7. کودکان از ســخاوتمندی و بخشندگی شما نیز 
الگــو می‌گیرنــد. پس از کمک کردن بــه مردم با 
رضایت قلبی غافل نشوید تا فرزندتان نیز از نعمت 
زندگی کردن با قلبی سرشار از عشق و بخشندگی 
نسبت به انسان‌ها و کمک به دیگران بهره‌مند شود.
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بازماندگان جنگ

 فرح ستوده

تاریخ بشــری پر از حملات کشــورهای زورگو به 
کشــورهای ضعیف بوده و انســان فجایع زیادی را 
به چشــم دیده و از پیامدهای آنها رنج برده است. 
غیــر از جنگ گاهــی فجایع طبیعــی مثل زلزله، 
سیل، آتشفشــان و... هم انســان‌های زیادی را به 
کام مرگ می‌فرســتد و جامعــه را دچار اختلالات 
روانی بســیاری می‌کند. واقعیت این است که بشر 
امروز گویی به شکلی ناگزیر درگیر احساس ناامنی 
و اضطراب است. فجایعی که در گوشه و کنار عالم 
رخ می‌دهند، متأســفانه به ســرعت برق در تمام 
دنیا پخش می‌شــوند و اخبار بد از آنجا که وسیله 
ارتزاق رسانه‌های جمعی هستند، همواره تیترهای 
اصلــی آنها را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی 
که اخبار امیدوارکننده و شــادی‌بخش ظاهراً بازار 

ندارند و کمتر به گوش مخاطب می‌رسند. 

در میــان فجایــع دنیــا جنــگ ظالمانه‌تریــن و 
مخرب‌ترین آنهاســت، زیرا ریشــه در افزون‌طلبی 
قدرت‌های بزرگی دارد که حرص و طمع آنها تمامی 
ندارد و ملت‌های مظلوم همواره قربانی مطامع آنها 
هستند. هشــت سال جنگ تحمیلی عراق بر ایران 
در واقع طولانی‌ترین جنگ تاریخ معاصر دنیاســت 
که متأسفانه عوارض اقتصادی، جسمی و مخصوصاً 
روانی بسیاری را بر جا نهاد و دو نسل از هموطنان 

ما را مستقیماً درگیر کرد.

همواره این پرسش مطرح بوده است که کشورهای 
درگیر با جنگ برای بازماندگان جنگی چه می‌کنند 
و در ایران چه برنامه‌هایی برای آنها اجرا شده است. 
در این میان متأسفانه گاهی شنیده می‌شود عده‌ای 
حتی نسبت به همین اندک کمک‌هایی که به این 
قشــر مورد ظلم واقع شده می‌شود، اعتراض دارند، 
غافل از اینکه کشــورهای دیگــر، از جمله امریکا 
که خود مســبب راه‌اندازی اغلب این جنگ‌هاست 
امتیازات ویژه‌ای را برای این قشــر از جامعه قایل 
اســت و تاکنون هم نه‌تنها کســی به این امتیازات 
اعتراضی نداشــته اســت، بلکه برعکس نهادهای 
مردمی تلاش می‌کنند امتیازات بیشــتری را برای 
بازمانــدگان جنگ‌هایی که مبنای اغلب آنها تجاوز 
به کشــورهای مظلوم بوده اســت بگیرند. اشــاره 
مختصری بــه این امتیازات شــاید انصاف افرادی 
را کــه طی این ســال‌ها با انواع و اقســام نیش و 
کنایه‌ها همین خدمات محــدود و غالباً ناکافی به 
جنگ‌زدگان ایران را زیر ســئوال برده‌اند، بار دیگر 
به یادشــان بیاورد و از منظــر جدیدی به موضوع 

نگاه کنند. 
بــا اینکه امریکا ســردمدار کشــورهای متجاوز به 
خاک دیگران است، به بازماندگان جنگ‌های خود 
امتیــازات ویژه‌ای را اختصاص می‌دهد که برخی از 

آنها عبارتند از:

 هشت سال جنگ تحمیلی عراق بر ایران در واقع 
طولانی‌ترین جنگ تاریخ معاصر دنیاست که متأسفانه 

عوارض اقتصادی، جسمی و مخصوصاً روانی بسیاری را بر 
جا نهاد و دو نسل از هموطنان ما را مستقیماً درگیر کرد
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برگزاری مراســم یادبود و تقدیر از کشته‌شدگان و 
بازماندگان جنگ. این مراســم هر سال در آخرین 
دوشــنبه ماه می به طرز باشکوهی برگزار می‌شود. 
در این روز برای گرامیداشــت این گروه، فیلم‌های 
مهم جنگــی تاریخ ســینمای امریکا بــه نمایش 
گذاشته می‌شــوند، از جمله فیلم‌های »از اینجا تا 
ابدیت« و »نجات ســرباز رایان«. همه ساله مدال 
افتخار به قهرمانان جنگ داده می‌شود که بالاترین 
نشان ارتش امریکاست و تاکنون فقط 95 نفر موفق 
به دریافت این مدال شده‌اند. نکته حیرت‌انگیز آن 
اســت که در مراســم تقدیر حتی از حیواناتی هم 
که به نوعــی در کنار نیروهای نظامی با دشــمن 
روبرو شــده و آسیب دیده‌اند، با لوح و مدال تقدیر 
و امکانات نگهــداری از آنان به بهترین نحو ممکن 
فراهم می‌شــود. از جمله به ســگی که چند تن از 
دشمنان را زخمی کرده و سرباز امریکایی را نجات 

داده بود، مدال داده شد.

بازماندگان جنــگ در امریکا از تحصیل و خدمات 
پزشــکی رایگان تا آخر عمر بهره‌مند هستند و به 
کســانی که در جنگ‌ها آســیب جسمی یا روحی 
دیده‌اند تا پایان عمر حقوق پرداخت می‌شــود. این 
افراد از تسهیلات مسکن هم برخوردار هستند. در 
بســیاری از ایالت‌های امریکا، بیوه‌زنان بازمانده از 
ســربازان کشته شــده در جبهه‌ها کلًا از پرداخت 
مالیات معاف هســتند. وزارت مسکن و شهرسازی 
امریکا برای تأمین مسکن کمک هزینه‌های خوبی 
را به بازماندگان جنگ می‌پردازد و در مورد اجاره، 
70 درصد مبلغ اجاره را ‌پرداخت می‌کند و بقیه به 
عهده بازمانده جنگی است. برای اینکه به خانواده‌ای 
مقرری تعلق بگیرد، ضرورتاً سرپرست خانوار نباید 
در جنگ کشــته شده باشد، بلکه 90 روز حضور او 
در جبهه‌های جنگ کافی است. اینها گوشه‌هایی از 
خدماتی هستند که به بازماندگان جنگ در امریکا 
ارائه می‌شوند، با تمام اینها همان‌طور که اشاره شد، 
بسیاری از مؤسسات و نهادهای خصوصی معتقدند 
در حق این افراد ظلم شده است و تلاش می‌کنند 
به آنها کمک کنند. این وضعیت در سایر کشورهای 

غربی، از جمله انگلستان، فرانسه و آلمان هم تقریباً 
به همین شکل است. 

طبق آخرین آمارگیری که در ســال 61 در ایران 
انجام شــد، جنگ‌زدگان ایران حدود یک میلیون 
و 700 هزار نفر برآورد شد. متأسفانه متولیان امور 
جنگ‌زدگان آمار دقیقی از وضعیت آنها، چگونگی 
مهاجرت و محل اســکان آنها ندارند. اگر هم گاهی 
در فیلم و ســريال‌ها به این گروه اشــاره می‌شود، 
تصویر روشنی نیســت و نمی‌توان از این طریق به 
وضعیــت واقعی آنها پی بــرد. بنیاد امور مهاجرین 
جنگ تحمیلی که مدتی تحــت نظر وزارت کار و 
امور اجتماعی کار می‌کــرد، وظایف خود را بر این 

محورها متمرکز کرد:

1ـ برنامه‌های رفاهی شــامل پرداخت مســتمری، 
حمایت اقتصادی از طلاب و دانشجویان

2ـ برنامه اسکان جنگ‌زدگان شامل تدارک شهرها، 
مجتمع‌ها و خوابگاه‌ها، پرداخت اجاره بها و هزینه 

تعمیرات. 
3ـ برنامه‌های آموزشی. 

4ـ برنامه‌هــای هنــری برای حفظ و گســترش و 
فرهنگ اسلامی در بین جنگ‌زدگان

5ـ برنامه‌‌های پزشکی و بهداشتی
6ـ تلاش برای کاریابی برای مهاجران جنگی

غیر از مسائل رفاهی، پزشکی و آموزشی مهم‌ترین 
پیامدهای جنگ اختلالات روحی و روانی هســتند 
که هم تشــخیص و هم درمان آنها بســیار دشوار 
اســت. یکی از راه‌های بسیار مؤثری که کشورهای 
پیشــرفته بــرای درمان عوارض ناشــی از حوادث 
و فجایــع پیشــنهاد می‌کننــد تحرک جســمی، 
به‌خصــوص در قالــب ورزش‌های جمعی اســت، 
موضوعی که به‌شدت در جامعه ما مورد غفلت قرار 
گرفته و چاقی همگانی گواه صادقی بر آن اســت. 
ورزش آستانه تحمل انسان را بالا می‌برد، خلاقیت 
را تقویت می‌کند و به انســان‌ها تعــادل روحی و 

جسمی می‌دهد. 
از یاد نبریم شــهدای مــا و خانواده‌های آنان بهای 
امنیت و آرامش کشــور ما را آن هم در منطقه‌ای 
به‌شدت بحران‌زده و ناامن با جان و سلامتی خود و 
با تحمل عوارض جسمی و روانی بسیار پرداخته‌اند.  



14

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

14

ن...
ری

آف
سه 

ما
 ح

گفتگو با مریم کاظم زاده، خبرنگار دوران جنگ

دفاع مقدس یادآور 8 سال ایستادگی و مقاومت بزرگ مردان میهن عزیزمان است. اما در 
کنار رشادت‌های رزمندگان، اهمیت حضور زینب گونه بانوان در آن دوران بر کسی پوشیده 

نیست. به این خاطر است که حضرت امام)ره( اینان را موجب مباهات ملت ایران دانسته و در 
وصیتنامه شریف خود می‌فرماید: »ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در 
صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان، در راه تعالی 

اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.« در میان همه مشارکت زنان در عرصه‌های نبرد، 
حضور یک زن در کسوت خبرنگاری و در کانون درگیری‌های کردستان و خطوط مقدم دفاع 
کمی دور از ذهن است، این حضور حاصل اندیشه و نفس ملکوتی و معنوی حضرت امام)ره( 

تحقق یافته است و خانم مریم کاظم‌زاده نمونه مشخص این حضور فرهنگی در جبهه‌هاست. 
در این شماره گفتگویی با خانم مریم کاظم زاده نویسنده و خبرنگار دفاع مقدس همسر شهید 

اصغر وصالی طهرانی فرد داریم.

- در ابتدای صحبت خودتان را معرفی فرمایید.
مریم کاظم زاده، متولد شــیراز هستم. ابتدا ریاضی و 

سپس در رشته هنر تحصیل کرده‌ام. 
- شهید اصغر وصالی را معرفی کنید؟

علی اصغر وصالی طهرانی‌فرد )اصغر وصالی( در اسفند 
سال 1329 ماه محرم در منطقه دروازه دولاب تهران 
به دنیا آمد. دوران کودکی پر از تحرک و شــیطنت 
داشت. در سن 13 سالگی همگام با درس و کلاس‌های 
قرآن مبارزات سیاسی خود را آغاز کرد و در واقعه سال 
52 شرکت کرد. در جريان انقلاب، چون در چاپخانه 
کار مي‌کرد، اعلاميه‌هاي حضرت امام )رحمه الله( را 
منتشر کرد و بعدها توانست به سختي از ايران خارج 

شده و دوره‌هاي چريکي را در ميان مبارزان فلسطيني 
بگذرانــد. بعد به ايران آمــد و زندگي مخفي خود را 

شروع کرد تا اين که بازداشت شد.
اول بــه اعدام و بعد با يــک درجه تخفيف به حبس 
محکوم شد؛ در اواخر سال 56 هم بعد از پنج سال و 

نيم حبس، از زندان آزاد شد.
با پيروزي انقلاب، انتظامات زندان قصر را تشکيل داد 
و در سال 59 وارد سپاه شــد. از بنيان‌گذاران اصلي 
بخش اطلاعات سپاه بود و مدتي هم فرماندهي بخش 
اطلاعات خارجي ســپاه را به عهده گرفت. ولي از آن 
جايي که روحيه اش با امور اداري و ســتادي سازگار 
نبود، مسئوليتش را در ستاد کل سپاه رها کرد و وارد 

مبارزه مستقيم با ضد انقلاب‌ها شد. 

- نحوه آشنایی‌تان با شهید وصالی؟
بعد از مدتی درگیری‌های کردســتان شروع شد؛ این 
درگیری‌ها فرصتی بود که از نزدیک کار خبرنگاری و 
عکاسی را تجربه کنم؛ برای کسب اطلاعات درست از 
اوضاع کردستان و تطبیع آن با اخبار رسانه ملی کشور 

راهی کردستان شدم.
بنده در مریوان با دکتر چمران آشــنا شــدم؛ بعد از 
جریان پاوه دوســت داشــتم ماجرای پاوه را از دکتر 
چمران بپرســم. یکی از ویژگی‌های اخلاقی شــهید 
چمران این بود که نمی‌خواست به تنهایی رویدادهای 
پاوه را بر عهده بگیرد، لذا به من گفت: »فرمانده سپاه 
منطقه، آقای وصالی بوده و شما بروید و از او بپرسید 
و بعد از شام من هم صحبت‌های آقای وصالی را کامل 
می‌کنم و مفصل‌تر برای شــما از آنچه که منظر من 

بوده تعریف کنم«.
دوربین و ضبط را برداشتم و به پادگان مریوان رفتم؛ 
قبل از مراجعــه به اصغر وصالی، در ابتدا دوســتان 

شناخت مختصری از او به من دادند که ایشان فردی 
سخت‌گیر و بسیار جدی اســت؛ من با این ذهنیت، 
بــا آقای وصالی روبه‌رو شــدم؛ هر چه که دوســتان 
گفته بودند در نظر من توان گرفت؛ او فردی بســیار 
ســخت‌گیر و جدی بود و با توجه به شــرایط جوانی 
نمی‌توانســتم این را بپذیرم که کسی به درخواستم 

پاسخ »نه« بدهد.
وقتی که جریان پاوه را از شــهید وصالی پرسیدم، او 
در حالی که با من رو در رو نشــد و به کار خود ادامه 
می‌داد، به من گفت: »اصلًا شما خبرنگارها برای چی 
بــه اینجا آمدید؟« گفتم: »خُب، حرفه و کارم ایجاب 
می‌کند از نزدیک ماجراها را ببینم« ایشــان گفتند: 
»اگر می‌خواســتید از نزدیک از ایــن ماجراها باخبر 
شوید، باید شــب‌ها و روزهای پاوه را در اینجا حضور 
داشتید. بعد هم بیشتر خبرنگارها کسانی هستند که 
پشت میز می‌نشینند و خبرها را مخابره می‌کنند. شما 
به تهران بروید و پشــت میزتان بنشینید و از طریق 

تلکس‌ها راحت‌تر اخبار را پیگیری کنید«.
از این حرف شهید وصالی خیلی ناراحت شدم و گفتم: 
»من الان در شرایط خطرناک مریوان هستم و انصاف 
نیست که شــما به من نه بگویید و اینگونه برخورد 

کنید«.
با دلخوری به پادگان برگشــتم؛ صبح روز بعد، دکتر 
چمران من را با یــک گروه برای دیدن منطقه راهی 
کردند، اما نمی‌دانســتم که سرپرســت گروه، شهید 

وصالی است.
دکتر چمران وقتی که می‌خواســت ما را راهی کند 
به شــهید وصالی گفت: »من ایــن خانم خبرنگار را 
ســالم تحویل دادم، ایشان را ســالم برمی‌گردانید« 
شــهید چمران به من گفت »راستی مصاحبه پاوه را 
گرفتید؟« گفتم : »خیر، رفتم با آقای وصالی مصاحبه 

بگیرم اما ایشان حرفی نزدند«.
به همراه گروه شــهید وصالی راهی منطقه شــدیم؛ 
مأموریت ســختی بود؛ اما پا در میانی شهید چمران، 
آن سردی و خشکی ارتباط را رفع کرد. و اواخر پاییز 

1358 ازدواج کردیم.

- از مهمترین خصوصیات فردی ایشان؟
اگر زندگی شــهدا را با دقت  بررســی کنیم  بعضی 
از ویژگی‌هایشــان مشــترک اســت. مثل صداقت، 

بازخوانی مظلومیت پاوه
 سیده زینب اسکندریانو  وصــــــالی

یکی از ویژگی‌های اخلاقی شهید چمران این بود که 
نمی‌خواست به تنهایی رویدادهای پاوه را بر عهده 

بگیرد، لذا به من گفت: »فرمانده سپاه منطقه، آقای 
وصالی بوده و شما بروید و از او بپرسید
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ایمان خودشناســی، خودباوری و آگاهی از کاری که 
می‌خواهند انجام بدهند. شهدای رده اول ما به دلیل 
دارا بودن این ویژگی‌های اخلاقی توانستند مقام والای 
شــهادت را از آن خود کنند و راه را برای کسانی که 
تابع آن‌ها هستند باز کنند. اگر شهدای اول جنگ این 
ویژگی‌های را نداشــتند به طور قطع 8 سال مقاومت 
آن طوری که ما شــاهدش بودیــم و تاریخ گواهش 

هست نمی‌توانست شهید پرور باشد.

- فعالیت شــما در زمینه دفاع مقدس از کی 
شروع شد و چرا؟

مــن در خانواده مذهبی بزرگ شــدم کــه در بطن 
جریانات ســال 42 قرار داشــت. خانواده‌ام برای دور 
کردن من از فضای سیاســی بعــد از گرفتن دیپلم، 
مرا برای ادامه تحصیل به انگلیس فرستادند. در آنجا 
با خانم مرضیه حدیدچی )خانم دباغ( آشــنا شدم و 
فعالیت‌های سیاسی من شــروع شد. برای ملاقات با 
امام)ره( راهی فرانسه شدم. اولین چیزی که به ذهنم 
رسید این بود که از امام بپرسم، آیا یک دختر مسلمان 
می‌تواند خبرنگار باشد یا خیر؟ امام با خط خودشان 
برایم نوشــتند: »اصل رشته اشکال ندارد، مگر اینکه 

حجاب رعایت نشود« این پاسخ یعنی انتخاب راه.

- ماندگارترین خاطره شما از شهید وصالی؟
ماندگارترین خاطره من بر می‌گردد به همان روزهایی 
که با هم به ســرپل ذهاب رفته بودیم، اولین روزهای 
جنــگ در منطقه که نیروها با دســت خالی ولی با 
اعتقاد، رشادت و شجاعت با دشمنی که مجهز به انواع 
سلاح بود مقابله کردند و توانستند باعث عقب‌نشینی 
عراقی‌ها از ســرپل ذهاب تا چنــد کیلومتری قصر 

شیرین شوند.

- زمان شهادت شــهید وصالی همراه ایشان 
بودید؟

نزدیک ظهر عاشــورا بود در منطقه گیلانغرب بودیم 
اصغــر وصالی و علی قربانی برای شناســایی قبل از 
عملیات به منطقه ای به نام »تنگه حاجیان« می روند. 
از صبح التهاب عجیبی داشــتم. از ناحیه سر مجروح 
شده بود که بعد از نماز مغرب و عشا به من خبر دادند. 
به بیمارستان اسلام آباد رفتم. و تا زمان شهادت بالای 

سرشــان بودم. شب قبل، خواب دیده بودم یک سید 
قد بلند بسته‌ای را که مال من بود و می‌گفتند امانت 
است را از من می‌گیرد، ابتدا مخالفت می‌کردم، اما در 
آخر با بغض گفتم: »بگیریــد بردارید، دیگر مال من 
نیست«. خواب را فراموش کرده بودم. و درست بالای 
سر شهید وصالی خاطرم آمد. گفته‌های خود وصالی 
را هم در مورد شکنجه‌هایی که در زندان شاه در ظهر 
عاشورایی به او داده بودند به خاطرم آمد. اصغر وصالی 
می‌گفت: وقتی آن روز بعد از شکنجه‌های ساواک به 
هوش آمدم خدا می‌داند چقدر اشک ریختم که چرا 
خداوند مرا لایق شهادت ندانسته است. همه اینها در 
ذهنم به حرکت در آمده بود. نفســم تنگ شد، هوا 
سنگین بود، دیدم وصالی نمی‌تواند نفس بکشد. داد 
کشیدم. هی روی سینه‌اش فشار دادند. قلبم گرفت. 
یاد روز عاشورا افتادم. روز شهادت اصغر مصادف شده 
بود با چهلم برادرش اســماعیل. مزارش در قطعه ۲۴ 
بهشت زهرای تهران، کنار برادرش و در میان یارانش 

یعنی گروه دستمال سرخ‌ها است.

- ماندگارترین خاطره از روزنامه
تمــام لحظــات یک خبرنــگار پر از خاطره اســت. 
ماندگارترین کار خبرنگار بــه خصوص در آن دوران 
همان کارهایی است که نمی‌تواند بنویسند و تا آخر 

عمر با آن شخص می‌مانند.

- اصغر وصالی فیلم »چ«، چقدر به اصغر وصالی 
دنیای واقعی نزدیک بود؟

آقای بابک حمیدیان به لحاظ چهره و وضعیت بدنی 
نقطه مقابل شهید وصالی بود. ولی ایشان خیلی سعی 
کرده بود 48 ساعت پر از التهاب پاوه را همان‌طوری 
که اصغر وصالی در آن حضور داشــت را نقش‌آفرینی 
کند. ای کاش در آن 48 ساعت، مهربانی‌ها و تنهایی 
وصالی بعد از شهادت نیروهایش را نیز به بیننده نشان 

می‌دادند.

- کدام کتاب را برای معرفی شهید وصالی بهتر 
می‌بینید؟

من معتقدم هنوز کتابی در مورد شهید وصالی نوشته 
نشده که کوچکترین حق مطلبی را در مورد ایشان ادا 
کرده باشد. با صدای بلند اعلام می‌کنم که شهید اصغر 

وصالی خیلی مظلوم واقع شدند حتی بین دوستان و 
همرزمانش. اصغر وصالی مظلوم‌تر از آن است که حالا 

حالا شناخته شود.

- دستمال سرخ‌ها چه کسانی بودند؟
دستمال سرخ‌ها عده‌ای یار باوفا و با اعتقاد که نقطه 
مرکزیت‌شان شهید وصالی بود. این گروه در سال 58 
یارگیری کردند. یک گردان پنجاه نفري با فرماندهی 
اصغر که همه اعضاي اين گروه، دســتمال سرخي به 
گردن‌شان مي‌بستند. به قول جهانگير جعفرزاده: »اين 
دســتمال که ما مي‌بنديم، جزء قرارمونه. طوقيه که 
به گردن‌مون ميفته. يادگار خون رفقا؛ مي‌خواهيم تا 
وقتي زنده هستيم يادمون باشه که بچه‌ها براي چي 

شهيد شدن و راهشون چي بود.« 
از عمده ویژگی‌های ایــن گروه اعتماد دو طرفه بین 
اعضاء و فرمانــده گروه بود و اعتقاد و آگاهی از راهی 
که انتخاب کرده بودند. هر چه بود، جبهه‌هاي سومار و 
بازي دراز و گيلان غرب جولانگاه دستمال سرخ‌ها بود. 

عرصه را بر ضد انقلاب تنگ کرده بودند. 

- و حرف آخر؟
درد ناگفته خانواده‌ شهدا این است که فقط به نام شهدا 
بسنده نکنیم برای ما راه شهدا مهم است. شهدای ما 
خیلی مظلوم هســتند. مظلومیت آنها درست مانند 
واقعه کربلاست و همین امر باعث تأثیرپذیری جامعه 

می‌شود.

با وجود قهرمانی و رشادت‌های اصغر وصالی ایشان به 
فراموشــی سپرده شده بود تا اینکه آقای حاتمی کیا 
توانست ایشان را در کنار یک قهرمان دیگر آن هم در 
48 ساعت به جامعه معرفی کند. و با این اثر یاد اصغر 

وصالی در کشور جان گرفت. 

خانواده شــهدا احتیاجی به عکس شــهدا ندارند 
برای ما راه شهدا مهم است که متأسفانه در جامعه 
مــا جای اهم و مهم عوض شــده، در جامعه‌ای که 
احتیاج به معرفی قهرمانان جنگ برای نسل جدید 
دارد چرا 35 سال اصغر وصالی نادیده گرفته شد؟ 
و از ایشان یادی نشد؟ این روزها نیاز جامعه ما راه 

شهداست.
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بخشش پای
چوبــــــــــــــــه دار

شرايط عفو يا قصاص‌ قاتل ‌و ديه

از گناهان کبیره محسوب می‌شود  قتل یکی 
و در شرع حرام شناخته شــده و مرتکبان 
آن مستوجب مجازات هستند. در عین حال 
صاحبان خون یا اولیای دم به عفو و بخشش 
نیز سفارش شده‌اند. قتل عمد موجب قصاص 
با رضایت ولی دم، قاتل قصاص  اســت ولی 
نمی‌شود و با موافقت او قصاص تبدیل به دیه 

می‌شود.

دیه ای که قاتل باید بپــردازد به چه میزان 
است؟

گرچه دیه کامل معادل بهای یکصد شتر است 
ولی اولیای دم و قاتل می‌توانند به مقدار دیه 

کامل یا کمتر و یا بیشتر از آن توافق کنند.

آیا با رضایت اولیای دم و گذشت آنان قاتل از 
زندان آزاد می‌شود؟

هرگاه کســی که مرتکب قتل عمد شــده و 
اولیای دم رضایت دهند در صورتی که عملش 
موجب اخلال در نظم جامعه شــود یا بیم آن 
رود که دیگران نسبت به قانون متجری شوند 
دادگاه می‌تواند قاتل را به حبس از سه تا ده 
نمی‌کند که رضایت  سال محکوم کند. فرقی 
اولیای دم بعد از صدور حکم قصاص باشد یا 
قبل از آن و حتی پس از صدور حکم قصاص 
و قطعیت حکم. لذا چنانچه اولیای دم رضایت 
دهند دادگاه کیفری استان، قاتل را از حیث 
البته  که  می‌کند  محاکمه  جرم  عمومی  جنبه 
این رأی در دیوان عالی کشور قابل اعتراض و 

تجدید نظرخواهی است.

اگــر قاتل بمیرد می‌تــوان از ورثه قاتل دیه 
گرفت؟

خیر، هــرگاه قاتل بمیرد قصاص و دیه هر دو 
خواهان  دم  اولیای  اگر  اما  می‌شــود.  ساقط 
را  باشــند و دادگاه عمل قاتل  قصاص قاتل 
غیرعمد تشــخیص دهد و قاتــل فوت کند 
اولیای ‌دم می‌تواننــد از ورثه قاتل، دیه اخذ 

کنند.

اگر قاتل پــس از ارتکاب جنایت و قتل عمد 
فرار کند آیا قصاص تبدیل به دیه می‌شود؟

اگــر قاتل فرار کند و تا هنــگام مردن به او 
دسترسی نباشــد پس از مرگ قاتل، قصاص 
تبدیل به دیه می‌شود و ورثه‌اش باید دیه به 
از  اگر قاتل پس  اما  بپردازند.  خانواده مقتول 
انجام قتل و تا قبل از آنکه مرگش فرا رســد، 
فرار نکرده باشــد ورثه‌اش مسئولیتی برای 
پرداخت دیــه نخواهند داشــت یعنی فرار 
قاتل و عدم دسترســی بــه او تا زمان مرگ 
موجب خواهد شــد تا پس از مرگ، وراث او 
مســئول پرداخت دیه به ورثه مقتول باشند. 
البته باید توجه داشت دیه ابتدا از مال قاتل 
پرداخت می‌شــود و اگر مالی نداشته باشد 
از اموال نزدیک‌ترین خویشــان او پرداخت 
می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد و یا 
اینکه نزدیکان او قدرت مالی نداشته باشند، 
پرداخت دیــه از طریــق بیت‌المال صورت 

می‌گیرد.

اگر مردی، زنی را بکشــد قصاص یا تراضی و 
توافق برای میزان دیه چگونه است؟

در این حالت اولاً: اولیای دم مقتول می‌توانند 
بــا پرداخت نصف دیه کامــل قصاص کنند. 
ثانیاً: در صورت اعلام گذشت، قاتل می‌تواند 
به مقدار دیه یا کمتر یا بیشــتر از آن با آنها 

مصالحه نماید.

اولیای دم به چه اشخاصی گفته می‌شود؟

اولیای دم به کسانی گفته می‌شود که قصاص 
و عفو قاتل در اختیارشــان است و در واقع 
اولیــای دم همان ورثه مقتول هســتند به 
استثنای شــوهر یا زن که در قصاص یا عفو 
نقشــی ندارند. البته اگر اولیــای دم با قاتل 
به سازش رســیدند سهم زن یا شوهر از دیه 

محفوظ خواهد بود.

اگر مقتول مردی باشد و علاوه بر پدر و مادر 
دارای همسر هم باشــد و همسرش گذشت 
کند آیــا برای اجرای حکــم قصاص، پدر و 
را  باید سهم دیه زوجه )همسر(  مادر متوفی 

بدهند؟

خیر، همســر مقتول چه گذشت کند و چه 
گذشت نکند سایر اولیای دم می‌توانند قاتل 
را قصاص کنند و نبایــد برای اجرای قصاص 

مالی به زوجه مقتول بدهند.

اگر اولیای دم متعدد باشند برای مثال مقتول 
دارای دو فرزند، پدر و مادر باشد و عده‌ای از 
آنان خواستار قصاص و عده دیگر خواهان دیه 

باشند چه باید کرد؟

اگر اولیای دم متعدد باشند موافقت همه آنها 
اگر همگی خواهان  برای قصاص لازم است و 
قصاص باشــند قاتل قصاص می‌شــود و اگر 
بعضی از آنها خواهان قصاص و برخی خواهان 
دیه باشند، شــخص یا اشخاصی که خواهان 
کنند  قصاص‌اند هنگامــی می‌توانند قصاص 
که سهم ســایر اولیای دم را که خواهان دیه 
به  اولیای دم  از  بعضی  واگر  بپردازند  هستند 
طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند پس 
از پرداخت ســهم عفوکنندگان به قاتل، او را 

قصاص کنند.

آیا اگــر یکی یا چند نفر از اولیای دم که حق 
قصاص دارند قبل از قصاص قاتل، فوت کنند، 

قصاص ساقط می‌شود؟

با فــوت هر یک از اولیای دم در هر مرحله از 
رســیدگی کیفری به پرونده )چه در دادسرا 
و چــه در دادگاه( حق اجرای قصاص به ورثه 
متوفی منتقل می‌شود و در واقع همان حقی 
یا عفو مورث‌شان داشته،  برای قصاص  را که 

آنان دارا هستند.
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چنانچه یکی از اولیای دم مقتول در زمان قتل 
دختری ۱۴ ساله باشد آیا سرپرست قانونی او 

باید درخواست قصاص کند؟

چون در زمان قتل این شخص بالغ زیر ۱۸سال 
می‌باشد و اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال برای امور 
مالی‌شان فقط وابســته به سرپرست قانونی 
خود مانند قیم یا ولی قهری هســتند و در 
غیر امور مالی از جمله قصاص مســتقل عمل 
می‌کنند لذا قیم یا ولی قهری این شخص که 
در زمان قتل بالغ بــوده نمی‌توانند به جای 
او تصمیم‌گیری کنند و گذشــت آنها تأثیری 
ندارد و تصمیم‌گیری در مورد قصاص با همان 

دختر است.

اگر مقتول ورثه و اولیای دم نداشته باشد آیا 
قاتل از قصاص معاف می‌شود؟

چه مقتول ورثه نداشــته باشد و چه داشته 
باشــد ولی ورثه‌اش شناخته نشــوند یا به 
آنها دسترســی نباشد )برای مثال ورثه او در 
افغانستان باشند و در منطقه‌ای زندگی کنند 
که دسترسی به وی ممکن نباشد و ...( ولی‌دم 
مقتول مقــام معظم رهبــری یعنی ولی امر 
مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان 
از ولی امر و تفویض اختیار به دادســتان‌ها 
نســبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا 

دیه اقدام می‌کند.

آیا اگر مقتول قبل از فوت، قاتل را ببخشــد 
اثری دارد؟

اگر مقتول قبل از مرگ، اعلام گذشــت کند 
و قاتــل را از قصاص عفو نماید حق قصاص از 
ورثه او ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند 
پس از مرگ مورث‌شان تقاضای قصاص کنند 
و حتی عده‌ای معتقدند که اگر مقتول قبل از 

مرگ، قصاص و دیه را ببخشد و قاتل را عفو 
کند ورثه حتی حق مطالبه دیه هم ندارند.

اگر شــخصی قاتــل را فــراری دهد، چه 
مسئولیتی دارد؟

اگر شــخصي که قاتل را فراری داده موظف 
اســت او را تحویل دهد و هرگاه به تشخیص 
قاضی، شــخص فــراری دهنــده در انجام 
تا  می‌تواند  باشــد  کرده  کوتاهی  وظیفه‌اش 
زمان معرفی قاتل او را در حبس نگه‌دارد و اگر 
قاتل قبل از تحویل بمیرد فرد فراری دهنده 

ضامن دیه مقتول است.

 اگر قاتل پس از ارتکاب جرم به کشور دیگری 
فرار کند چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ آیا 

فرار او موجب سقوط حق قصاص می‌شود؟

اگر بتــوان متهم فــراری را از طریق اعمال 
مقررات استرداد مجرمین به کشور بازگرداند 
و محاکمه کرد )به شرط آنکه قاتل تبعه کشور 
ایران باشد( او به کشور بازگردانده می‌شود و 
اگر دستگیری و استرداد متهم مقیم خارج از 
کشــور به جهت عدم وجود قرارداد استرداد 
مجرمین با کشوری که قاتل به آنجا گریخته، 
امکان پذیر نباشــد، از آنجا که قاتل در قید 
حیات است نمرده و نمی‌توان گفت که قصاص 
تبدیل به دیه شــده و ورثه مقتول می‌توانند 
از اموال قاتل برداشــت کنند یا ورثه قاتل و 
را مسئول پرداخت دیه  بیت‌المال  یا دولت و 

دانست.
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از داشته‌هایمان 
 تهمینه مهربانیلذت ببریم

همه مــا هلن کلــر را می‌شناســیم. او نزدیک به 
یک قــرن پیش به دنیا آمد و توانســت خواندن و 
نوشتن را یاد بگیرد. شاید این‌ها از نظر ما کارهای 
بزرگی به نظر نرســند، ولی وقتی به این فکر کنیم 
که هلن کلر هم ناشــنوا بــود و هم نابینا، آن وقت 
توانایــی خواندن و نوشــتن رنگ معجــزه به خود 
می‌گیرد. برای یک لحظه چشم‌هایمان را ببندیم و 
گوش‌هایمان را محکم بگیریم به‌طوری که نتوانیم 
صدایی را بشنویم. هلن کلر در چنین دنیای تاریک 
و ســاکتی زندگی می‌کرد. در دوره هلن کلر برای 
کودکان نابینا و ناشنوا مدرسه زیادی وجود نداشت 
و تعداد افراد نابینایی که می‌توانســتند بخوانند و 
بنویسند بســیار کم بود، اما هلن کلر هم توانست 
این کارها را بکنــد و هم کارهای عظیمی را انجام 

داد که کمتر کسی قادر بود انجام بدهد.
زندگی ما بیش از هر چیــزی حاصل انتخاب‌های 
خود ماست. از خود بپرسیم واقعاً هر روز برای دیدن 
جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، آســمان، زمین، 
طبیعت، اســرار آنها و مخصوصاً انســان‌های دیگر 
چقدر وقت صرف می‌کنیم؟ آیا وقتی سر در گریبان 
ســر کار می‌رویم متوجه آدم‌های مشتاقی که فقط 
منتظر یک سلام ســاده و نگاهی محبت‌آمیز از ما 
هستند می‌شویم؟ آیا به اندازه کافی نگاه می‌کنیم 
حرکات زیبای کودکی را که شــادمانه جســت و 
خیز می‌کند و غمی نــدارد ببینیم؟ آیا آن پیرمرد 
سالخورده را می‌بینیم که کار ساده‌ای مثل عبور از 
خیابانی پرترافیک برایش تبدیل به یک غیرممکن 
شــده و با اندک توجهی از سوی ما می‌تواند بر این 

مشکل بزرگ غلبه کند؟

البته گاهی طبیعی است به‌قدری مشغول دغدغه‌ها 
و افکار خود باشیم که متوجه پیرامون خود نشویم 
و یا بــه حوادثی که در دنیای مــا روی می‌دهند 
توجه نکنیم، اما اگر ایــن نحوه زندگی برای ما به 
صورت اعتیاد در آید و همــواره در خود فرو رفته 
و غافل باشــیم، از چیزی لذت نمی‌بریم و تا وقتی 
که نعمت‌های زندگی را از دست می‌دهیم، متوجه 

داشته‌هایمان نمی‌شویم. 
خواندن زندگی‌نامه هلن کلر و انســان‌های بزرگ 
مثل او به شکلی مســتمر و به قول بزرگی سه بار 
در روز می‌تواند مهارت دیدن داشــته‌ها و نیمه پر 
لیوان را به ما بیامــوزد. هلن کلر در نوزده ماهگی 
در اثر یک بیماری شنوایی و بینایی‌اش را از دست 
داد، در خاطراتش می‌نویســد اگر فقط سه روز این 
نعمت‌ها را به او باز می‌گرداندند چه کارهایی انجام 
می‌داد. او با حیرت از دوستی حرف می‌زند که پس 
از یک پیاده‌روی یک ســاعته در جنگل به دیدار او 
می‌آید. وقتی هلن از دوستش می‌پرسد: »خب! در 
جنگل چه دیدی؟« او پاسخ می‌دهد: »چیز خاصی 
ندیدم!« هلن کلر غرق حیرت می‌شــود که چگونه 
ممکن اســت انسان یک ساعت در جنگل قدم زده 
باشــد و هیچ »چیز خاصی« که ارزش بازگویی و 
یادآوری داشــته، ندیده باشد؟ ســپس می‌نویسد 
منی که نه چشــم دارم و نه گوش می‌توانم هزاران 
نکته از یک گردش یک ساعته در جنگل برای شما 
بگویم. می‌توانم از بازی نســیم روی پوست صورتم 
ساعت‌ها برای شما حرف بزنم. می‌توانم جنس تک 
تک تنه‌های درختان، برگ‌ها، علف‌ها، شن‌ها و... را 
برایتان توضیح بدهــم. می‌توانم از خنکی آبی که 
برهنه من  پاهای  از زیر 
عبور می‌کند ســاعت‌ها 
برایتان  روزهــا  بلکه  و 
از  می‌توانــم  بگویــم. 
متنوع  لطیــف،  بوهای 
و جالبی که شــنیده‌ام 

برایتان حرف بزنم. 
هلن کلر پس از توصیف 
احساسات دلنشین خود 
از دنیایــی کــه در آن 
زندگــی می‌کند، نهایتاً 
به  را  زیبا  توصیــه  این 
تمامی انســان‌های دنیا 

می‌کند:

»من که نابینا و ناشــنوا هســتم، به تمام کسانی 
که می‌توانند ببینند و بشــنوند و از این نعمت‌های 
بزرگ برخوردار هســتند می‌گویم از چشم‌هایتان 
طوری استفاده کنید انگار همین فردا نابینا خواهید 
شــد. صداها، نغمه پرنده، آوای شکوهمند جویبار، 
ملودی دل‌انگیز یک ارکستر و تمام صداهای زیبای 
جهان را طوری بشنوید که گویی همین فردا ناشنوا 
خواهید شد. همه دنیا را به‌گونه‌ای لمس کنید انگار 
همین فردا حس لامسه‌تان را از دست خواهید داد. 
عطرهای تمام گل‌های دنیا را ببویید و هر لقمه‌ای 
را که فرو می‌دهید با شــوق، شــور و عشق مزمزه 
کنید گویی از فردا دیگر نمی‌توانید چیزی را ببویید 
یا بچشید. از هر حس، لحظه و فرصتی نهایت بهره 
را ببرید تا ببینید دنیا چگونه دریچه‌های شــادی و 
زیبایی خود را به روی شــما می‌گشــاید و شکوه و 

جلال زنده بودن را حس خواهید کرد.«
در اینکه عوامل بیرونی در شــادی و اندوه انســان 
مؤثرنــد و انســان از محیط خود تأثیــر می‌پذیرد 
هیچ‌گونه تردیدی نیست، ولی نکته مهم این است 
که انســان باور کند درون خــود جهانی دارد که 
جهان بیرون در مقایسه با آن بسیار حقیر و کوچک 
اســت و به عنوان جانشــین خداونــد روی زمین 
می‌تواند همه صفات خدایی را در ابعادی محدود به 
توانایی‌های بشری خود داشته باشد. عوامل بیرونی 
مهم هستند، اما بالاتر از آن چگونگی برداشت ما از 
این عوامل هستند که سرنوشت و چگونگی خود ما 
و دنیای پیرامونی ما را رقم می‌زنند. اگر این باور در 
ما نهادینه شده باشد که »دنیا مزرعه آخرت است« 
در آن بذر شــادمانی، امید، مهربانی، خوش‌بینی و 
زیبایی می‌کاریم، چون هر عقل ســلیمی باور دارد 

»گندم ز گندم بروید جو ز جو«. 
در این تردیدی نیســت که انســان‌های واخورده، 
بدبخت، افســرده و ناتوان بســیار دوســت دارند 
تا دیگران هم به باشــگاه آنهــا بپیوندند تا بتوانند 
ملودی‌های دردنــاک و زنجموره‌های بی‌پایان خود 
را هر چه رســاتر به گــوش مردم دنیا برســانند. 
آنان شــبانه‌روز روی این ســناریو کار می‌کنند که 
به دیگران بقبولانند دنیا جای خوبی نیســت، همه 
آدم‌ها بد هســتند، انســانیت مرده اســت و همه 
سوءاستفاده چی هســتند و خلاصه زندگی ارزش 
ندارد. طرفه این اســت که اتفاقاً این آدم‌ها بسیار 
بیشــتر از دیگــران به »همه چیز« می‌چســبند و 
وابســتگی به هر چیز و هر کســی در آنان به حد 
اعلاســت. آدم‌های بدبخت از اینکه کسی را راضی، 
شــاد، موفق و خوشــبخت ببینند دق می‌کنند. به 
همین دلیل بهترین پادزهر برای مقابله آنان بحث 
و گفتگو نیست، بلکه موفق و شاد بودن است. دنیا 
سرشار از گنجینه‌ها و نعمت‌های الهی است که به 
دلیل بدیهی بودن از آنها غافل می‌شویم. بزرگ‌ترین 
داشته نعمت حیات است. اگر لحظه‌ای به این نکته 
بیندیشیم که چه ســرمایه عظیمی به نام زندگی 
داریم که به امکان عشــق ورزیدن، محبت کردن، 
تــاش، همدلی و... می‌دهد، هر روز صبح که دیده 
می‌گشاییم، از صمیم دل خدا را شکر می‌کنیم که 

در اینکه عوامل بیرونی در شادی و اندوه انسان مؤثرند و انسان 
از محیط خود تأثیر می‌پذیرد هیچ‌گونه تردیدی نیست، ولی نکته 

مهم این است که انسان باور کند درون خود جهانی دارد که 
جهان بیرون در مقایسه با آن بسیار حقیر و کوچک است 
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طرز تهیه لبوپلو

مواد اولیه برای 4 نفر:
مرغ 1 کیلو
لبو 4 عدد

اسفناج)پخته( 100 گرم
برنج 4 پیمانه

پیاز 1 عدد
زعفران)ساییده(1قاشق چایخوری

نمكبه میزان لازم
فلفل به میزان لازم
روغن به میزان لازم

طرز تهیه:
ابتدا مرغ را با اســتفاده از افزودنی‌های دلخواه می‌پزیم و بعد به صورت ریش ریش در می‌آوریم. در ظرفی 
مناســب كمی روغن داغ میك‌نیم و پیازها را نگینی كرده و در آن خوب سرخ میك‌نیم. سپس مرغ و ادویه 
را هم اضافه کرده و كمی تفت می‌دهیم تا عطر ادویه به مشــام برســد. در ظرفی مناسب لبوها را پخته و به 
صورت نگینی و یا آنها را با رنده مخصوص به صورت خلالی در می‌آوریم. اسفناج پخته را ریز میك‌نیم و به 
مواد اضافه کرده. ســپس در ظرف مناســب برنج را به مرحله آبكشی می‌رسانیم و مواد را به صورت لایه به 
لایه بین برنج می‌چینیم. در مرحله بعد زعفران آب كرده را روی برنج می‌ریزیم، ســپس لبوها را روی برنج 

می‌چینیم تا زمان دم کشیدن له نشوند و موقع كشیدن برنج در ظرف به آرامی با مواد مخلوط میك‌نیم.

نکات:
1. می‌توانید از گوشت چرخك‌رده یا تكه‌ای هم در پخت غذا استفاده كنید.

2. اگر لبوهای شما خیلی بی‌مزه هستند موقع پخت به آنها شكر بزنید.
3. اگر دوست دارید كمی از آب لبو را نگه دارید و به مواد اضافه كنید تا برنج شما خوش‌رنگ‌تر شود.

فصل پاییز مثل همه فصل‌های دیگر تنوع غذایی خاص خود را دارد. با توجه به 
اینکه در این فصل دسترسی به لبو زیاد است، بهتر دیدیم طرز تهیه لبوپلو را 

برای شما عزیزان آموزش دهیم. حتماً یک بار شده امتحان کنید.

بار دیگر امکان برخورداری از این تجربه ارزشــمند 
را برای ما فراهم ساخته است. 

برای اینکه بتوانیم از داشته‌های فراوانی که در خود 
و جهان پیرامونی ما وجود دارد بهره ببریم، قبل از 
هر چیزی باید دست از تحقیر خود برداریم. خشم 
نسبت به خود، احساس گناه، چسبیدن به خطاهای 
گذشــته، کم‌لطفی درباره جهــل و نادانی دیگران، 
خود را عاقل‌تر و برتر از همه دانستن و ضعف‌هایی 
از این دســت زندگی را به کام انسان تلخ می‌کند. 
باید با ضعف‌هایمان آشتی کنیم، چون دست‌پرورده 
خود ما هســتند و خــود آنها را ســاخته‌ایم. تازه 
ضعف‌های ما که کل دارایی‌مان نیستند، بلکه فقط 
جزء کوچکی از وجود ما هستند. در انسان آن ‌قدر 
مواهب فراوان وجود دارند که با کمک آن می‌توان 
بر هر ضعفی غلبه کرد. مثل بازنده‌ها زندگی کردن 
کار راحتی است و کسانی که همواره نقش بازنده و 
قربانی را بازی می‌کنند، از خشمی پنهان نسبت به 
خود و دیگران در رنج هستند، عزت نفس ندارند و 
به خود احترام نمی‌گذارند. سرمشق زندگی از نظر 
آنها از روی اشعار ناامید کننده شعرایی که دائماً آه 
و ناله ســر می‌دهند که »آی زندگی! خسته‌ام! تو با 
مــن چه کردی؟ ای روزگار غــدّار!« و از این قبیل 

نوشته می‌شود. 
در هــر لحظــه از زندگــی باور کنیم کــه معجزه 
خلقت و بــا بهره‌مندی از حق حیات ثروتمندترین 
هســتیم. باور کنیم موجود یگانه‌ای هستیم که از 
ابتدای خلقت تا آخر دنیا کســی با ویژگی‌های ما 
خلق نشــده اســت و حتی اگر در همــه ابعاد هم 
کپی یکدیگر باشیم، اثر انگشتمان با هم فرق دارد. 
شگفت‌انگیز نیســت؟ آیا هرگز از خود پرسیده‌ایم 
چرا خداوند تک تک ما را این‌قدر منحصر به فرد و 
یگانه ساخته است؟ آیا قادر نبود همه ما را کپی هم 
خلق کند؟ و اگر این‌گونه است، چرا سعی می‌کنیم 
کپی کسانی شویم که جز زهر تلخ ناامیدی به کام 

انسان‌ها سرازیر نمی‌کنند؟
خداوند انسان‌ها را یگانه خلق کرده است تا هر یک 
از طریق این یگانگی به ســرمنزل مقصود برسند. 
بزرگ‌ترین مســئولیت ما این است که به‌رغم تمام 
دشواری‌ها، مصائب، تلخی‌ها و موانع همان چیزی 

بشویم که به خاطرش خلق شده‌ایم. 
باور کنیم هیچ کســی غیر از خود انسان نمی‌تواند 
او را تحقیر کند. اگر دائماً گرفتار احساس شکست، 
افسردگی، پریشانی و مظلوم واقع شدن هستیم، به 
جای سرزنش دیگران به خود برگردیم و ببینیم آیا 
این ما نیستیم که از داشته‌ها و نعمت‌های فراوانی 
که هستی در اختیار ما قرار داده است غافل هستیم 
و فرامــوش کرده‌ایم چه قــدرت عظیمی در تفکر، 

اراده و دست‌های ما وجود دارد.
هر یک از ما برای خود یک دنیا و یک تاریخ هستیم 
و تمام زندگی ما حاصل نگاهمان به فلسفه وجودی 
خود و جهان پیرامونی ماســت. هیچ بنی بشــری 
نمی‌تواند از انســان چیزی را بسازد که نمی‌خواهد 
باشد. همه ما انسان هستیم و انسان لایتناهی است 

و این یعنی ثروتمند بودن واقعی.          
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وضوی بی نماز !
موقع آن بود که بچه‌ها به خط مقدم بروند و از خجالت دشــمن نابکار دربیایند. 
همه از خوشحالی در پوســت نمی‌گنجیدند. جز عباس ریزه که چون ابر بهاری 
اشــک می‌ریخت و مثل کنه چســبیده بــود به فرمانده که تــو رو جان فک و 
فامیلت مرا هم ببر، بابا درســته که قدم کوتاهه، اما برای خودم کسی هستم. اما 
فرمانــده فقط می‌گفت: »نه! یکی باید بماند و از چادرها مراقبت کند. بمان بعداً 
می‌برمت!« عباس ریزه گفت: »تو این همه آدم من باید بمانم و سماق بمکم!« 

وقتی دید نمی‌تواند دل فرمانده را نرم کند مظلومانه دست به آسمان بلند کرد و 
نالید: »ای خدا تو یک کاری کن. بابا منم بنده‌ات هستم!« چند لحظه‌ای مناجات 
کرد. حالا بچه‌ها دیگر دورادور حواس‌شان به او بود. عباس ریزه یک‌هو دستانش 
پایین آمد. رفت طرف منبع آب و وضو گرفت. همه حتی فرمانده تعجب کردند. 
عباس ریزه وضو ساخت و رفت به چادر. دل فرمانده لرزید. فکری شد که عباس 
حتماً رفته نماز بخواند و راز و نیاز کند. وسوسه رهایش نکرد. آرام و آهسته با سر 
قدم‌های بی صدا در حالیکه چند نفر دیگر هم همراهی‌اش می‌کردند به ســوی 
چادر رفت. اما وقتی کناره چادر را کنار زده و دید که عباس ریزه دراز کشیده و 

خوابیده، غرق حیرت شد. پوتین‌هایش را کند و رفت تو. 
فرمانده صدایش کرد: »هی عباس ریزه‌خوابیدی؟  پس واسه چی وضو گرفتی؟«

عباس غلتید و رو برگرداند و با صدای خفه گفت: »خواســتم حالش را بگیرم!« 
فرمانده با چشمانی گرد شده گفت: »حال کی را؟« عباس یک هو مثل اسپندی 
کــه روی آتش افتاده باشــد از جا جهید و نعره زد: »حــال خدا را. مگر او حال 
مرا نگرفته!؟ چند ماهه نماز شــب می‌خوانم و دعا می‌کنم که بتوانم تو عملیات 
شرکت کنم. حالا که موقعش رسیده حالم را می‌گیرد و جا می‌مانم. منم تصمیم 

گرفتم وضو بگیرم و بعد بیایم بخوابم. یک به یک!«
فرمانده چند لحظه با حیرت به عباس نگاه کرد. بعد برگشت طرف بچه‌ها که به 
زور جلوی خنده‌شــان را گرفته بودند و سرخ و سفید می‌شدند. یک هو فرمانده 
زد زیر خنده و گفت: »تو آدم نمی‌شوی. یا الله آماده شو برویم.« عباس شادمان 
پرید هوا و بعد رو به آســمان گفت: »خیلی نوکرتم خــدا. الان که وقت رفتنه. 
عمری ماند تو خط مقدم نماز شکر می‌خوانم تا بدهکار نباشم!« بین خنده بچه‌ها 
عباس آماده شد و دوید به سوی ماشین‌هایی که آماده حرکت بودند و فریاد زد: 

»سلامتی خدای مهربان صلوات!«
منبع: کتاب رفاقت به سبك تانک 

استقبال گرم....
کرمانشاه بودیم. یک سری طلبه نوجوان آمده بودند بازدید از جبهه 20 الی 30 نفر بودند. شب که خوابیده 
بودیم، دو سه نفر  بیدارم کردند و شروع کردن به پرسیدن سؤال‌های مسخره و الکی، مثلًا می‌گفتند: »آبی 
چه رنگیه؟« عصبی شــده بودم. گفتند: »بابا بی‌خیال، تو که بیدار شــدی، حرص نخور بیا بریم یکی دیگه 
رو بیــدار کنیم!« دیدم بــد هم نمی‌گویند! خلاصه همین طوری ۳۰ نفر را بیدار کردیم! حالا نصفه شــبی 
جماعتی بیدار شــده‌ایم و همه‌مان هم دنبال شــلوغ کاری هستیم. قرار شد یکی خودش رو به مردن بزند و 
بقیه در محوطه قرارگاه تشــییعش کنند! پارچه ســفیدی انداختیم روی محمدرضا و قول گرفتیم که تحت 
هر شــرایطی خودش رو نگه داره. گذاشتیمش روی دوش بچه‌ها و راه افتادیم. گریه و زاری. یکی می‌گفت: 
»ممدرضا! نامرد! چرا تنها رفتی؟!« یکی می‌گفت: »تو قرار بود شهید شی!« دیگری داد می‌زد: »شهید شده 
چــی میگی؟ مگه تو جبهه نمرده؟!« یکی می‌کشــید. یکی غش می‌کرد! در مســیر، بقیه بچه‌ها هم اضافه 
می‌شدند و چون از قضیه با خبر نبودند واقعا گریه و شیون راه می‌انداختند! گفتیم برویم سمت اتاق طلبه‌ها! 
جنازه را بردیم داخل اتاق. این بندگان خدا رفتند وضو گرفتند و نشستند به قرآن خواندن بالای سر میت. 
همین بین من به یکی از بچه‌ها گفتم: »برو خودت رو روی محمدرضا بنداز و یک نیشــگون محکم بگیر«. 
رفــت گریه‌کنان پرید روی محمدرضا و گفت: »محمدرضا!این قرارمون نبود! منم می‌خوام باهات بیام!« بعد 
نیشــگونی گرفت و محمدرضا از جا پرید و چنان جیغی کشــید که هفت هشــت نفر از این طلبه‌ها از حال 
رفتند! بقیه هم هاج و واج مانده بودند. ما هم قاه قاه می‌خندیدیم. خلاصه آن شــب با اینکه تنبیه ســختی 

شدیم ولی همه حسابی خندیدیم.

 منبع: نشریه طنز  هنر و ادب پایداری
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

برنده شماره قبل:
مرضیه احمدی، فارس

افقي 
1. دیار ماتادورها ـ صلیب

2. سمت چپ ـ ماشین جنگی پولادین
3. پایتخــت جمهــوری آذربایجان ـ نفت شــمال ـ 

خشکی
4. سحر ـ زشت ـ خانه

5. جوشن ـ راست ـ قشر
6. حرف ندا ـ خاتم انگشتر ـ رمز عملیات مرصاد

7. گفت و گو ـ ادویه هندی
8. ماه خودســازی ـ مهاجم ســابق تیم ملی ایران ـ 

سودای ناله
9. آهنگ نظامی ـ یقین ـ اولین پیامبر)ع(

10. دستگیر کردن ـ یارگیر ـ رود عراق
11. ساز مولانا ـ بیابان ـ نوعی توده

12. ادراه کننده ـ متاع
13. از مناطق مقاوم در دوران دفاع مقدس ـ کشــور 

چکمه‌ای

عمودی
1. واحد سطح ـ منطقه عملیاتی خیبر

2. از تیم‌های فوتبال ایتالیا ـ کشوری آفریقایی
3. از مهره‌های شــطرنج ـ اصطلاحی در ریاضی ـ فلز 

سرخ
4. شهر آذربایجان شرقی ـ چهره‌نگار ـ میوه‌ی تنبل!

5. کشتی جنگی ـ واحد نظامی ـ مژده
6. برابر ـ از یاران علی)ع( ـ بینا

7. برترین ـ زمین لم یزراع
8. علامت صفت عالی ـ نوعی پوشــش ورزشی ـ چه 

وقت؟
9. زنخدان ـ مددکار ـ ضربه‌ای در تنیس روی میز

10. از اجزای ماشــین ـ خــروس جنگی معروف ـ  
فدراسیون جهانی کشتی

11. سرسلســله‌ی اعداد ـ ملی پوش سابق تکواندو ـ 
گسیل کردن

12. خط نابینایان ـ وسایل
13. اولین فرمانده شهید ـ ویتامین انعقاد خون
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کاریکاتوریست: دریافتی

خواننــدگان عزيز مجله‌ي شــاهد جوان مي‌توانند برداشــت خود را از 
كاركياتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

برنده شماره گذشته:
لیلا گل‌آرایی - اصفهان 

هویت داعش برگرفته از موجودیت 
عربستان و رژیم صهیونیستی است.
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تغییر بر مدار  زن
فنـــــــــــــــــــــــــاوری

عوامل تغییر سبــک زنــدگی 

 مهتاب کریم‌پور

بی‌تردید یکــی از عوامــل فوق‌العــاده تأثیرگذار 
در تغییر ســبک زندگــی دسترســی همگانی به 
فناوری‌های نوین ارتباطی است. بشر امروز به مدد 
گســترش این فناوری قادر اســت در کمتر از یک 
ثانیه هر نوع پیامی را به سراســر دنیا ارســال و تا 
عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعــی نفوذ کند. بدیهی 
اســت این فناوری شــگفت‌انگیز در کنــار مزایای 
فراوان خود به سادگی در اختیار شیادان و راهزنان 
اخلاق و معنویت هم قرار می‌گیرد و آنان با سرعتی 
حیرت‌انگیــز به تخریب هنجارهای اخلاقی نســل 
جــوان می‌پردازند تا از این طریق بتوانند به اهداف 

پلید خود دست یابند. 
بنابراین بیــش از هر چیز باید نقش رســانه‌ها در 
تغییر سبک زندگی را در نظر گرفت، نقشی بسیار 
مخرب که متأســفانه متولیان فرهنگی ما در برابر 
تأثیر آنها به‌شــدت منفعلانه عمل می‌کنند و دچار 
این توهم مضحک هســتند که مسائل فرهنگی را 
می‌توان با دستورالعمل و زور بی‌منطق جا انداخت. 
جالب اینجاســت که بیش از سه دهه است که این 
روش ناکارآمــد به کار گرفته می‌شــود و باز درس 

عبرت نمی‌گیریم. 
در جــو پرفشــار رســانه‌ای دنیای معاصــر افراد، 
به‌خصوص جوانان دچار این توهم هستند که دارند 
ســبک زندگی خود را آزادانه انتخاب می‌کنند، در 
حالی که چنین نیســت و اغلب بر اساس الگوهایی 
به شــکل ماهرانه و با اســتفاده از انواع ترفندهای 
روانی و هنری دیکته می‌شــوند، زندگی می‌کنیم و 
حتــی ادبیاتی هم که به کار می‌بریم، نوعی ادبیات 

دیکته شده است. 
ســبک زندگی در یــک تعریف جامعه‌شناســانه، 
موقعیــت اقتصــادی و اجتماعی فــرد را تعریف 
می‌کند، در عین حال که ســبک زندگی می‌تواند 
ارزش‌ها، نگرش‌هــا و رفتارهای هویتی افراد را هم 

نشان بدهد. 
ســبک زندگــی خانواده‌های ایرانــی در دهه‌های 
اخیر حکم شــتر ـ گاو ـ پلنــگ را پیدا و تناقضات 
موجــود در خانواده‌ها، پــدر و مادرها و به‌خصوص 
فرزنــدان آنــان را دچــار ســرگردانی و اضطراب 

کرده اســت. برنامه‌ریزان فرهنگی هم بدون توجه 
بــه مقتضیات جامعه و به‌ویژه ارتباطات گســترده 
جهانی طرح‌هایــی را ارائه می‌کنند که بیش از هر 
کسی خود آنان پیشــاپیش یقین دارند قابل اجرا 
نیســتند. یکی از این مــوارد ترویج حجاب صحیح 
و مبارزه با بدحجابی اســت که به نظر می‌رسد هر 
چه طرح‌ها و برنامه‌های بیشــتری ارائه می‌شوند، 
وضعیت وخیم‌تری می‌یابد. دلیل اصلی این اســت 
که این طرح‌ها بدون بررســی درباره واقعیت‌های 
جامعه ارائه می‌شوند و همان سرکنگبینی هستند 

که اتفاقاً بر صفرا می‌افزاید.

عوامــل تغییر ســبک زندگی را می‌تــوان به‌طور 
خلاصه به این شــرح طبقه‌بندی کرد. در کشور ما 
و بر اساس آموزه‌های دینی تقابل بین حق و باطل 
در ســطح تئوری‌های دینی و سیاسی باقی مانده 
و به عرصه‌های اقتصادی نرســیده، در نتیجه نوعی 
سرمایه‌داری عجیب و غریب در کشور ما حاکم است 
که شباهتی به نظام سرمایه‌داری مبتنی بر تولیدات 
و بازاریابــی برای کالاهای تولیدشــده و نظام‌های 
موجود در نظام‌های ســرمایه‌داری ندارد و در عین 
حال ربطی هم به نظام مبتنی بر بازارهای ســنتی 
یا احکام اقتصادی منــدرج در قرآن و متون دینی 
ندارد. از آنجا که مســائل اقتصادی به‌طور روزمره و 
مســتمر با زندگی مردم در تماس هستند، بدیهی 
اســت هر قدر هم که احــکام دینی تبلیغ و ترویج 
شــوند، اما در زمینه اقتصاد دچار آفت‌هایی چون 
ربا، بیکاری، تکاثر، تجمل‌گرایی، اشــرافی‌گری و... 
باشــیم، تغییری در سبک زندگی به وجود نمی‌آید 
و جامعه همچنان گرفتار ناامنی روانی ناشی از این 
تشــتت اقتصادی خواهد بود. تغییر سبک زندگی 
خانوادگی، به‌خصوص در کلانشهرها به‌خوبی نشان 
می‌دهد نظام ســرمایه‌داری چگونه توانســته است 
ساختار سنتی خانواده را در هم بشکند و از طریق 

در جو پرفشار رسانه‌ای دنیای معاصر افراد، به‌خصوص جوانان دچار این 
توهم هستند که دارند سبک زندگی خود را آزادانه انتخاب می‌کنند، در 

حالی که چنین نیست و اغلب بر اساس الگوهایی به شکل ماهرانه و با 
استفاده از انواع ترفندهای روانی و هنری دیکته می‌شوند
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امور شــخصی همچون لباس پوشــیدن، نوع غذا، 
آداب معاشــرت و تبدیل ارزش‌ها به ضد ارزش‌ها 
ســبک زندگی دلخواه خود را جایگزین شیوه‌های 
ســنتی کند. غرب با تکیه بر فناوری‌های گسترده 
ارتباطی تلاش فراوانی می‌کند تا شرق و به‌خصوص 
جوامع اســامی را به بازار مصرف کالاها و تفکرات 
خود تبدیل کند و متأســفانه تــا حدود زیادی هم 

موفق شده است. 
گســترش شــبکه‌های ماهواره‌ای و شــبکه توزیع 
فیلم‌های خانگی یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر در 
سبک زندگی ایرانی‌هاست. این رسانه‌ها به‌خصوص 
در سال‌های اخیر بر حرص مصرف در خانواده‌های 
ایرانی به‌شــدت دامن زده‌اند و از ســوی دیگر حیا 
و شــرم را نشــانه گرفته‌اند. این آفت، به‌خصوص 
دختــران و زنان جوان را تحت تأثیــر قرار داده و 
یکی از ترمزهای مهم جلوگیری از روابط جنســی 

بی‌بندوبار را تضعیف کرده است. 
اینترنت هم با امکان دستیابی آسان وقت زیادی را 
از نسل جوان و نوجوان هدر می‌دهد و عملًا اختیار 

تربیت آنان را از خانواده‌ها سلب کرده است. 
از دیگر موارد تغییر در ســبک زندگی نوع غذاها و 
آداب غذا خوردن اســت. خانواده‌های سنتی ایرانی 

حرمت خاصی برای ســفره و جمع شدن اعضای 
خانواده دور آن قائل بودند. دور هم جمع شــدن 
اعضــای خانواده و اقــوام دور یک ســفره امکان 
تعاملات دلنشــین و لذت بردن از غذا خوردن را 
برای همه فراهم می‌ساخت و همین در جمع بودن 
بــرکات فراوانی را به همراه داشــت، اما امروزه با 
پراکنده بودن اعضای خانواده عملًا سفره‌ای وجود 
نــدارد و از آن بدتــر اینکــه خانواده‌ها به مصرف 
غذاهای فســت‌فود عادت کرده‌انــد که به خودی 
خود غذا خوردن فردی به‌ جای استفاده از سفره و 

برکات آن را از بین برده است. 
تغییــر ذائقه مــردان و زنــان جــوان در تعریف 
زیبایی و جایگزینی زیبایی‌های مصنوعی به جای 
زیبایی‌هــای طبیعی منجر به افزایش جراحی‌های 
پلاستیک و مصرف لوازم آرایش در جامعه ما شده 
اســت و گرایش به بعضی از مدل‌های غربی نشانه 

اعتبار و شیکی تلقی می‌شود.
تغییــر هنجارهــای اخلاقی و ســنتی خانوادگی 
متأســفانه نظام خانواده را مــورد حمله قرار داده 

و کاهش شــدید آمــار ازدواج و افزایش خانه‌های 
مجردی حاصــل فردگرایی و تعریف غلط از آزادی 
اســت که ظاهراً مترادف با بی‌بندوبــاری و روابط 
جنسی لجام‌گسیخته معنا شده است. این وضعیت، 
به‌خصوص زنان و دختران را در معرض آسیب قرار 
می‌دهــد و به دلیل کاهش آمار ازدواج جامعه را به 
سمت میانسالی و کهنسالی و محرومیت از نیروی 

جوان مولد می‌برد.
تنها راه نجات زندگی ایرانیان مسلمان روی آوردن 
به ســبک زندگی اسلامی اســت که در آن ترویج 
فضایل اخلاقی در اولویت قرار دارد. در این ســبک 
تعریف مشخصی در باره بایدها و نبایدها وجود دارد 
و حتی آداب غذا خوردن و لباس پوشــیدن را نیز 
می‌توان بر مبنای متون مســتدل دینی به روشنی 
بیان کــرد. زندگی پیامبر)ص(، ائمــه اطهار)ع( و 
بــزرگان دینی بهتریــن الگو برای تعریف ســبک 
زندگی اســامی است، به شــرط آنکه متفکرین و 
علمای دینی بتوانند آنهــا را با توجه به مقتضیات 

روز تبیین و کاربردی کنند.    

تنها راه نجات زندگی ایرانیان مسلمان روی آوردن به 
سبک زندگی اسلامی است که در آن ترویج فضایل 
اخلاقی در اولویت قرار دارد. در این سبک تعریف 
مشخصی در باره بایدها و نبایدها وجود دارد 
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پا به پای امام حسین علیه السلام 
در عرفــــــــــه

 فاطره ذبیح‏زاده 

الهی! عرفه‌‏ام، باحســین علیه‏ السلام از عرفات کوچ کرد و رحل اقامت در 
کربلا گزید؛ پس تو را می‌خوانم به زبانی که امامم حسین علیه ‏السلام در 

روز عرفه و در ودایش با سرزمین عرفات خواند.
الهی تو را می‏خوانم، با اشک‏هایی که به ترنم آخرین نوای آسمانی مولایم 

حسین علیه‏ السلام در روز عرفه، بر صورت شرمسارم روان شده است.
الهی! تو را می‏خوانم به پاکی و خلوص بندگی در صحرای عرفات، به تکاپوی 
حاجیان؛ آن‏گاه که جان مشــتاق را برای لقای تو روانه آسمان زلال عرفه 

می‏کنند.
خدای من! دلم برای آشنایی و آشتی با تو، بی‏تاب‏تر از همیشه است و تنها 

دارایی‏ام در پیشگاه تو، دعایی است که به آن وعده اجابت داده‏ای.
چگونه تو را دریابم و کدام باد موافق، این خس دورافتاده از آستانت را به 

کوی شناخت و دلدادگی به تو رهنمون می‏سازد؟
الهی! تو نوری؛ آشکارتر از آنی که به مدد آثار خلقتت، شناخته شوی.

تو نوری و روشن‏تر از آنی که در پناه سایه درآیی.
خدای من! چه وقت از دیده‏‌ام نهان شدی تا برای اثبات بودن تو، دست به 

دامن برهان و استدلال ببرم؟
تو آنقدر ظاهری که رسیدن به تو از راه مشاهده آثارت، راه دراز پیمودن و 
به بیراهه رفتن است. پس خدای من! چنان به عشق خود مرا بنواز و یاری‏ام 
کن تا دیده ‏ام؛ به فراتر از نشانه‏ هایت دل مشغول دارد و از درک نور تو که 

آفاق را روشن کرده، بازنماند.
بارالها! چنان خود را به من بنما که بی‌واسطه و با شهود قلب، شیفته جمال 

نورانی تو شوم.

سلام بر غدير
 زهرا ابراهيمي )ثقفي(

ســام بر غدير، سلام بر سرنوشــت رقم خورده تاريخ، سلام بر چشمه هميشه 
زلال، ســام بر مولا علي بن ابيطالب- علیه السلام- و چه بهتر است بگوييم: » 
ســام بر مولا اميرالمومنين- عليه السلام- « زيرا كه لقب خاص اوست زيرا اين 

لقب را خداوند تعالي به ايشان عطا فرمودند.

سلام بر مولا، سرور، صاحب اختيار، چرا كه پيامبر فرمودند:»من كنت مولا فهذا 
علي مولا«

سلام بر چشــمه هميشه زلال تاريخ، چشمه‌اي كه از اشــك زلال‌تر و از آيينه 
شفاف‌تر است.

غدير اي سرچشــمه پاكي، غدير اي حقيقت انكارناپذيــر، اي حقيقت جاودانه 
تاريخ، اي صراط مســتقيم، مگر نه اين كه غدير چراغ هميشــه روشــن است و 
هيچ وقت به تاركيي نمي‌گرايد؛ پــس چرا بعضي‌ها در تاركيي و ضلالت ماندند 

و جايي را نديدند؟
شــايد كه چشمانشان طاقت نور را نداشت و شايد كه خود چشمانشان را بستند 

و نخواستند كه ببينند كه صد البته اين گونه است.
مگر نه اين كه غدير حقيقت جاودانه تاريخ است و حقيقتي انكارناپذير؟ پس چرا 

منكر شدند و جمع منكران و انكار كنندگان به وجود آمد؟
مگر نه اين كه غدير پيمان است و بيعت. پيمان و بيعتي كه سعادت انسان در آن 
بوده و هســت و سعادت زندگي انسان‌ها در گرو آن بوده، پس چرا پيمان‌شكنان 

وجود داشته و دارند. 
غدير اي پيمان‌نامه هنوز باز، ما هم مي‌خواهيم با مولايمان عهد و پيمان ببنديم، 

ما هم مي‌خواهيم بيعت كنيم ولي نمي‌خواهيم پيمان بشكنيم.
پس مولا ما را هم قبول كن ما را هم از زمره پيمان بستگان دار و از خداي تعالي 
بــه كرمت براي ما ياري جوي و حال هر كس مي‌خواهد عهد و پيمان ببندد به 

قلبش بنگرد و زير لب زمزمه كند: 
» السلام علكي يا مولانا يا اميرالمومنين «
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تقدیم به مولای عشق
 الهام السادات کاظمی

مســافران یک به یک، به میعادگاه عشــق نزدیک می‌شوند، و آن گاه فرمانی از 
ســوی قادر متعال نازل می‌گــردد و پیامبر رحمت بر تمامــی اهل زمین مژده 
می‌دهد: » الیَوم اکَمَلتُ لکَُم دینُکُم« و دســتان مهربان پیامبر- صلی الله علیه و 
آله و سلم-، دستان با صلابت علی- علیه السلام- را بر فراز آسمان بلند می‌کند 
و نــوری عظیم این کره خاکی را فرا می‌گیرد. مژده باد بر اهل زمین مژده باد بر 

اهل آسمان‌ها.

علی- علیه السلام- این یکه تاز مردانگی و عدالت، علی- علیه السلام- این مظهر 
شــجاعت و صلابت بر تخت امیری مؤمنان خواهد نشست. او زمین را از عدل پر 
خواهد کرد و عشق الهی را در دل‌های مؤمنان جای خواهد داد. او بعد از پیامبر 
رحمت و رافت یگانه حاکم بزرگ بر قلب مســلمین خواهد بود. و پیامبر- صلی 

الله علیه و آله و سلم- این گونه فرمود:
»هر کس من مولای او بوده‌ام علی مولای اوست«

و این گونه بود که خاکیان با نور پیمان بستند و دستان خود را به سوی او بلند 
کردند. در روزی که خداوند آن را بزرگ داشته و ملائک در آسمان‌ها به جشن و 
سرور پرداختند، علی امام اول شیعیان، امیرمؤمنان ، جانشین پیامبر- صلی الله 

علیه و آله و سلم- شد، در سرزمینی که غدیر نام داشت.
و غدیر در روزی که بوســه بر قدم‌های پیامبر- صلی الله علیه و آله و ســلم- و 
علی- علیه الســام- می‌زد، شــاهد بزرگ‌ترین و عظیم‌ترین حادثه تاریخ بود، و 
این گونه بود که غدیر میعادگاه عشــق نام گرفت وعلی- علیه السلام- به سوی 

مسلمین دست بیعت بلند کرد.
و اینک بعد از ســالیان دراز و از فرسنگ‌ها فاصله هنوز هم نوایی می‌آید، خوب 
گوش دهید؛ هنوز هم می‌توان صدای شــادی ملائک را شنید. هنوز هم می‌توان 
نــدای جبرییل بر پیامبر رحمت، که در تمامی گســتره آســمان‌ها بلند بود، را 
شــنید. هنوز هم نوای مهرانگیز پیامبر- صلی الله علیه و آله و ســلم-، که علی- 

علیه السلام- را جانشین خود معرفی می‌کرد، به گوش می‌رسد. 
خوب بنگرید، چشــم‌هایتان را باز کنید؛ هنوز هم می‌توان دستان مهربان علی- 
علیه الســام- را، که برای بیعت گرفتن به ســوی ما بلند شده، ببینیم و لبخند 
مهربان او را، وقتی می‌خواهد ما را به ســر منزل مقصود برساند. دست‌هایتان را 
بلند کنید تا رســیدن به نور چیزی باقی نمانده است. خوب بنگرید؛ او هنوز آن 
جاســت، آن جا بر فراز نور ایستاده است و به ما می‌نگرد، و دستانش، هنوز برای 

بیعت بالاست.
او هنوز آن جا ایستاده، تنها و منتظر، بیایید به سویش رویم، نه به سویش پرواز 
کنیــم. بیایید، ذره ناچیز وجودمــان را در اقیانوس بیکرانة رحمتش غرق کنیم. 
بیایید بر دســتان منتظرش بوسه زنیم و به او بگوییم که دیگر تنها نخواهد بود. 
بیایید با او پیمان ببندیم، پیمان عشق، ودل‌هایمان را به پیشگاه مقدسش هدیه 

کنیم. 
خجسته باد بر شما این پیمان مقدس

آزمـــــــــون عشق
 مصطفی پورنجاتی

به ســوی عاشــقی عزیمت کردی؛ با بال‏هایی که هنوز جوانی می‏کرد، با 
چشم‏هایی که گسترده می‏شد به روی دشت‏ها و ابراهیم را به شوق می‏آورد.
از تبار قله‏های بلندِ فرزندان یعقوب، نازل شدی و دامان تشنه خاک‏ها تو 
را در کام گرفت و به شوق کشاند. تو اما بی‏قراری می‏کردی؛ مگر نه این که 

از جای دیگر بودی؟!
مهر بی‏کرانه پدر در پیشــگاه خدایت، دست به کار آزمون تو شد و تو به 

میعادی بی‏وقفه با دلدار تن سپردی آن روز.
امامــت، ردای فاخری بود که در انتهای ســفر طولانی ابراهیم، انتظارش 
می‏کشــید؛ اما تقدیر چنین بود که این ردای باشکوه، با دست‏های تو بر 
شانه‏های پدر بنشــیند، در اوج یک گزینش دشوار، میان خواستن تو و 

اطاعت پروردگار تو.
ناله‏ها و دردها از تو می‏گریختند به وقت لغزش خنجرِ برُّان در زیر گلویت، 
از آن رو که عزمِ عظیمِ تسلیم و رضای تو، می‏ترساندشان. پس این بار، تو 

پشتیبان ابراهیم شدی و دست‏های او را جان دادی برای بریدن.
فرشته‏های ناظر ماجرا، لب می‏گزیدند پنهان: »سرانجام چه خواهد شد؟« 
نفس در سینه‏های حبس شــده بود، نه صدایی بود و نه سکوتی، سراسر، 

انتظار بود و هول.
جشن شیدایی

چه میعادگاه خلوت و زیبایی! اســماعیل، در دست‏های اراده ابراهیم. سر 
اســماعیل، در آغوش پدر و نگاه اســماعیل، نه به چشم‏های پدر، که به 
آن سوی ابرها و آســمان‏ها و خدایی که چند لحظه بعدتر را بهتر از همه 

می‏دانست.
آن روز، نه گلوی اسماعیل بریده شد و نه ابراهیم پدری را بر بندگی ترجیح 
داد. تنها رضایت و سرسپردگی به »او« بود که بیداد می‏کرد، پس به رسم 

نمایش سرفرازی و قبولی، گوسفندی ذبح شد.

از آن روز بزرگ و باشکوه تاکنون، جشن میعاد اسماعیل و ابراهیم با فرمان 
پروردگار، هر سال و هر قربان، تکرار می‏شود که جشن دلدادگی و شیدایی 
است و در دل ایمان مومنان دوســت، آذین پرنشاط قرب و دیدار، بسته 

می‏شود. مبارک باد!
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مراقبت در فصل 
برگ‌ریـــــــــــــــزان

توصیه برای پاییزهای سرد و خشک

طب سنتی ایران این باور را دارد که هر فصل سال دارای مزاج خاصی است و برای هر فصلی 
توصیه‌ها و تدابیری در نظر دارد که لازمه سلامتی و تندرستی افراد است. رعایت این نکات 

علاوه بر حفظ تندرستی از بروز بیماری‌ها پیشگیری می‌کند. 
فصل پاییز دارای طبیعت سرد و خشک اســت. البته میزان سردی و خشک این فصل به 

شرایط جغرافیایی بستگی دارد. 

پائیز نیز با مزاج ســرد و خشک خود، برای افراد با 
مزاج گرم‌تر، مناسب‌تر است و برای افراد با مزاج یا 
سوءمزاج سرد و خشک، مناسب نیست و می‌تواند 
موجب تشدید علائم و بروز برخی بیماری‌ها به‌ویژه 
بیماری‌های سرد و خشک شود. پس می‌توان نتیجه 
گرفت این فصل چندان مناســب حال سالمندان و 
افرادی که بیماری‌هایی با طبیعت ســرد و خشک 

دارند نیست.

علت بــروز و ظهور زیاد بیماری‌ها در فصل پائیز را 
می‌توان متغیّر بــودن هوا در طول روز، وجود مواد 
زاید باقی‌مانده در بدن از فصل تابســتان به جهت 
خوردن میوه‌های زیاد، ضعف قوت، کاهش تحلیل و 
دفع مواد زاید به علت سردی هوا و... دانست. برخی 
بیماری‌های شایع در فصل پاییز عبارتند از خارش 
پوســت، اگزما، شوره ســر، ترک پوست، دردهای 
مفاصل، برخی ورم‌ها، درد و بزرگی طحال، برخی از 
انواع تب‌ها، ادرار قطره‌ای، سخت‌ادراری، کم‌خونی، 
جنون، وسواس، افســردگی، ورم لوزه‌ها، دردهای 
سیاتیکی، انسدادهای گوارشی، سکته، بیماری‌های 

ریوی و....

توصیه شده برای نگاهداشــت تندرستی در فصل 
پاییز، از برخــی کارها پرهیز گردد که از آن جمله 
اســت: مواجهه با گرمای سر ظهر و سرمای بامداد 
و شبانگاه، خوابیدن در جای سرد، استحمام با آب 
سرد، نوشــیدن آب خیلی ســرد، نزدیکی جنسی 
زیاد، خوابیدن با معده پر، مصرف مسهل‌های قوی، 
فصــد و حجامت و هرکاری که خــون را کم کند، 
قی کردن، زیاد خوابیدن و زیاد بیداری کشــیدن، 

حــرکات بدنی زیاد، غم و غصــه زیاد، کم‌خوری و 
پرهیــز بی‌دلیل، تعریق بســیار و.... همچنین باید 
تــا حد امــکان از خواب میانــه روز و مصرف زیاد 
مواد غذایی و نوشــیدنی‌ها خودداری کرد و جهت 
پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی و زکام، در طول 

شب، سر را پوشاند.

همان‌طور که انســان‌ها و فصل‌ها دارای مزاج‌های 
خاص خود هســتند، غذاها هــم دارای مزاج‌اند. بر 
اســاس آنچه گفته شــد می‌توان فهمید که در هر 
فصل نیز لازم اســت از غذاهای مناســب آن فصل 
بهــره برد و غذاهای نامناســب را کنار گذاشــت. 
غذاهایی مانند گوشــت گاو و گوســاله، کنسروها 
و کمپوت‌ها، سوســیس و کالباس و فســت‌فودها، 
ادویه‌هــای تند و تیز، ترشــی‌ها، ســرخ‌کردنی‌ها، 
بادمجان، عدس، قارچ، پنیر شــور، ماســت و دوغ 
تــرش، کشــک، کلــم و گل‌کلم، رُب و ســس‌ها، 
غذاهای مانده و گوشــت نمک‌سود، چای پررنگ، 
یخ، شــوری‌ها، چیپس و پفک و امثــال آنها و... از 
آنجا که به خشکی مزاج بدن دامن می‌زنند، به‌ویژه 

برای فصل پاییز نامناسب‌اند.
از ســوی دیگر در این فصل بایــد از زیاده‌روی در 
مصرف میوه‌های سرد و تر تابستانی، لبنیات، قهوه، 
نســکافه، کاکائو، سیر و پیاز و... نیز پرهیز کرد. در 
حالی که متأســفانه امروزه، در همه روزهای سرد 
سال هندوانه در میوه‌فروشی‌ها و کنار خیابان‌ها به 
فروش می‌رسد و مصرف خوراکی‌هایی چون خیار و 

کاهو و مانند آنها نیز ذره‌ای کم نمی‌شود!

همچنین توصیه شــده در این فصل خوردنی‌ها و 

نوشــیدنی‌های مایل به گرمی و تری مانند گوشت 
گوســفند، خربزه شــیرین، مویز، هویــج، زیتون، 
خرما، عسل، شیرینی‌های طبیعی، حلوای طبیعی، 
مرباهــای طبیعی از میوه‌های مناســب، شــربت 
گل‌شکر، شربت عسل، مغز خشــکبار به‌ویژه بادام 
درختی، آش‌های ســاده و... بیشــتر مصرف شوند. 
بهترین میوه‌هــای فصل پاییز نیز انــار میخوش، 

انگور، انجیر، سیب، به، گلابی هستند.

تدابیر خوب این فصل که موجب تندرستی بیشتر 
و پیشــگیری از بیماری‌هــا می‌شــوند عبارتند از: 
اســتفاده از عطرهای معتدل، حمــام یک روز در 
میان با آب نیم‌گرم، چرب کردن بدن با روغن‌های 
مناسب مانند بنفشه بادام، پوشش مناسب در طول 
روز متناسب با ساعت روز، پوشاندن سر به‌ویژه در 

هنگام خواب و....

باید توجه داشــت که در فصول ســرد ســال، به 
خلاف فصول گرم، دســتگاه گوارش انسان قوی‌تر 
می‌شود و بهتر است از غذاهای سنگین‌تر استفاده 
شــود. مصرف ســنتی حلیم، آش‌ها، آبگوشت‌ها، 
کله‌پاچــه و... در فصل پاییز و زمســتان از همین 
آموزه پزشکی-بهداشــتی ناشی می‌شود که باز هم 
متأســفانه امروزه فراموش شــده و مردم ما بدون 
توجه به شــرایط فصل و اقلیم و سن و مزاج خود 
می‌خورنــد و می‌آشــامند و در نتیجه می‌بینیم در 
فصل تابستان برخی مرکبات در دسترس‌اند و اتفاقاً 

همان‌طور که انسان‌ها و فصل‌ها دارای مزاج‌های خاص خود 
هستند، غذاها هم دارای مزاج‌اند. بر اساس آنچه گفته شد 

می‌توان فهمید که در هر فصل نیز لازم است از غذاهای مناسب 
آن فصل بهره برد و غذاهای نامناسب را کنار گذاشت



27

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

27

12
2 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

بیماری های پاییزی

افسردگی فصلی
روان‌پزشــکان سال‌هاســت به تأثیر نور در 
تشدید برخی بیماری‌ها پی برده‌اند و معتقدند 
فصلی  افسردگی  مثل  افسردگی  انواع  برخی 
در فصول پاییز و زمستان به علت کاهش نور 
دریافتی بدن و در پــی آن کاهش هورمون 
ملاتونین مغز رخ می‌دهد. امروزه با گسترش 
شهرنشینی و کمبود نور آفتاب در آپارتمان‌ها، 
از  افزایش می‌یابد  در فصول ســرد  تنش‌ها 
این  به بهبود  این‌رو رعایت یکســری نکات 
پیاده‌روی سبک  مثلًا  وضعیت کمک می‌کند. 
حدود 10 دقیقــه در نزدیک‌ترین پارک، کنار 
زدن پرده‌ها و اســتفاده از همان نور اندک، 
اســتفاده از مواد غذایی با طبع گرم )گوشت 
بوقلمون گرم بوده و مــاده آرام‌بخش تولید 
از غذای سبک هنگام  می‌کند( و اســتفاده 
شــب. با رعایت این نکات کوچک تغییرات 

مهمی در زندگی شما رخ می‌دهد.

سرماخوردگی در پاییز
از شــایع‌ترین بیماری‌هــای ایــن فصــل 
سرماخوردگی است. در طب سنتی ترشحاتی 
که از بینی خارج می‌شــود زکام و ترشحات 
پشــت حلق را نزله می‌نامند. این ترشحات 
باید از ســر و بینی پاک شوند و به هیچ وجه 
نباید مانع خروج این مواد  شــد. متأسفانه 
امروزه با بروز اولین نشانه‌های سرماخوردگی 
مصرف آنتی‌هیستامین و قرص سرماخوردگی 
بعد  و مدتی  ایــن مواد شــده  مانع خروج 
با  ســرماخوردگی به صورت حادتر و همراه 
دلیل سرکوب  به  که  برگشت می‌کند  عفونت 

اولیه که نامناسب بوده است، اتفاق می‌افتد.
در روزهای اول زکام حمام رفتن و تعریق در حمام 
مضر است ولی در روزهای آخر مفید است. پس از 

استحمام هم حتماً سر را باید پوشاند.
مصرف حریره‌ای که با نشاسته، شکر و روغن 
بادام شیرین تهیه شــده باشد بسیار مفید 
اســت. همچنین آش حاوی اسفناج و ماش 
پوست کنده و نیز آش جو با عناب یا حریره 
حاوی سبوس گندم، مغز بادام و عسل همگی 

مناسب هستند.
بابونه  بومادران،  از شــوید،  با ترکیبی  بخور 
و آویشن بسیار مفید اســت و باعث خروج 

سریع‌تر مواد دفعی و سبکی سر می‌شود.

بهــای بالاتری هم دارند یا مصــرف حلیم گندم و 
کله‌پاچه و آبگوشت در ظهرهای گرم تابستان شایع 
شده است و در مقابل در روزهای سرد سال، مردم 
ما از هندوانه و گوجه و خیار و لبنیات زیاد دســت 

نمی‌کشند!

بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای
نوشیدن آب سرد در این فصل مناسب نیست ولی 
مصرف آب گــرم در صبح ضربان قلــب را زیاد و 

اعصاب را تقویت می‌کند.
در طب ســنتی حتی برای بیماری‌ها هم طبع در 
نظــر گرفته‌اند بــه عنوان مثال در بهــار که طبع 
گرم‌تر دارد افزایش جوش‌های پوستی و دمل شیوع 
بیشــتری دارد. از این‌رو شاهد هســتیم در فصل 
پاییز نیز بیماری‌های ســرد مثل ســرماخوردگی، 
بیماری‌های مفصل، بیماری‌های عصبی، استرس و 

افسردگی بیشتر می‌شود.
از آنجایــی که تغییر فصل‌ها بــا تغییراتی در تمام 
حیات از جمله انســان همراه اســت تدابیر خاص 

مناسب هر فصل ضروری است.
با توجه به این که طبع پاییز ســرد و خشک است 
مصرف موادی که باعث ســردی یا خشــکی بدن 
می‌شوند باید محدود شــود چون تأثیر منفی این 
فصــل را افزایــش می‌دهند. موادی مانند ســیر و 
غذاهای حاوی ادویه‌جات مثل سوسیس و کالباس 
و غذاهای حــاوی نمک زیاد مثل انواع شــورها و 
غذاهــای حاوی آب‌غوره و ســرکه و آب‌لیمو مثل 
ترشــیجات باعث کاهش رطوبت بــدن و افزایش 

خشکی و سودا می‌شوند؛ از این‌رو در مصرف آن‌ها 
باید دقت نمود.

نکات تغذیه ای ماه‌های پاییزی
در ماه مهر که ابتدای فصل پاییز اســت بهتر است 
استحمام کمتر شود، خربزه و خیار کمتر میل شود، 
گوشت‌های معتدل مثل بره و بزغاله مصرف شود و 
گوشت گاو نباید خورده شود. خوردن انواع مسهل 
برای ســبک شدن مزاج توصیه می‌شود. در ابتدای 

این ماه انجام حجامت توصیه شده است.
در مراحل اولیه احساس بروز سرماخوردگی قرقره 
کــردن آب ولرم همــراه نمک یا جوش شــیرین، 
نوشــیدن فراوان مایعات گرم و شیرین، استفاده از 
هوای آزاد در محیط بیرونو تنفس عمیق و استفاده 
از بخورهای گیاهی مثــل بخور اکالیپتوس توصیه 

می‌شود.
در ماه آبان که ســردی هوا محسوس‌تر است حتماً 
باید از قرار گرفتن در مکان‌های ســرد به خصوص 
اوایل و اواخر روز اجتناب نمود )به مدت طولانی(. 
مواد مسهل نباید مصرف شود و مصرف انار و میوه 
فصلی توصیه می‌شود تا مزاج به خشکی نرود. بهتر 
اســت آب کمتر میل شــود. مصرف مواد غذایی با 
طبع گرم همچنان مفید است. در این ماه ورزش‌ها 

و حرکت‌های سنگین مناسب است.
در ماه آذر که سردی هوا غالب شده است استحمام 
کمتر شود. نوشیدن آب در شب مفید نیست و در 
اول صبح آب گرم بسیار مناسب است. در پوشاندن 

بدن از باد و سرما باید دقت کامل شود.
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در جستجوی بیماری
بیمـــــــار  یا تـــب بیـــــماری؟

گاهی در صحت ســامتی احســاس بیمار بودن را 
در وجود خود احســاس می‌کنیم، که برخی لحظات 
این حس و حال اینقدر زیاد می‌شــود که لحظه‌های 
خوش زندگی را تلخ می‌کند و ما را در بســتر جای 
می‌دهد. ایــن موضوع به مرور می‌تواند مشــکلات 

زیادی را برای فرد ایجاد کند.
این اختلال، ما را با کوله‌باری از اندوه و کیســه‌های 

پلاستیکی پر از دارو از این سو به آن سو می‌برد
افــراد خودبیمارانــگار۱۰ درصد همــه مراجعان به 
پزشکان را تشکیل می‌دهند. آنها ساکنان همیشگی 
اتاق‌های انتظار پزشــکان، نیمکت‌های آزمایشگاه و 
تخت‌های بیمارستان‌ها هســتند. بیشترشان نگران 
دســتگاه قلبی، عروقی یا دســتگاه گــوارش خود 
هســتند. با اشتیاقی تحســین برانگیز، از نشانه‌های 
دســتگاه گوارش خود ساعت‌ها می‌گویند، از دردها، 
شل بودن و سفت بودن مدفوع و رنگ آن و با اندوه، 
از درد ســینه و ضربان قلب پرغصه خود می‌گویند، 
از جیب و کیف و کیســه، نوارقلب و اکوکاردیوگرام 
و نتایج آزمون ورزش را بیرون می‌کشــند و اشــک 

به چشــمان شنونده می‌نشانند. زمانی که پزشک به 
آنها اطمینان می‌دهد مشــکل جسمی ندارند، برای 
۳-۲ روز خوب و خوشــحال هستند، روی ابرها قدم 
برمی‌دارند، دســته گل برای پزشک می‌برند و آگهی 
تشــکر از او چاپ می‌کنند، امــا هفته بعد پژمرده و 
دژم نــزد طبیب باز می‌گردند و می‌نالند که بیماری 
بازگشــت و چــاره می‌خواهند و هیــچ راه خلاصی 

ندارند.

بیماری یا توهم بیماری! مسئله این است
شاید شما هم گاهی دچار نگرانی درباره ابتلا به یک 
بیماری خاص شده باشید اما هستند افرادی که این 
نگرانــی در آنها بیش از حد اســت تــا حدی که به 
دنبال تشخیص یا درمان آن اختلال می‌گردند و به 

پزشکان و مراکز درمانی مختلفی مراجعه می‌کنند.

البته این نگرانی آنها معمولاً به دنبال تجربه علائمی 
شبیه علائم یک نوع بیماری خاص به وجود می‌آید. 
مثلًا اگر دچار درد شــکمی شــوند، تنها فکری که 

می‌کنند این است که نکند به بیماری سرطان معده 
مبتلا شده باشــند یا اگر دست‌شان دچار بی حسی 

شود، فکر می‌کنند به ام اس مبتلا شده‌اند.

گاهی فرد حتــی بدون تجربه علائم جســمی هم 
دچار این حالت می‌شــود؛ مثلًا به دنبال فوت یکی 
از اقــوام به دلیل بیماری قلبی، نگران می‌شــود که 
شــاید او هم بیماری قلبی دارد. این افراد به اختلال 

خودبیمارانگاری مبتلا هستند.

خودبیمار انگاری چیست؟
در یک نگاه وســیع، خود بیمارانگاری در واقع نوعی 
اضطراب بیش از حد درباره ســامت اســت. خود 
بیمارانگاری نوعی اختلال روانی اســت که با اعتقاد 
فرد به وجود یک بیماری جــدی در خود و نگرانی 

نسبت به آن شناخته می‌شود.
با ایــن تعریــف، خودبیمارانگاری شــامل مواردی 
می‌شــود که فرد واقعــاً یک بیماری جســمی هم 
دارد امــا بیش از حد معمول در مورد ســرانجام آن 
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احساس نگرانی می‌کند و رفتارهایی را به دنبال این 
اضطراب در پیش می‌گیرد که ممکن اســت برای 

خود و خانواده‌اش تبعاتی داشته باشد.

علائم این اختلال چیست؟
علائم فیزیکی همیشه موجودند و فرد براساس یک 
علامت فیزیولوژیک مانند آبریزش بینی، ســردرد، 
درد شــکم، سرگیجه، بی‌اشــتهایی و ... که از قضا 
ممکن اســت عادی باشــند، تصــور می‌کند دچار 
بیماری خاصی شــده و آن را به غلط، خطرناکتر از 

آنچه هست تفسیر می‌کند.

ریشه مشکل کجاست؟
ایــن بیماری هم ماننــد بســیاری از بیماری‌ها و 
مشکلات سلامت روان دلایل متعددی دارد. عوامل 
ژنتیک و وراثت در برخی بیماران نقش اساسی ایفا 
می‌کند. در افراد خانواده این بیماران، بیماری‌های 

اضطرابی شایع‌تر است.
همچنین یادگیری‌هایی که فرد در محیط خانواده 
و از دوران کودکــی دارد، می‌تواند در بروز بیماری 
نقش داشته باشد. مثلًا کودکی که مادرش نگرانی 
بیش از حــد در مورد بیماری‌های ســاده او دارد، 
ممکن است در بزرگسالی مدام نگران سلامت خود 

شود.
گاهــی برخی رویدادها در زندگی فــرد در بروز یا 
تشــدید این بیماری نقش دارد مثلًا ابتلای یکی از 
افراد خانواده به یــک بیماری یا فوت یکی از افراد 
خانــواده به دلیل بیماری مانند ســرطان که باعث 

نگرانی بیش از حد در مورد این بیماری می‌شود.
یکــی از دلایــل نگرانی بیــش از حــد در مورد 
بیماری‌ها، مطالبی است که در رسانه‌های مختلف 
در مورد بیماری-ها تولید و پخش می‌شــود. مثلًا 
اگر تلویزیون برنامه‌های متعددی در مورد بیماری 
ام اس یا ســرطان داشته باشد، در گروهی از افراد 
ممکن است باعث تشدید اضطراب در مورد سلامت 

شود.

 دلایل بروز خودبیمارانگاری
افراد خــود بیمارانگار اشــتغال فکــری و نگرانی 
پیوسته‌ای درباره حالت سلامت یا وضعیت اعضای 
بــدن خود و شــکایت‌های متعدد دربــاره اندام و 
اجــزای بدن خود دارند. در آنهــا هر کارکرد بدنی 
کــه عموم مردم بدیهی می‌داننــد و توجهی به آن 
نمی‌کنند، به صورت نشانه‌ای از یک بیماری خطیر 
و درمان ناپذیر جلوه می‌کند؛ تندی و کندی نبض، 
اجابــت مزاج، ســردرد عادی، حتی خســتگی یا 
بی‌خوابی یا بی‌اشتهایی یا پراشتهایی را اغراق‌آمیز 
درک می‌کنند و ذهنشــان را آشــفته می‌کند. در 
معاینه آنها هیچ فرایند آســیب شــناخته‌ای، قابل 
مشاهده نیست اما توجه‌شان به صورتی غیرطبیعی 
بر بدن خود متمرکز اســت. به نظر می‌رســد خود 
بیمارانــگاری ناشــی از جابجا شــدن اضطراب از 
منابع ذهنی ناخودآگاه به جســم باشد. افراد خود 
بیمارانگار در تعامل‌های دوران کودکی آموخته‌اند 

عاطفه و محبت را گدایی و بــا بیمار بودن، ترحم 
دیگــران را جلــب کنند یــا از طریــق بیماری از 

مسئولیت‌های خود طفره روند.
گاهی فــردی که توجــه لازم را از دنیای بیرون و 
دیگــران دریافت نمی‌کند، به صــورت جبرانی بر 
جســم خود توجه می‌یابد و کوچک‌ترین نشــانه 
را بیمــاری می‌انگارد. به زبــان بی‌زبانی می‌گوید: 
»اگر شــما به مــن توجه نکردیــد، در عوض من 
بــا توجه زیاد به خــودم آن را جبــران می‌کنم.« 
احســاس عدم امنیت هم ممکن است باعث خود 
بیمارانگاری شــود؛ فــرد تهدید ناشــناخته‌ای را 
که از محیط نســبت به خود احســاس می‌کند، به 
صورت تهدیدی به ســامت جســمی خود تجسم 
می‌کند. به همین دلیل افراد ســالمند زمانی که با 
دگرگونی دیدگاه روان شناختی نسبت به زندگی، 
نارسایی‌های ناگزیر فیزیولوژیک و احساس زوال در 
توانایی روانی زیســتی مواجه می‌شوند، دچار خود 

بیمارانگاری می‌شوند.
خود بیمارانگاری گاهی جزیی از افســردگی است، 
در این صورت درمان افسردگی باعث ناپدید شدن 
خود بیمارانگاری می‌شود. درمان مناسب در بیشتر 
موارد عبارت است از روان درمانی بینش‌گرا که به 
وسیله روان پزشک انجام می‌شود و مفهوم نمادین 
نشــانه‌های بیماری را آشــکار می‌کند. در صورت 
وجود نشــانه های اضطرابی یا افســردگی، مصرف 
داروهــای ضداضطراب یا ضدافســردگی به تجویز 

روان پزشک، می‌تواند مفید باشد.

در ایران این بیماری بیشتر است
در ایران نیز این بیماری وجود دارد. احتمالاً شیوع 
بیماری در کشور ما بیشتر از کشورهای غربی باشد 
چرا که بیان مشــکلات در قالب بیماری جسمی یا 
جسمانی کردن در کشــور ما بیشتر دیده می‌شود 
بخصوص اگر مفهوم اضطراب ســامت را به جای 
خودبیمارانــگاری در نظر بگیریم، شــیوع آن قابل 

توجه خواهد بود.

همراهی دیگر اختلال ها
این بیماری همراهی زیادی با اختلال‌های اضطرابی 
مانند اختلال پانیک و وســواس دارد. همچنین در 
افــراد مبتلا به افســردگی ممکن اســت اضطراب 

سلامت و خودبیمارانگاری دیده شود.
گاهی اوقات اضطراب ســامت ارتباط تنگاتنگی با 
ترس بیــش از حد از مــرگ دارد. گاهی هم خود 
بیمارانگاری مجموعه‌ای از علائم است که همزمان 
با یک مشکل روانپزشــکی دیگر مشاهده می‌شود. 
مثلًا فردی به افسردگی مبتلا است و این افسردگی 
ممکن است با نگرانی بیش از حد در مورد سلامت 

همراه باشد.

درمان انواع مختلف دارد
2 نوع درمان برای اضطراب ســامتی وجود دارد. 

روش درمانــی اصلی، درمان شــناختی - رفتاری 
است. انواع دیگر روان درمانی‌ها مانند گروه درمانی 

هم ممکن است مؤثر باشند.
در برخــی از مــوارد، درمان دارویی بــا داروهای 
ضدافســردگی هم بســیار کمک کننده است. در 
صورتی که این بیماری زودتر شناســایی و درمان 
شود، علاوه بر احســاس آرامش و راحتی که برای 
بیمار ایجاد می‌کند، از صرف هزینه‌های زیاد برای 
بررسی‌های جسمانی مانند آزمایش‌ها، سونوگرافی 
و تصویربــرداری و اندوســکوپی نیز پیشــگیری 

می‌شود.

اطرافیان کمک کنند
اطرافیان این بیماران نقش مهمی در ایجاد یا بهبود 
این افراد دارند. در برخی موارد، خانواده بیمار بیش 
از حــد نگرن هســتند و باعث تشــدید نگرانی او 
می‌شوند و حتی به آزمایش‌ها و بررسی‌های بیشتر 
و مراجعه به پزشــکان معروف و صرف هزینه‌های 
بیشتر تشویق می‌کنند که این حالت اوضاع را بدتر 

می‌کند.
برخــی از خانواده‌هــا نیــز روش نادیــده گرفتن 
مشکلات بیمار را در پیش می‌گیرند که این رویکرد 
نیز مناســب نیست و ممکن است منجر به تشدید 
مشــکلات شود. رویکرد منطقی، همراهی و حمات 
از بیمار است نه همراهی و تأکید بیش از حد روی 

علائم بیماری.

خود بیمارانگاری گاهی جزیی از افسردگی است، در 
این صورت درمان افسردگی باعث ناپدید شدن خود 
بیمارانگاری می‌شود. درمان مناسب در بیشتر موارد 
عبارت است از روان درمانی بینش‌گرا که به وسیله 
روان پزشک انجام می‌شود
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میبد شهر خورشید
سفر در فصل تابستان به مناطق مرکزی شاید دشوار باشد، اما با آمدن فصل پاییز و خنک شدن هوا می‌توان 

راه کویر را در پیش گرفت. در این شماره به معرفی شهر خورشید خانم می‌پردازیم.
شهر مِیبُد در 45 کلومتری یزد واقع شده است. این شهر دومین مرکز شهری و تجاری استان یزد محسوب 
می‌شــود و به واسطه بافت تاریخی ارزشمند خود تمام شــهر در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده. 

میبد یکی از کانون‌های اولیه یکجانشینی درایران است که در واحه پهناور یزد واقع شده‌است.
این شهرســتان در حدود 7000 سال قدمت دارد و در جمع قدیمی‌ترین شهرهای دنیا قرار دارد. مهمترین 
بنای تاریخی این شهر با بیش از 7000 سال قدمت نارین قلعه می باشد. اين بنا توانسته عنوان قديمي‌ترين 
بناي تاريخي را به خود اختصاص دهد و تا كنون هيچ كشــوري نتوانســته ادعاي بنايي قديمي‌تر از آن را 
داشته باشد. برخي از مردم محلي مي‌گويند كه اين بنا متعلق به زمان حضرت سليمان)ع( مي‌باشد و توسط 

كيي از ديوهاي تحت سلطه ايشان ساخته شده است.

مکان‌های دیدنی و تاریخی
 آب انبار کلار، روســتای بیده میبد، خانه تاریخی ســالار میبد، موزه تخصصی سفال و موزه تخصصی زیلو، 

نارین قلعه، امامزاده میرشمس الحق، چاپارخانه و روستای مزرعه کلانتر، کبوترخانه میبد، کاروانسرای 
ســلطان آباد، کاروانسرای رباط شاه عباسی میبد، یخچال خشتی میبد، برج و بارو و دروازه شارستان، قلعه 
حســن آباد، مسجد جامع میبد، سرچشمه و بخشگاه آب قنات، روســتای بیده، دو روستای  چَم و مبارکه 

اشاره کرد.

صنایع دستی 
زیلوبافی و خورجین‌بافی را می‌توان از جمله صنایع دستی میبد نامید، اما مهم‌ترین هنر این شهر سفال آن 
اســت. در اصطلاح محلی به تولیدات سفال میبد کواره می‌گویند. سفال و سرامیک میبد با نقش‌های اصیل 

خورشید خانم و مرغ و ماهی شهرت فراوان دارد.

کاروانسرای رباط شاه عباسی میبد

خانه تاریخی سالار

سرچشمه و بخشگاه آب قنات

صنایع دستی- سفال

مسجد جامع میبد
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چاپارخانه میبدچَم و مبارکه

آب انبار کلار

موزه سفال
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گفتگو با پدر و مادر شهیدان خدمتی

 تــو را مـــن چشــــم 
 سیده زینب اسکندریاندر راهــــــــــم

شهادت یکی از والاترین مقامی است که انسان می‌تواند به آن برسد. مقامی والا که مستلزم 
آن دستان زحمتکش پدر و دامان پر محبت و ایمان مادر است. پدر و مادرانی که نسلی با 
ایمان تربیت کردند که قدرت ایمانشان ابرقدرت‌های دنیا را به زانو درآورد. در این شماره 
گفتگویی داریم با پدر و مادر بزرگوار شهیدان ایرج، منوچهر و محمد خدمتی رشت آبادی.

 نادر خدمتی از اهالی رشــت آباد در ســال 1322 
در خانــواده‌ای به دنیا آمد که بــا وجود وضع مالی 
نه چندان خوبــش اما به تحصیــل اهمیت زیادی 
می‌دادنــد. از همــان کودکی او را بــه مکتب‌خانه 
فرستادند. نادر تا 13 سالگی در کلاس‌ درس شرکت 
می‌کــرد ولی به دلیل کمبود امکانات نتوانســت به 
مقاطع بالاتر برود. از ســال 1335 در یک شــرکت 
شن و ماســه شــروع به کار کرد و در سال 1338 
به دلیل نقل مکان شــرکت به سنگر مهاجرت کرد. 
در ســال 1341 با ثریا روشنایی ازدواج کرد. حاصل 
این ازدواج 5 فرزند )3پسر و 2 دختر( است. که هر 
سه فرزند پسر این خانواده به بالاترین مقام بندگی 

یعنی شهادت رسیدند.

- گفتگــوی خود را با بررســی زندگی اولین 
را  ایشان  می‌کنیم.  شهیدتان شــروع  فرزند 

معرفی کنید؟
پدرشهید:‌ اولین شهید از خانواده خدمتی پسر دومم 
به نام منوچهر خدمتی است. ایشان متولد 1343 در 

تهران بود. 
- منوچهر چه خصوصیات اخلاقی داشت؟

مادر شهید: منوچهر بســیار پسر پرجنب و جوشی 
بود. و با یک اخلاق بی‌نظیر که اگر کنار یک درخت 
خشــک قرار می‌گرفت با اخلاقش کاری می‌کرد که 
آن درخت برگ می‌داد. خیلی در انجام کارهای خانه 

به مادرش کمک می‌کرد، حتی آشپزی می‌کرد. 
- تحصیلات منوچهر را بفرمایید؟

پدر شــهید: منوچهر سیکلش را گرفت و بعد از یک 
ســال به ارتش رفت. ایشــان زمانی که شهید شد 

گروهبان ارتش بود. 
-  برای رفتن به جبهه از شما اجازه گرفتند؟

پدرشــهید: بله، اجازه گرفتند منم اجازه دادم چون 
خودم در منطقه عملیاتی فاو حضور داشتم.

- دلهره و نگرانی نداشتید؟
پدرشهید: آمادگی شهادت فرزندانم را داشتم. زمانی 
که امام )ره( دستور جهاد دادند حجت برای ما تمام 

شده بود. 
مادر شهید: نگرانی و اضطراب به طور ناخودآگاه بود 
و اینکــه این آمادگی را خدا به ما داده بود که با هر 
صدای زنگ در، منتظر خبر شــهادت بچه‌ها بودیم. 
می‌دانستیم جنگ شهادت، اسارت و جانبازی دارد.

- آقا منوچهر در چه عملیاتی شهید شد؟ 

پدر شهید: منوچهر در عملیات شهید نشد. در تاريخ 
25 مهر ســال 61 در منطقه کوشــک  خوزستان 
عراقی‌هــا پاتک زده بودند، منوچهــر راننده تانک 
بود و هم ســنگری‌اش ترکش خورده بود. فرمانده 
گفته بود از تانک بیرون نیا. اما منوچهر می‌خواست 
دوســتش را نجات بدهد در مســیر تانک تا سنگر 
عراقی‌ها خمپاره زدند و منوچهر به شهادت رسید.

- چگونه از شهادت منوچهر مطلع شدید؟
مــادر شــهید: صبح بــود آن زمان ایــرج بخاطر 
مجروحیت در خانه تحت مداوا بود. در حال آماده 
کردن صبحانه بودم. صدای در آمد، در را باز کردم 
یــک آقا بود که ســراغ منوچهــر را گرفت، گفتم: 
قرار هســت که بیاد امروز و فردا باید تهران باشد. 
- منوچهــر چون در ارتش اهواز بود می‌خواســت 
تشــکیل خانواده بدهد و با ما در میان گذاشته بود 
که به خواســتگاری برویم. ما رفته بودیم جواب بله 
را گرفتیم و منتظر برگشتن منوچهر بودیم- آن آقا 
رفت. چند دقیقه بعد یکی از همســایه‌ها در زد و 
گفــت می‌خواهم با ایرج صحبت کنم، به اتاق ایرج 
رفت و خبر شــهادت منوچهــر را داده بود. از ایرج 
هر چیزی پرســیدم گفت چیزی نشده. چهره‌اش 
منقلب شده بود. من خیلی اصرار کردم، ایرج گفت: 
»مادر می‌توانی تحمل کنی؟ قول بده که خونسرد 
باشــی«. گفتم: »ایرج راســتش رو بگو، بخدا من 
خیلی صبر دارم« گفت: »مامان منوچهرمان شهید 
شــده«. وقتی این خبر را شنیدم اول جیغ کشیدم 
ولی بعد نشستم و ساکت شدم. گفت: »مامان چرا 
اینجا نشســتی؟ چادر سرت کن و برو معراج شهدا 
منوچهــر آنجاســت«. همین که ایــن حرف را زد 
چادر سرم کردم و پا برهنه رفتم سر خیابان، سوار 
ماشین شدم تا معراج شــهدا. آنجا حاجی را دیدم 
در اتاق نشسته. در مسیر با خودم صحبت می‌کردم 
که ای کاش منوچهر نباشــد. ولی با دیدن پیکرش 

مطمئن شدم منوچهر شهید شده.
- از آخرین خاطــرات منوچهر چیزی به یاد 

دارید؟
مادرشهید: ایرج مجروح بود از بیمارستان مرخص 
شــد و منوچهر گفت باید قربانی کنیم. گوســفند 
گرفتیم و کباب درست کردیم. در حال خوردن غذا 
بودیم که منوچهر گفــت: »مامان، اگر یک موقعی 
بهت بگویند منوچهر شــهید شد، چکار می‌کنی؟ 
گفتــم: »منوچهر تو را خدا ایــن حرف را نزن من 

طاقت ندارم«.
عکس جدیــد گرفته بود، می‌خواســت کنار آینه 

بگذارد که ایرج گفت: »عکس را بیار ببینم«.
ایــرج عکس را نــگاه کرد و گفــت: »منوچهر این 
عکس فقط مناســب پای حجله اســت«. ناراحت 
شــدم و گفتم: »ایرج چرا این حــرف  را می‌زنی؟ 
این بچه بعد ظهر راهی جبهه اســت« ایرج گفت: 
»مامان شوخی کردم«. منوچهر رفت، شهید شد و 

همان عکس شد عکس حجله‌اش.
- صحبتمان را با زندگی ایرج ادامه می‌دهیم، 

ایرج متولد چه سالی بود و کجا به دنیا آمد؟
پدرشهید: ایرج سال 1342 در شمال به دنیا آمد. 

- مهمترین ویژگی اخلاقی ایشان چه بود؟
پدرشــهید: ایرج خیلی ســاکت، خجالتی و ساده 

زیست بود.

 به ایرج گفتم: »تو که این‌قدر این بچه را دوست داری! جبهه نرو« جوابی به من داد که دیگر نتونستم حرف بزنم و مانع جبهه رفتنش 
شوم! گفت: »امام حسین)ع( هم علی اکبر را خیلی دوست داشت! من می‌خوام علی اکبرمثل علی اکبر )ع( امام حسین بار بیاید؟!«
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- در دوران مدرسه چطور بودند؟
مادرشهید: فاصله ســنی ایرج و منوچهر یک سال 
بود، به همین دلیل همیشــه با هــم بودند. هر دو 
را در مدرســه میدان خراســان ثبت نام کردم و با 
هم به مدرســه می‌رفتند. کافی بــود چند دقیقه 
دیر کنند چادر ســر می‌کردم می‌رفتم دم مدرسه، 
ایرج با وجود ســن کم از آمدن من ناراحت می‌شد 
و می‌گفــت: »مامان چرا آمــدی؟ من پیش بچه‌ها 
خجالت می‌کشــم«. اما منوچهر تــا مرا می‌دیدید 

ذوق زده می‌شد می‌آمد در آغوشم.
- ایــرج در فعالیت‌های قبل از انقلاب حضور 

داشت؟
پدرشــهید: یک روز مدیر مدرســه مرا احضار کرد 
و گفــت ایرج به مدرســه نمی‌آید. وقتــی از ایرج 
پرســیدم کجا میری؟ گفت: »راهپیمایی«. ایرج از 
همان موقع فعالیت‌های انقلابی خود را شروع کرد 

و بعد از گرفتن دیپلم وارد سپاه شد. 
- بارزترین ویژگی اخلاقی ایرج کدام بود؟

مادرشــهید: ایرج خیلی مقید بــود، بعد از این 3 
پســر خدا به من یک دختر داد. دخترم کلاس اول 
رفت. ایرج گفت: »مامان چرا اجازه می‌دهی بدون 
چادر به مدرســه برود« گفتیم: »هنوز بچه اســت 
و برایش ســخت اســت« رفت و دوتا چادر برایش 
خرید. اگر در خانه ما غیبت می‌شــد ســریع تذکر 
می‌داد. و به نمازش خیلی اهمیت می‌داد مخصوصاً 
نماز جماعت و نماز جمعه، همیشه شرکت می‌کرد. 
سالی که در نماز جمعه بمب گذاری کردند در صف 

سوم نشسته بود.
- نحوه اعزام شهید ایرج چطور بود؟

پدرشــهید: از طرف سپاه اعزام شــد. در عملیات 
رمضان مجروح شد و حدود سه ماه در بیمارستان 

بستری بود.
- ایرج ازدواج کرده بود؟

پدرشهید: ایرج زخمی شده بود 4 ماه در بیمارستان 
بود و 3 ماه در منزل از ایشــان مراقبت کردیم. در 
همان ایام ازدواج کرد و حاصل ازدواجش یک پسر 

به نام علی اکبر است.
- بعد از شهادت منوچهر و مجروحیت ایرج، 
از رفتن مجدد ایشــان به جبهــه ممانعت 

نمی‌کردید؟
پدرشــهید: ایشــان پایش آســیب دیده بود پای 
سمت راستش دوســانت کوتاه‌تر شده و چون یک 
فرزندمان شــهید شده بود و ایرج یک بچه کوچک 
داشــت ما اصرار کردیم نرو، اما ایرج راهش را پیدا 
کرده بود. می‌گفت: »من بخاطر جراحت در بســتر 
بودم برادرم شهید شد الان باید بعد از ایشان بروم 

و جایش را پر کنم«.
مادرشهید: یک روز با ایرج بهشت زهرا رفته بودیم، 
علی اکبر خیلی به ایرج وابســته شده بود و پشت 
سرش گریه می‌کرد و دائماً او را می‌بوسید! به ایرج 
گفتــم: »تو که این‌قدر این بچه را دوســت داری! 
جبهه نــرو« جوابی به من داد که دیگر نتونســتم 
حرف بزنم و مانع جبهه رفتنش شوم! گفت: »امام 
حســین)ع( هم علی اکبر را خیلی دوست داشت! 
مــن می‌خوام علــی اکبرمثل علی اکبــر )ع( امام 

حسین بار بیاید؟!«
- از شهادت ایرج برای ما تعریف کنید؟

پدر شــهید: ایرج بی‌تاب شده بود. خانمش خیلی 
اصرار کرد کــه نرو. ایرج گفت اجــازه بدید برم و 
هوایــی عوض کنم. دو بار رفت و برگشــت، گفتم: 
»ایرج این بچه را چه کسی بزرگ می‌کند؟« گفت: 
»همان کســی که مرا بزرگ کرده پسرم را بزرگ 
می‌کند«. ایرج راهی جبهه شــد و یک هفته بعد از 
اعزامش در تاریخ 13 تیر ۱۳۶۵ عملیات کربلای1 
انجام گرفت و از ناحیــه صورت ترکش خورد و به 

شهادت رسید.
- چه کسی خبر شهادت ایرج را به شما داد؟

آن روز برای انجام کاری به میدان فردوســی رفتم. 
به میدان خراســان رســیدیم و پیاده شــدم پسر 
همسایه به اســم پرویز با موتور آنجا ایستاده بود و 
اصرار داشــت من را به خانه برساند. ازش پرسیدم 
اتفاقی افتاده؟ اشــک از چشمان پرویز جاری شد و 
گفت که ایرج را به معراج شهدا بردند. کوچه ما پر 
از جمعیت بود، خانم‌ها دور حاج خانم بودند. دیگر 

نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده فقط همان جا نشستم.
- محمد متولد چه سالی بود؟

مادرشــهید: محمد متولد 1347 بود و در تهران به 
دنیا آمد. بعد از گرفتن سیکل حالا نوبت محمد بود 

که بی‌تاب جبهه شود.
- از رفتن محمد به جبهه ممانعت کردید؟

پدر شــهید: بعد از شهادت منوچهر و ایرج، محمد 
می‌خواســت به جبهه برود و اصرارهــای ما کاملًا 

بی‌فایده بود.
مادرشــهید:‌ برای نرفتن محمد مــن خیلی اصرار 
کردم حتی رفتم پادگان امام حســین)ع( و لباس 
از تنش درآوردم و آوردمــش خونه. بلیط هواپیما 
مشــهد برایش گرفتم بعد از چند روز برگشــت و 
گفت: دیگه نمی‌توانم بمانم. مشهد من را فرستادید 

به هوایی که من در آن راضی بشم، من میرم.
ایرج قبل شهادت در پخش رازی کار می‌کرد، وقتی 
شــهید شد گفتن محمد بیاد اونجا. هشت ماه آنجا 
کار می‌کرد، یک ماه ســرکار بــود، 40 روز جبهه 
می‌رفت و برمی‌گشت. هر چقدر ما اصرار می‌کردیم 
نرو، می‌گفت: »با داداشــها قرار گذاشته‌ام  که منم 

میام باید برم.« 
محمد بدون اطلاع به جبهــه رفت. در 23 خرداد 

ســال 67 و در کمتر از دو ماه مانده به پايان جنگ 
در منطقه شــلمچه و در عمليــات بيت‌المقدس 7 

شهید شد و ما هنوز اطلاعی از ایشان نداشتیم.
شنیده بودیم لشکر محمدرسول الله )ص( در حال 
برگشــت است، داشــتم آماده می‌شــدم که بریم، 
صدای زنگ آمد پســتچی بود به حــاج آقا گفته 
بود نامه‌ای که به جبهه فرســتادید برگشت خورده 

گیرنده‌اش در جبهه نیست.
رفتیم پادگان مالک اشــتر و گفتم به من بگید چه 
اتفاقی افتاده. گفتند یک ســری از نیروها شــهید 
شدند و ســوختن جنازه خیلی از بچه‌ها مشخص 

نیست. محمد هم جز آن دسته از نیروهاست.
برگشتم خونه و جریان را به حاج آقا گفتم. خدا به 

ما صبر عطا کرده بود. اما منتظر خبر بودیم.
پدر شــهید: چنــد مدت گذشــت خبری نشــد 
نتوانستیم بی‌خبر بمانیم رفتیم اهواز دنبال محمد.

مادر شهید: رفتیم پایگاه مالک اشتر اهواز به دژبان 
گفتم: »آمدم فرزندم را پیدا کنم«. ایشــان گفت: 
»حاج خانم اینجا جنازه هســت و دیدن آنها شما 
را ناراحت می‌کند«. گفتم: »این بچه سومم هست. 

من صبر دارم.«
بنده خدا راضی شد در کانتینر رو باز کرد، شهدای 
زیادی آنجا بودند یکی یکی پارچه روی شــهدا را 
برمی‌داشتم. همه را دیدم اما بچه من آنجا نبود. با 
دیدن لباس‌های یکی از آن‌ها احساس کردم شاید 
محمد باشــد. سوار ماشین شــدیم یک مسیری را 
طی کــرده بودیم که گفتم: »حــاج آقا برگردیم« 
گفــت: »چرا؟« گفتم: »محمــد روز آخر رفته بود 
کوهنوردی و پاش زخمی شــده بود این یک نشانه 
است«. برگشتیم رفتم بالای سر همان شهیدی که 
شک داشتم اما پاهایش سلام بود و یک نشانه دیگر 

در بدن محمد بود که باز آن نشانه نبود. 
برگشــتیم تهران اما هنوز چشــم به راه هستیم، 
محمد وصیت کرده بود بعد شــهادتم 7 روز جشن 
بگیرید و فقط شــیرینی بدهید و لباس سفید تن 

کنید. همه وصیت محمد را اجرا کردیم.
- در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید. 

پدر شهید: از مسئولین می‌خواهم کاری نکنند که 
خون شهدا پایمال شود.
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همراه با قاسم زارع بازیگر سریال »تعبیر وارونه یک رویا«

 ایده‌پردازی

یک مأمور ویــــژه
 نیره رضایی مطلق

قاسم زارع که این روزها در نقش سرگرد احســان پور یکی ازمدیران حوزه حراست و امنیت 
ســازمان انرژی اتمی در ســریال »تعبیر وارونه یک رویا« به کارگردانی فریدون جیرانی بازی 
می‌کند بازیگری است که بیشتر در نقش مأموران اطلاعاتی و نظامی ظاهر می‌شود و برای همین 
دیدن او در نقش سرگرد احسان‌پور خیلی دور از ذهن نبود. او که هنوز قصد پنهان کردن لهجۀ 
همدانی‌اش را ندارد با تن صدای ویژه‌اش همچنان که در فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا یعنی »آژانس 
شیشــه‌ای« ظاهر شده‌ بود در این سریال بازی کرده‌است. البته زارع این شانس را داشته که با 
کارگردانان خوبی مانند محمد‌علی نجفی )زاگرس(، بهمن فرمان‌آرا )خانه‌ای روی آب(، محمد 
بزرگ‌نیا )جایی برای زندگی(، انسیه شاه‌حســینی)پنالتی(، احمد کاوری )نفوذی( و مسعود 
نقاش‌زاده )کودک و فرشته( همکاری کند و نقش‌های متفاوتی را تجربه کند. با او درباره حضور و 

همکاری‌اش با فریدون جیرانی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

- از اینکه مخاطب همچنان شما را با نقش‌های 
امنیتی و پلیســی در ســینما و تلویزیون 

می‌شناسد راضی هستید؟
مــن بازیگری هســتم کــه از تئاتر به ســینما و 
تلویزیون آمــدم. جایگاه اصلی من تئاتر اســت و 
حتی بازنشســته اداره تئاتر هستم. کسانی که مرا 
با نگاه حرفه‌ای‌تری می‌شناســند متوجه تفاوت در 
بازی‌های من می‌شــوند اما اینکه عده‌ای می‌گویند 
شــخصیت من در یک اثر نسبت به سایر آثاری که 
در آنها بازی داشــته‌ام باید متفاوت باشــد را من 
نمی‌توانــم بپذیرم؛ چون تفــاوت در نوع بازی یک 
بازیگر است که نمود پیدا می‌کند. هر چند انتخاب 
یک نقش به شــرایط دیگری هم برمی‌گردد. اینکه 
آیــا نقش دیگری هم وجود دارد که آن را بپذیرم؟ 
یا برای من چه نقش‌هایی نوشــته می‌شــود و چه 
فیلم‌نامه نویسانی برای قاسم زارع نقش می‌نویسند 
و چه کارگردانانی هستند که ریسک می‌کنند و این 

نقش‌ها را به من به عنوان یک بازیگر می‌سپارند؟

به نظر خودتان تجربــه دوباره نقش  - پس 
مأمــور اطلاعاتی و امنیتــی آن هم در یک 

سریال ارزشش را داشت؟ 
نقش نیروهای امنیتی در این ســریال ظرافت‌ها و 
تفاوت‌های خاص خود را با هم داشــت. با این حال 
در ظاهر نقش‌های مــن و امیر جعفری و داریوش 
ارجمند نقش نیروهای امنیتی است، اما درجات و 
سطح‌های تفکیک شده دارند و اگر از زاویه‌ای دیگر 
به نقش‌های این ســریال نگاه کنیم حتما آن‌ها را 
متفاوت از هم خواهیم دید. این نیروها کمتر درگیر 
برخوردهای فیزیکی می‌شــود، ایدئولوژی دارند و 
خود ایده‌پرداز و طراح هستند. به عنوان مثال نقش 
پلیسی که در فیلم‌ها و ســریال‌ها بر عهده داشتم 
شاید همه با یک مدل که همان لباس پلیس باشد 
تعریف شــود؛ اما به واقع رفتار این پلیس‌ها به یک 
صورت نیست و اینجاست که بحث بازیگری معنا و 

مفهوم پیدا می‌کند.

- سریال تعبیر وارونه یک رویا چه محاسن و 
ویژگی‌هایی برای شما داشت؟

داســتان ســریال یک متن پرتعلیق جذاب با کلی 
گره‌های داســتانی غیرقابل پیش‌بینی اســت که 
خواندن و بازی‌اش برایــم هیجان‌انگیز بود و اصلا 
مسیر داستان و کنش شخصیت‌ها با توجه به فضای 
داســتان قابل پیش‌بینی نبود و همه چیز بشــدت 
طراحی و مهندسی شــده بود و نشان از تجربیات 
ســال‌ها نویســندگی فریدون جیرانی دارد که در 
کارش به تکامل نزدیک شده است و روز اول کاری 

بن‌مایه اصلی داستان را برایم تعریف کرد.

در سریال  جیرانی  فریدون  با  همکاری‌تان   -

نقش نیروهای امنیتی در این سریال ظرافت‌ها و 
تفاوت‌های خاص خود را با هم داشت. با این حال در 
ظاهر نقش‌های من و امیر جعفری و داریوش ارجمند 
نقش نیروهای امنیتی است، اما درجات و سطح‌های 

تفکیک شده دارند
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چگونه  رویا«  یک  وارونه  »تعبیر 
بود؟

ایــن اولین همــکاری‌ام بــا جیرانی 
قابل  اما می‌دانســتم کارگردان  بود. 
و توانایی اســت و تا حدی ســبک 
کاری‌اش را می‌شناختم برای همین 
دوست داشتم با ایشان همکاری کنم 
که خدا را شــکر این همکاری فراهم 
شد آنهم با فیلم نامه بسیار خوبی که 

قابلیت بسیاری را دارا بود. 

- شیوه کار جیرانی در تلویزیون 
چطور بود؟

از ابتــدای کار آقــای جیرانی طرح 
کلی کار را در اختیار ما قرار دادند اما 

فیلم‌نامه سکانس به سکانس روزانه نوشته می‌شد و 
همان روز نگارش در اختیار ما قرار می‌گرفت. برایم 
فیلمنامه مهم است و اگر نویسنده و کارگردان یک 
نفر باشد مثل همین سریال تعبیر وارونه یک رویا 
که فریدون جیرانی نویســنده و کارگردانش است. 
تکلیف من بازیگر با کلیت کار مشــخص هســت. 
متن این سریال را خود جیرانی به‌ صورت همزمان 
با فیلمبرداری می‌نوشــت و چــون به جزئیات کار 
بسیار مسلط بود و با دقت متن را طبق شرایط روز 
فیلمبرداری می‌نوشت. هرکس دیگری جز من هم 
مــن با این رویه و دقتی که کارگردان در نوشــتن 

داشت مجاب می‌شد به او و کارش اعتماد کند.

- داستان تعبیر وارونه یک رویا چه محاسن و 
ویژگی‌هایی داشت؟

روز اول کاری کــه بن‌مایه اصلی داســتان را برایم 
تعریف کردند حدس زدم که کار می‌گیرد. سریال 
یک متن پرتعلیق جذاب با کلی گره‌های داستانی 
غیرقابل پیش‌بینی داشــت که هــم مخاطب را تا 
انتهــای قصه جذب می‌کرد و هــم بازی‌اش برایم 
هیجان‌انگیــز بود به نظرم اصلًا مســیر داســتان 
و کنش شــخصیت‌ها با توجه به فضای داســتان 
قابل پیش‌بینی نبود و همه چیز بشــدت طراحی 
و مهندســی شده بود و نشــان از تجربیات سال‌ها 
نویسندگی فریدون جیرانی داشت که در کارش به 

تکامل نزدیک شده بود. 

- روایت داســتانی با پیچیدگی‌ها و گره‌های 
زیاد چقــدر می‌تواند نگاه مخاطبان عام را با 

خود همراه کند؟ 
تلویزیون رســانه‌ای عمومی اســت که بخش‌های 
مختلفــی دارد و بایــد نیاز ســلیقه‌ها و گروه‌های 
مختلفی از بینندگان را تأمین کند. ممکن اســت 
مخاطبی صرفاً با هدف سرگرم شدن پای تماشای 
تلویزیون بنشــیند که این سریال مناسب ذائقه او 

نخواهد بود اما قرار نیســت تلویزیون صرفاً به بعد 
ســرگرمی محدود شود و ما در قالب این سریال به 

نوعی هدف فرهنگ سازی را هم دنبال می‌کنیم.

- پرداختــن به نیروهــای وزارت اطلاعات 
سختی‌های خاص خودش را دارد و  البته یک 
و  فداکاری  می‌تواند  محکم  و  قرص  فیلمنامه 
هوشیاری آنها را به خوبی نشان دهد.به نظر 
شما کارگردان تا چه مقدار در این کار موفق 

بود؟
من به چنین داســتان‌هایی همواره نگاه ملی دارم 
و جناحــی یا گروهی به آنها نگاه نمی‌کنم. معتقدم 
ســرمایه‌های هر مملکت را دانشــمندان آن کشور 
در هر زمینه‌ای تشــکیل می‌دهند کــه متعلق به 
آن مملکت هســتند. تعبیر وارونــه یک رویا اولین 
و آخرین ســریال در این زمینه نخواهد بود. مردم 
کشــور ما حق دارند بدانند پشت پرده چه اتفاقاتی 
می‌افتــد و باید ارزش و اهمیت دانشــمندان ما در 
عرصه‌های مختلف از جمله هســته‌ای نشان داده 

شود. 

- کارنامه شما با تعداد زیادی فیلم در حوزه 
موج  شیشــه‌ای،  آژانس  نظیر  مقدس  دفاع 
مرده، اخراجی‌ها و پیک‌نیک در میدان جنگ 
معرفی می‌شود. آیا به بازی در این آثار علاقه 

دارید؟
به نظــرم هیچ‌ وقت نمی‌توان از شــرایط بچه‌های 
جبهه دور شــد، چرا که هنوز با این آدم‌ها زندگی 
می‌کنیم. این در حالی ‌اســت که من نیز در دوران 
جنــگ به صورت عینی و نزدیــک با جنگ روبه‌رو 
بودم و آن دوران بخشــی از زندگی من اســت که 
هیچــگاه از یاد نخواهم برد به همین دلیل می‌توان 
گفت که شــرایط حرفه‌ای و پیشینه‌ام، در انتخاب 
نقش‌های دفاع مقدس تأثیر داشته است هر چند به 
عنوان بازیگری حرفه‌ای باید نقش‌های مختلفی را 
تجربه کنم و شخصیت‌های مختلفی را آنالیزه کنم.

- بعد از گذشت اين همه ســال فعاليت در 
عرصه بازيگري کوتاهي و بلندي نقش برايتان 

تا چه ميزان اهميت دارد؟
    هيچ وقت خودم را درگير اين مسأله که نقش‌ام 
کوتاه اســت يا بلند، نکرده‌ام؛ چنانچه من در فيلم 
سينمايي بوي پيراهن يوسف به کارگرداني ابراهيم 
حاتمي کيا نقشــي کوتاه را به عهده داشــتم. اما 
همان‌جا هم تلاش کردم نقشــي که بازي مي‌کنم 
تأثيرگذار باشــد. شــک نکنید که  تأثيرگذاري و 
متفاوت بودن نقش از کوتاهي و بلندی آن  بيشتر 

اهميت دارد.
- در بحث ســینمای دفاع مقدس چه نقاطی 
باید قوی شــود و آیا جای خالــی آن را در 

سریال‌های تلویزیون حس می‌کنید؟
 من به شــخصه به عنوان کســی که تجربه‌هایی 
در زمینه دفــاع مقدس داشــته‌ام، تصور می‌کنم 
اکنــون اگر به زوایــای دیده نشــده و ناگفته‌های 
جنــگ بپردازیم، بــرای مخاطبــان جذابیت‌های 
بیشــتری خواهد داشــت تا اینکه صرفاً به جبهه و 
جنگ بپردازیم. به‌طور نمونه بهترین موضوعی که 
به صورت مســتند می‌توان درباره اتفاقات هشــت 
ســال دفاع به آن پرداخت، فتح خرمشهر است که 
متأســفانه دولت‌های مختلف یا دوره‌های گوناگون 
مدیریــت صدا و ســیما با وجود صــرف هزینه در 
راستای آثار هنری جنگی، به آن نپرداخته‌اند. شاید 
به ســمت و ســوی این قصه رفتن دشوار باشد اما 
نگین جنگ ما فتح خرمشهر است که باید در میان 
آثار هنری ماندگار شود و برای نسل‌های بعدی که 

قطعا درباره‌اش سؤالاتی دارند بماند.

این ‌بار فیلم»چهار اصفهانی در بغداد« انتظار مخاطب 
را می‌کشد. فیلم کمدی از یک کارگردان جوان با نام 
که داریوش بابابیان تهیه کرده است. این فیلم در تم 

اجتماعی با پس‌زمینه دفاع مقدسی روایت می‌شود.
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سير تحول‌ مضامين‌ نمايشی‌ 
 سید حسین فدایی حسیندر تئاتر دفاع‌ مقدس

شکی‌ نیست‌ که‌ شــکل‌گیری‌ جریان‌ تئاتر جنگ‌ در کشور ما متاثر از وقایع‌ دفاع‌ مقدس‌ 
و جریان‌ اجتماعی‌ بزرگی‌ چون‌ جنگ‌ تحمیلی‌ اســت. این‌ امر اگر چه‌ در ابتدای‌ پیدایش‌ 
جریان‌ تئاتر دفاع‌ مقدس، کاملا طبیعی‌ به‌ نظر می‌رسید و نوعی‌ واکنش‌ منطقی‌ نسبت‌ به‌ 
واقعه‌ای‌ اجتماعی‌ به‌ حساب‌ می‌آمد، اما با نگاهی‌ به‌ ادامه‌ روند این‌ جریان‌ و تحول‌ مضامین‌ 
نمایش‌های‌ جنگ‌ در سالهای‌ بعد بخصوص‌ پس‌ از جنگ‌ همچنان‌ شاهد وابستگی‌ ادبیات‌ 
نمایشی‌ دفاع‌ مقدس‌ به‌ شرایط‌ و مقتضیات‌ زمان‌ از جنبه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی، تاریخی‌ و 

البته‌ گاه‌ سیاسی‌ منشعب‌ از سالهای‌ جنگ‌ هستیم.‌ 

در این‌ مجال‌ سعی‌ بر آن‌ است‌ تا با نگرشی‌ جامع‌ 
در نمایش‌های‌ اجرا شــده‌ و یا نمایشنامه‌های‌ 
چاپ‌ شــده‌ با موضوع‌ جنگ‌ تحمیلی‌ و دفاع‌ 
مقدس، سیر تحول‌ مضامین‌ به‌ کار رفته‌ در این‌ 

آثار مورد بررسی‌ و ارزیابی‌ قرار گیرد.‌

ادبیات‌ نمایشی‌ همزمان‌ با جنگ‌
گرچه‌ بررسی‌ جامع‌ مضامین‌ آثار نمایشی‌ اجرا 
شده‌ در مدت‌ 8 ســاله‌ دفاع‌ مقدس، در این‌ 
مجال‌ امکان‌پذیر نیست، اما با سیری‌ اجمالی‌ 
در اخبار و اســناد به‌ جای‌ مانده‌ از آن‌ دوره‌ به‌ 
این‌ نتیجه‌ می‌توان‌ رسید که‌ نمایش‌های‌ اجرا 
شده‌ در مدت‌ 8 ساله‌ جنگ‌ خود به‌ دو بخش‌ 
عمده‌ قابل‌ تقسیم‌ است: نمایش‌های‌ اجرا شده‌ 

در جبهه‌ جنگ‌ و نمایش‌هایی‌ درباره‌ جنگ.‌
به‌ قولی‌ دیگر نمایش‌هایی‌ که‌ توسط‌ گروههای‌ 
تئاتری‌ پشــت‌ جبهه‌ و یا گروههای‌ نمایشی‌ 
از بین‌ خود رزمندگان‌ بــه‌ اجرای‌ نمایش‌ در 
جبهه‌هــا و برای‌ رزمنــدگان‌ می‌پرداختند و 
نمایش‌هایی‌ که‌ درباره‌ جنگ‌ و رزمندگان‌ برای‌ 

تماشاگران‌ پشت‌ جبهه‌ به‌ اجرا درمی‌آمد. ‌
نمایش‌های‌ ذکر شده، بسته‌ به‌ شرایط‌ زمانی‌ و 
مکانی‌ اجرا، از مضامین‌ مختلفی‌ برخوردار بود، 
اما در اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ آثار نمایشی‌ این‌ دوره‌ 
چند مضمون‌ عمده‌ را می‌توان‌ سراغ‌ گرفت‌ که‌ 
رویکرد تبلیغی، حماسی‌ و تهییج‌ کننده‌ و یا 
مضامینی‌ که‌ به‌ وحدت‌ و عزم‌ ملی‌ برای‌ مقابله‌ 
با دشمن‌ اشاره‌ داشتند از جمله‌ این‌ مضامین‌ 
البته‌ لازمه‌ زمان‌ جنگ‌  است. این‌ خصوصیت‌ 
بوده‌ و به‌ قولی‌ شــرایط‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ 
کشور ایجاب‌ می‌کرده‌ است‌ تا هنرمندان‌ این‌ 
عرصه، بیشتر به‌ جنبه‌های‌ تحریک‌ کننده‌ در 
جنگ‌ اشاره‌ داشته‌ باشند نه‌ آن‌ که‌ به‌ تحلیل‌ و 

بررسی‌ پدیده‌ جنگ‌ بپردازند.‌
جواد اعرابی، کارشناس‌ تئاتر در مطلبی‌ تحت‌ 
عنوان‌ نگاهی‌ به‌ تئاتر جنگ‌ و شکل‌گیری‌ تئاتر 

دفاع‌ مقدس، در خصــوص‌ اولین‌ نمایش‌های‌ 
با مضمون‌ جنگ‌ چنین‌ می‌نویسد:  اجرا شده‌ 
اولین‌ واکنش‌ نمایشی‌ به‌ حمله‌ عراق‌ و اشغال‌ 
خاک‌ ایران، نمایش‌ تلویزیونی‌ در ســنگر به‌ 
نویسندگی‌ و کارگردانی‌ بهزاد فراهانی‌ بود. این‌ 
نمایش‌ در اوایل‌ جنگ‌ تولید شد و به‌ سرعت‌ بر 
آنتن‌ رفت. نمایش‌ در سنگر نمایشی‌ تهییجی‌ 
بود و بر عواقب‌ اشغال‌ خاک‌ ایران‌ توسط‌ رژیم‌ 

بعثی‌ عراق‌ به‌ مردم‌ هشدار می‌داد.‌
اولین‌ نمایش‌ صحنه‌ای‌ مربوط‌ به‌ جنگ‌ ایران‌ 
و عراق‌ نیز نمایشــی‌ به‌ نام‌ ننــه‌ خضیره‌ به‌ 
نویســندگی‌ محمدرضا کلاهدوزان‌ بود که‌ به‌ 
کارگردانی‌ حمیــد مظفری‌ در تالار وحدت‌ بر 
روی‌ صحنه‌ رفت. این‌ نمایش‌ در ســال‌ 1360 

ضبط‌ تلویزیونی‌ شد.‌
نمایش‌ فوق‌ داســتانی‌ زنی‌ به‌ نام‌ ننه‌ خضیره‌ 
است‌ که‌ در جنوب‌ زندگی‌ می‌کند. اشغالگران‌ 
وارد روستای‌ او می‌شــوند. عده‌ای‌ از آنان‌ به‌ 
سرکردگی‌ یک‌ افسر عراقی‌ به‌ خانه‌ او می‌آیند. 
ننه‌ خضیره‌ برای‌ آنها نــان‌ می‌پزد و نان‌ها را 
ســمی‌ می‌کند و خود نیز از نان‌های‌ ســمی‌ 
عراقی‌ها کشته‌ می‌شود.  با  همراه‌  و  می‌خورد 
این‌ نمایش‌ براساس‌ یک‌ داستان‌ واقعی‌ نوشته‌ 

شده‌ است.‌
از جمله‌ آثار شاخص‌ دیگر در این‌ دوره‌ می‌توان‌ 
و  نویســندگی‌  به‌  نمایش‌ »مظلوم‌ پنجم«  به‌ 
کارگردانی‌ »رضا صابری« اشاره‌ داشت‌ که‌ در 
سال‌ 1362 در دومین‌ جشــنواره‌ تئاتر فجر 
به‌ اجرا در آمد و مورد توجه‌ و اســتقبال‌ قرار 
گرفت. داســتان‌ نمایش‌ مظلوم‌ پنجم‌ از این‌ 
قرار اســت: »عباس‌ ذوالفقاری، عکاس‌ جبهه‌ 
و جنگ، به‌ دوستش‌ که‌ کارگردان‌ تجربه‌گر و 
برجســته‌ تئاتر است‌ پیشنهاد می‌کند تا آثار 
عکاسی‌ او را که‌ براساس‌ کند و کاوش‌ در حول‌ 
زندگی‌ هم‌ اســم‌ و هم‌ کنیه‌ای‌ به‌ نام‌ »شهید 
عبــاس‌ ذوالفقاری« گرفته‌ اســت‌ به‌ نمایش‌ 

درآورد. کارگردان‌ پیشــنهاد ذوالفقاری‌ را به‌ 
سبب‌ تجربه‌ای‌ نو در عرصه‌ تئاتر می‌پذیرد و 
وقتی‌ در این‌ بســتر پیش‌ می‌رود با 5 عباس‌ 
روبه‌رو می‌شود که‌ هرکدام‌ آیینه‌ای‌ هستند رو 

در روی‌ هم‌ تا...« ‌
نمایش‌ فوق‌ با ســاختاری‌ منسجم، ضمن‌ به‌ 
کارگیری‌ تمامی‌ عوامل‌ و امکانات‌ نمایشی‌ آن‌ 
دوره، به‌ نوعی‌ تمامی‌ مضامین‌ ذکر شــده‌ در 
بالا رویکرد تبلیغی، حماسی‌ و تهییج‌کننده‌ را 

مدنظر قرار داده‌ بود. ‌

ادبیات‌ نمایشی‌ پس‌ از جنگ‌ ‌
پس‌ از پایان‌ جنــگ‌ و برقراری‌ آتش‌بس‌ و در 
پی‌ آن‌ ایجاد آرامش‌ اجتماعی‌ در کشــور، به‌ 
نظر می‌رسید فضا و موقعیت‌ لازم‌ برای‌ نگاهی‌ 
دیگرگون‌ و متفاوت‌ به‌ جنگ، فارغ‌ از جنبه‌های‌ 
تبلیغی‌ و تحریک‌کننده‌ فراهم‌ شده‌ است؛ اما 
تا سال‌ 1372 و برگزاری‌ اولین‌ دوره‌ »مسابقه‌ 
نمایشنامه‌نویسی‌ دفاع‌ مقدس«، خبر چندانی‌ 
از رویکرد متفاوت‌ و متناســب‌ با سالهای‌ پس‌ 
از جنگ‌ در ادبیات‌ نمایشی‌ این‌ دوره‌ مشاهده‌ 
نمی‌تواند  صراحت‌  به‌  نگارنده‌  البته‌  نمی‌شود. 
چنین‌ ادعایی‌ را داشته‌ باشد، چراکه‌ در درجه‌ 
اول‌ ممکن‌ است‌ فقدان‌ اخبار و اسناد پژوهشی‌ 
در این‌ خصوص‌ باعث‌ ایجاد چنین‌ برداشتی‌ از 
این‌ دوره‌ شده‌ باشد و در درجه‌ دوم‌ نگارش‌ و 
اجرای‌ نمایش‌هایی‌ مانند »عطا سردار مغلوب« 
نوشــته‌ و کار »علیرضا نادری« در سال‌ 1371 
دانشجویان«،  تئاتر  جشنواره‌  »هفتمین‌  در  و 
نشــان‌ از وجود رگه‌های‌ مضمونی‌ متفاوت‌ از 

جنگ‌ در چنین‌ دوره‌ای‌ است. ‌
»علیرضا نادری« که‌ خود از جوانان‌ نسل‌ جنگ‌ 
بوده‌ و در جبهه‌ نیز حضور داشــته‌ است، در 
نگاهی‌  با  مغلوب«  ســردار  »عطا  نمایشنامه‌ 
انتقادی‌ به‌ شــرایط‌ رزمندگان‌ و ســرداران‌ 
در حــال‌ حاضر  زمــان‌ جنگ،  زخم‌خورده‌ 

می‌پردازد: ‌
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»عطا رزمنده‌ جانبازی‌ کــه‌ روزگاری‌ یکه‌تاز 
اکنون‌ در آسایشگاهی‌  بوده،  نبرد  میدان‌های‌ 
به‌ روزمرگی‌ رسیده‌ است. او مدام‌ در گذشته‌ 

خود سیر می‌کند و...« ‌
اولیــن‌ دوره‌ »مســابقه‌  از  هرچند پیــش‌ 
نمایشنامه‌نویســی‌ و جشــنواره‌ تئاتر دفاع‌ 
مقدس«، جشــنواره‌هایی‌ با رویکرد به‌ جنگ‌ 
و دفاع‌ مقدس‌ برگزار شــده‌ بود، اما می‌توان‌ 
رویکرد جدی‌ و قابل‌ توجه‌ و البته‌ مورد استناد 
به‌ مضامین‌ متنوع‌ و متفاوت‌ جنگ‌ را در آثار 
تئاتر  جشنواره‌  و  نمایشنامه‌نویسی‌  »مسابقه‌ 

دفاع‌ مقدس« جستجو کرد. ‌
در مقاله‌ حاضر، به‌ منظور ارائه‌ بررســی‌ دقیق‌ 
و قابل‌ استناد درخصوص‌ مضامین‌ به‌ کار رفته‌ 
در آثار ادبیات‌ نمایشی‌ جنگ، پس‌ از مراجعه‌ 
به‌ اســناد مکتوب در زمینه‌ آثــار برگزیده‌ 
دوره‌های‌ مختلف‌ »مسابقات‌ نمایشنامه‌نویسی‌ 
و جشــنواره‌های‌ تئاتر دفاع‌ مقدس«، شامل‌ 
متن‌ نمایشــنامه‌های‌ چاپ‌ شده‌ و شناسنامه‌ 
نمایشنامه‌های‌ اجرا شده‌ در 11 دوره‌ جشنواره، 
به‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ از مضمون‌های‌ مورد توجه‌ 

نویسندگان‌ آثار جنگ‌ اشاره‌ می‌شود. ‌
با بررسی‌ متن‌ و خلاصه‌ داستان‌ بیش‌ از 250 
اثر مکتوب‌ نمایشــی، برگزیده‌ در »مسابقات‌ 
تئاتر  جشــنواره‌های‌  و  نمایشنامه‌نویســی‌ 
دفاع‌ مقــدس«، موارد ذیل‌ به‌ عنوان‌ مضامین‌ 
و رویکردهــای‌ اصلی‌ آثار ذکر شــده‌ مورد 

شناسایی‌ قرار گرفت: ‌

1( نگاه‌ تبلیغی‌ و تهییجی‌ به‌ جنگ‌ ‌
2( روایت‌ ایثار، مقاومت‌ و شهادت‌طلبی‌ )نگاه‌ 

تاریخی‌ و مستند به‌ جنگ( ‌
3( مهاجران‌ جنگی‌ و مسائل‌ مربوط‌ به‌ اردوگاه‌ 

آوارگان‌ ‌
4( پایان‌ جنگ‌ و عدم‌ پذیرش‌ شــرایط‌ جدید 

)حسرت‌ بازماندگان‌ جنگ( ‌
5( عوارض‌ و تبعات‌ منفــی‌ جنگ‌ )آثار ضد 

جنگ( ‌

6( بازســازی‌ و جبران‌ عوارض‌ و خرابی‌های‌ 
جنگ‌ ‌

7( پاکسازی‌ و تفحص‌ پیکر شهدا ‌
8( اسارت‌ و مسائل‌ مربوط‌ به‌ آزادگان‌ ‌
9( انتظار و مسائل‌ مربوط‌ به‌ مفقودین‌ ‌

10( تقابل‌ نسل‌ جنگ‌ و پس‌ از جنگ‌
11( نگاه‌ تطبیقی‌ جنگ‌ با اســطوره، افسانه‌ و 

مذهب‌
12( نگاه‌ از منظر جبهه‌ مقابل‌

13( نگاه‌ فانتزی، شــاعرانه، جهانشــمول‌ و 
فراواقعی‌ به‌ جنگ‌

لازم‌ به‌ ذکر اســت‌ که‌ برخی‌ از آثار بررســی‌ 
شــده، دارای‌ ترکیبی‌ از مضامین‌ عنوان‌ شده‌ 
هســتند که‌ در این‌ رابطه، مضمون‌ اصلی‌ اثر 
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مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. در ضمن‌ مسائل‌ 
دیگری‌ همچون‌ »حضــور بانوان‌ در جنگ« و 
یا »جنگ‌ از منظــر زن«، »بازخورد جنگ‌ در 
نگاه‌ کودکان‌ و نوجوانان«، »خانواده‌ و جنگ«، 
بخصوص‌ مســائل‌ مربوط‌ به‌ »خانواده‌ شهدا، 
جانبازان‌ و رزمندگان« و یا »شرایط‌ زندگی‌ در 
خانواده‌های‌ درگیر با جنگ«، »مساله‌ بمباران‌ و 
موشکباران«، »وضعیت‌ پناهگاه‌ها« و غیره‌ نیز 
در بسیاری‌ از آثار نمایشی‌ مطرح‌ شده‌ است، 
اما این‌ گونه‌ مسائل‌ عموما در ترکیب‌ با مضامین‌ 
ذکر شــده‌ در بالا به‌ کار رفته‌ است. به‌ بیانی‌ 
دیگر این‌ مســائل‌ بیشتر بهانه، بستر و زمینه‌ 
اثر را شامل‌ شــده‌ و منظر و دیدگاه‌ نویسنده‌ 

مضمون‌ دیگری‌ بوده‌ است.‌
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تانک چرخدار اقارب  تا

تانک چرخدار اقارب دســتاورد جدید نیروی زمینی ارتش که برای نخستین بار 
در کشور رونمایی شــد، این تانک مجهز به توپ ۹۰ میلی متری و دارای ۴ نفر 
کاربر است. تیربار فرماندهی این تاک ۱۲،۷ میلی‎متر است و نسبت توان به وزن 
آن ۳۰ است. تانک اقارب تجهیز شده به آخرین نسل کنترل آتش بوده و سیستم 

تعلیق آن نیز مستقل است. این تانک دارای ۸ چرخ فعال است.

ربات رزمی سپاه  
در رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که محوریت با نیروی زمینی 
سپاه بود، دســتاوردهای جدید نیروی زمینی رونمایی شد. یکی از این 
دستاوردها یک ربات شناســایی با برد ۵ کیلومتر با دوربین‎های ترمال 
و فنی و همچنین ربات دیگری که مســلح و با قابلیت انهدام اهداف در 

برد ۵ کیلومتر بود.

خودرو رباتیک بدون سرنشین نذیر 
ربات مســلح چهار در چهار یکی دیگر از دستاوردهای نیروی زمینی 

ارتش با حضور فرماندهی ارتش در سال 94 رونمایی شد. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: همچنین برای نخستین بار از خودرو 
رباتیک بدون سرنشین نذیر)ربات مسلح چهار در چهار( رونمایی شد 
که این ربات قابلیت حمل دو موشــک و ۶۰۰ کیلو محموله را دارد. این 
ربات همچنین قابلیت انجام مأموریت‎های شناســایی و رزمی و قابلیت 
نصب یک سلاح اجتماعی متوسط )تیربار ۷،۶۲ میلی‎متری یا دو موشک 
پدافند هوایی یا دو موشــک ضد زره( را دارد. شعاع عملیاتی این ربات 

بدون سرنشین در فاز اول ۲ کیلومتر است.

خودرو فلاق
در آستانه روز ارتش در سال جاری نیروی زمینی ارتش خودرو فلاق را به عنوان 

یکی از جدیدترین دستاوردهاش رونمایی کرد.
خودروی فلاق قابلیت حرکت با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در جاده‎های دارای عارضه 
و ۱۳۰ کیلومتر در جاده‎های شوســه‎ را داراســت و از چابکــی بالایی برخوردار 
اســت. این خودرو قابلیت نصب ســاح اجتماعی )تیربار ۱۲،۷ م.م( اتوماسیون 
و اســتاپ لایزر بر روی پلتفرم با دو درجه آزادی را دارد. سرنشــین این خودرو 
یک نفر و وزن آن نیز ۴ تن اســت. این خودرو در شعاع عملیاتی ۴۰۰ کیلومتر 

عمل می‎کند.

دستاوردهای نظامی ایران اسلامی
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ساخت موتورهای پیشرفته وانکل 
پهپادی در ایران  

سپاه پاســداران با تولید ۲ نوع موتور وانکل، جمهوری اسلامی ایران 
را با تکیه بر توان متخصصان داخلی، عضو باشــگاه کشورهای دارنده 
موتورهای پیشرفته وانکل پهپادی کرد. سال گذشته در محافل خبری، 
زمزمه‌هایی از دستیابی ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یک صنعت 
پیشرفته در حوزه پهپادی شــنیده می‌شد تا این که جانشین فرمانده 
کل ســپاه اوایل اسفند ماه ســال ۹۳ اعلام کرد که سپاه به تکنولوژی 
ساخت موتورهای پیشرفته وانکل در حوزه پرنده‌های بی‌سرنشین دست 
یافته است. سردار سلامی آن زمان گفته بود که تمام اجزای پهپادها در 
داخل کشور ساخته می‌شود و از موتورهای وانکل )نوعی موتور دورانی 
درون‌ســوز( تا موتورهای پیستونی و جت پهپادها را با تکیه بر توانایی‌ 
خودمان تولید می‌کنیم. این ســخنان سردار ســامی اگر چه بازتاب 
آنچنانی در رســانه‌های داخلی و خارجی نداشت، اما کسانی که دستی 
در عرصه‌های نظامی و صنعت پهپادسازی داشتند، متوجه نکته مهمی 
شــدند و آن این که، حالا پهپادهای سپاه، توان حرکت با ۳ نوع موتور 
متفاوت را دارا هســتند. دستیابی به این تکنولوژی، اهمیت فراوانی در 

صنایع پهپادی و البته صنایع دیگر دارد.

موشک کروز زمینی سومار 
با حضور ســردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار 
امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای ســپاه، مراســم رونمایی و تحویل دهی 
موشک‎های کروز زمینی سومار و تحویل دهی انبوه موشک‎های بالستیک دوربرد 

زمین به زمین قدر و قیام به نیروی هوافضای سپاه برگزار شد. 
سامانه موشکی کروز برد بلند زمینی سومار به همت متخصصان سازمان صنایع 
هوافضای وزارت دفاع طراحی و ســاخته شده است.  طراحی و ساخت این سلاح 
کــه از فناوری‎های پیچیــده و نوین در حوزه‎های ناوبری، پیش رانش و ســازه 
برخوردار اســت، گامی بلند در ارتقاء توان دفاعی و قدرت بازدارندگی جمهوری 

اسلامی ایران به شمار می‎رود. 
این موشــک‌ها توانایــی انهدام طیف متنوعــی از اهــداف را دارد و با توجه به 
قابلیت‌هــای تاکتیک‌پذیری بالا، ماندگاری طولانی در صحنه نبرد و رادارگریزی 

می‎تواند در هر شرایطی اهداف مورد نظر را منهدم کند. 
 

موشک کروز زمینی سومار در مقایسه با تولیدات قبلی ویژگی‎های متفاوتی را از 
لحاظ برد و دقت اصابت دارد. 

موشک کروز زمینی محصولی جدید است که از ویژگی‎های متمایزی در مقایسه 
با قبل در سیســتم‌های کنترل، سازه و پیشــران برخوردار است و یکی از نقاط 
افتخارآمیز است که اثر بسیار تعیین کننده‌ای در ارتقای توان دفاعی کشور دارد.  

این موشک در هدف‌گذاری بسیار مؤثر است.
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دیروز شهدا، امروز فرزندان شهدا 

 رمـــز موفقیـــت کشـــــور
 سیده زینب اسکندریان

موفقیت و سربلندی کشور خون بهای جوانان دیروز است که از جانشان گذشتند و امروز 
فرزندان همان شهدا پای در عرصه های علمی و صنعتی نهادند و با دلسوزی در کنار آحاد 
مردم برای موفقیت این کشــور تلاش می‌کنند. تلاشــی که ببار نشسته و پیشرفت های 
کشــور عزیزمان را رقم زده است. در این شماره گفتگوی با یکی از فرزندان موفق شهدا، 
جناب آقای مهندس محمد رســتمی مدیر عامل شرکت پنبه و دانه‌های روغنی خراسان 
وابسته به ســازمان اقتصادی کوثر داریم. محمد رســتمی فرزند شهید پاسدار ابوطالب 
رستمی است. شهید رستمی  در اسفند 1362، در عمليات خيبر و در جزيره مجنون عراق 
به شهادت رســيد پيکر ايشان بعد از گذشت 13 سال توسط تيم تفحص کشف و در سال 

1375 تشیع شدند. 

- جناب آقای رســتمی در ابتدا خودتان را 
معرفی کنید؟

بنــده محمد رســتمی متولد 13 اســفند 1355 
متولــد تهــران هســتم. 5 ســاله بودم به شــهر 

پدری‌ام، نیشــابور برگشــتیم. کلاس اول ابتدایی 
بود که پدرم شــهید شد. تحصیلات مقدماتی را در 
نیشــابور گذراندم و دیپلم خود را در رشته ریاضی 
فیزیک در ســال 1374 دیپلم گرفتم. همان سال 
کنکور شــرکت کردم و مهندسي مكانكي)طراحي 

جامدات( دانشــگاه صنعتی شریف قبول شدم. بعد 
از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی، در سال 79  
رشته مهندسي مكانكي)ســاخت وتوليد( دانشگاه 
علم وصنعت ايران مقطع کارشناســی ارشد قبول 

شدم و در سال 81 فارغ تحصیل شدم.

- موفقیت‌هایــی که کســب کردید در چه 
حوزه‌هایی بوده؟

 سرپرست شیفت نیروگاه 1000 مگاواتی سیکل 
ترکیبی نیشابور به مدت 9 سال 

 مسئول امور ایثارگران شــرکت مدیریت تولید 
برق خیام )نیروگاه نیشابور(

 رئیس آموزشــکده عالی فنی و حرفه‌ای ســما 
واحد نیشابور

 عضو نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
 عضو هیأت علمی دانشــگاه آزاد اسلامی واحد 

نیشابور از سال 1385 تا سال 1390

 مهمترین رسالت فرزندان شهدا نشر عطر 
شهادت در جامعه است البته فرزندان شهدا 

باید ابتدا خودشان ایثارگر باشند و در مرحله 
بعدی این روحیه را در جامعه نشر دهند
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 مدرس آموزشــکده عالی فنی و حرفه‌ای دکتر 
شریعتی نیشابور

 عضو شــورای مشورتی )ایثارگران( فرمانداران ـ 
شهرستان نیشابور

 عضو شــورای مشورتی )ایثارگران( استانداران ـ 
خراسان رضوی

 عضو هیأت مدیره شــرکت خوراک دام و طیور 
مشهد )وابسته به سازمان اقتصادی کوثر(

 عضو هیات مدیره شرکت خاوردشت )وابسته به 
سازمان اقتصادی کوثر(

 مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شــرکت 
پنبه و دانه‌های روغنی خراسان)وابسته به سازمان 
اقتصادی کوثر( از ســال 1390 تا کنون در خدمت 
بنیاد شهید هســتم و در حوزه صنعت مشغول به 

فعالیت می‌باشم.

- موفقیت‌های کسب کرده را حاصل همراهی 
چه کسانی می‌دانید؟

مادری که با جدیت تمام سعی کرد چهار فرزندش 
- 2دختر و 2 پســر- را هم در زمینه تربیت و هم 

تحصیل عالی ببار آورد و متعالی کند.
ایشــان در ســن جوانی برای ما هم پدر بود و هم 
مادر. در تمام لحظات زندگی برای تمام فرزندانش 
بهتریــن همراه بود. و بنده اگــر تا کنون موفقیتی 

کسب کردم مرهون وجود مادرم است.

- به عنوان یک چهــره موفق چه توصیه‌ای 
برای جوانان دارید؟

کل دنیا در حال تکاپو و حرکت اســت و کشور ما 
هم در این ســیر رو به جلو یک شتاب گرفته است. 
همه مردم ما نســبت به موقعیتی که دارند به نوبه 
خود باید تلاش کنند و هیچ کس نباید دچار رکود 
شود. ســکون و بی‌حرکتی باعث بی‌هدف شدن و 
هدر رفتن عمر انســان می‌شــود. عمری که تنها 
ســرمایه زندگی ماســت، هر کس با سعی خودش 
باید در پیشرفت کشور دخیل باشد تا هم از لحاظ 

صنعتی و فرهنگی رشد کنیم.

- رسالت فرزندان شهدا در جامعه کنونی چه 
می‌دانید؟

فرزندان شــهدا و خانواده‌هــای ایثارگر با توجه به 
لمس فداکاری و ایثارگــری در زندگی خود نقش 
گســترش این فرهنگ را دارند. مهمترین رسالت 
فرزندان شهدا نشر عطر شــهادت در جامعه است 
البته فرزندان شــهدا باید ابتدا خودشــان ایثارگر 
باشــند و در مرحله بعدی این روحیه را در جامعه 
نشــر دهند. فرزندان شــهدا باید با پاکدستی خود 
ثابــت کنند توانمند هســتند و می‌توانند وضعیت 
موجود را با اســتفاده از امکانات به ســمت رشد و 

بهبود تغییر دهند و در عهدی که با شهدا کرده‌اند 
راسخ و پیروز باشند.

مجموعه  فعالیت  از  تعریفی  رستمی،  آقای   -
اقتصادی خودتان بفرمایید؟

شــرکت پنبه و دانه‌های روغنی خراسان متعلق 
به ســازمان اقتصادی کوثر اســت کــه یکی از 
ســازمان‌های اقتصادی وابســته به بدنــه بنیاد 
شهید است. این شرکت یک کارخانه روغن‌کشی 
با ظرفیت 500 تن روغــن در روز، تولید کننده 
روغن خام انواع دانه‌های روغنی از قبیل )کنجد، 
آفتابگــران، کلــزا و ســویا( جهــت تأمین مواد 
اولیه کارخانجــات تصفیه روغن نباتی اســت و 
کنجاله‌ای این دانه‌های روغنی برای خوراک دام 

و طیور وآبزیان ارسال می‌شود.
شــرکت پنبــه و دانه‌هــای روغنی خراســان از 
شرکت‌های قدیمی است که البته ساختمان جدید 
الاحداث کارخانه در سال 88 به بهره‌برداری رسیده 
است. این شــرکت از تکنولوژی روز اروپا استفاده 
کرده و در منطقــه خاورمیانه در نوع خود منحصر 
بفرد اســت و محصولاتی بــا کیفیت بــالا تولید 
می‌کند. راندمان تولید شــرکت پنبــه و دانه‌های 
روغنی خراسان به اذعان متخصصان این رشته بالا 

و مطلوب است.
- از دستاوردهای جدید شرکت بفرمایید؟

با توجه به اینکه اکثر نیروها شرکت جوان بودند از 
خلاقیت و نوآوری پرسنل شرکت استفاده کردیم و 
تعداد4 محصول شرکت را به بیش از 14 محصول 
رساندیم. تولید روغن کنجد از این دست محصولات 
اســت که برای اولین بار بــا تکنولوزی بالا مراحل 
روغن‌کشــی انجام شده اســت. از دیگر محصولات 
ماده اولیه ســویای خوراکی مصرف انســانی برای 
کارخانجات تولید ســویا بود که توانستیم انحصار 
تولید را که در دست شرکتی خاص بود بشکنیم و 
در امر تولید این محصول نیز موفق باشیم. از دیگر 
تولیداتی که داشتیم تولید روغن بکر آفتابگردان و 

کنجد بود. 

- و طرح‌های آینده شرکت؟
از طرح‌هــای آینده می‌توان بــه تصفیه روغن خام 
و برندســازی اشــاره کرد و با پاکدســتی و تلاش 
توانســتیم پس از چندین سال سود عملیاتی را در 

سال جاری داشته باشیم.

- هدف والای شرکت پنبه و دانه‌های روغنی 
خراسان؟

هدف شــرکت تولید بــا کیفیت‌تریــن محصولات 
اســت، امیدوارم بتوانیم با ســعی و تلاش و در سایه 
رهنمون‌های رهبر عظیم‌الشأن ایران اسلامی پیرامون 

اقتصاد و تولید در تأمین سلامت جامعه سهیم باشد.
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پیلاتس متسیس ورزیش اتس هک در اسل ١٩٢٠ طسوت ژوزف ستلایپ هیاپ‌ذگاری رگددی انی 
ورزش در ادتبا طسوت ژوزف ستلایپ ملع رتنکل دبن انم‌ذگاری دشه وبد هک سپ از رمگ وی 
لیلدب ارتحام و ظفح اید و اخطره او طسوت ابزشناگدنام هب انم ستلایپ دتماول دش. روش 
ینیرمت ستلایپ لکشتم از ورزش‌هایــی اتس هک زکرمت روی تفرشیپ ااطعنف و دقرت در 
امتم ادنام‌های دبن دارد دبون اهکنی لاضعت را میجح دنک ای آن‌ها را از نیب رببد. انی روش 
ینیرمت از اکرحت رتنکل دشه‌ای لیکشت دشه هک نیب دبن و زغم هارمونــی یکیزیف ااجید 

رکده و وتاییان دبن ارفاد را در نس لااب یم‌ربد.

تعاریف
پیلاتــس بــه مجموعــه‌ای از تمرینات ورزشــی 
تخصصی اطلاق می‌شــود که بر بــدن و ذهن فرد 
تأثیر گذاشــته و ضمن بالا بردن قدرت واستقامت 
تمام اعضای بدن، عمقی‌ترین عضلات بدن را مورد 

هدف قرار می‌دهد.
تمرینات پیلاتس، عبارت از تلاش برای تمرکز فکر 
و درایــت فرد بر روی عضلات بــدن و چگونگی و 
عملکرد آنهاســت. به مرور زمــان و با اجرای مکرر 
حرکات، ذهن انســان بدن را بهتر درک می‌کند و 
آن را توانمندتــر و متعادل‌تر می‌ســازد. همچنین 
حــرکات پیلاتس عضلات و مفاصلی را مورد هدف 
قــرار می‌دهد کــه در فعالیت‌هــای روزانه درگیر 

هستند مانند:
نشســتن، راه رفتن، حمل کردن بار، خم و راست 
شــدن، تمرینات ورزشــی پیلاتس طــرز صحیح 
انجام حرکات روزانه در بدن ثبت می‌شود پیلاتس 
حرکات ورزشی را بشکلی آموزش می‌دهد که مانع 

ایجاد صدمات ورزشی گردد.
کنترولوژی به ایجــاد هارمونی یا هماهنگی کامل 
بین جسم، ذهن و روح انســان اطلاق شده ‌است. 
علــم کنترولوژی به فرد می‌آموزد که با مغز و اراده 
خویش، اختیار کامل جســم را در دســت بگیرد. 
بدین ترتیب که عضلات بدن فرد، از اراده او فرمان 

ببرند.
افراد ابتدا از طریق کنترولوژی به شــیوه هدفمند، 
کنترل کامل جســم خود را در دســت می‌گیرند 
و ســپس از راه تکرار کامل حرکات آن به شــیوه 
تدریجی ولی پیشرفت کننده به یک نوع هماهنگی 
طبیعی دســت پیدا می‌کننــد. کنترولوژی باعث 
پــرورش هماهنگ اجزای بدن می‌شــود، حالت‌ها 
و حرکات نادرســت بدن را اصلاح می‌کند، نیروی 
حیات را بــه بدن باز می‌گرداند و تــوان ذهنی را 

افزایش می‌دهد.

تاریخچه 
پیلاتس برای نخســتین بار توسط ژوزف پیلاتس، 
که متولد ســال ۱۸۸۰ در آلمان بود، طراحی شد. 
وی در طــول نیمه اول قرن بیســتم، نســبت به 
گسترش و توســعه مجموعه‌ای از تمرینات خاص، 
که بــه منظور تقویت بدن و ذهن انســان در نظر 
گرفته شــده بودند، اقدام نمــود. جوزف پیلاتس 
معتقد بودند که سلامت جســمی و روانی ارتباط 

درونی تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
او در دوران جوانی خویش با بســیاری از شیوه‌ها 
و روش‌های تمریــن فیزیکی و نرمش بدنی که در 
آلمان آن روزگار قابل دسترسی بودند، آشنایی پیدا 
کرده بود، این شــیوه همچنین با روش‌های سنتی 
همچون »ورزش‌هــا و تمرینــات اصلاحگر« و یا 
»ژیمناســتیک طبی« که توسط پهرهنریک لینگ 

مورد توجه قرار گرفته بودند، در ارتباط بود.
پیلاتــس روشــی از تمرینات ورزشــی بود که در 

ژوزف  توسط  سال ۱۹۲۰ 
پیلاتــس بــه وجــود 

آمــد در اصــل جزء 
آمادگی  برنامه‌های 
جســمانی زندانیان 

جنگ بود و بعد‌ها به 
عنوان یکی از وســایل 

سطح  بالاترین  به  رسیدن 
زیبایی اندام تبدیل شد. نام این 

ورزش در ابتدا توســط ژوزف پیلاتس علم کنترل 
بدن نام‌گذاری شده بود که پس از مرگ وی بدلیل 
احترام و حفظ یاد و خاطره او توسط بازماندگانش 

به نام پیلاتس متداول شد.
جوزف پیلاتس، در طی دوران زندگی خویش، دو 
کتاب منتشــر نمود که هــر دوی آنها به تمرینات 
مخصــوص روش ابداعــی او مربوط بــود: کتاب 
نخســت که وی آن را در سال ۱۹۳۴ تدوین کرد 
و عنوان آن »سلامتی شما« مجموعه‌ای اصلاحگر 

از تمرینات ورزشی که انقلابی در کل رشته تربیت 
بدنی هســتند و کتاب دیگر که در ۱۹۴۵ انتشــار 
یافــت و عنوانش بازگشــت به زندگــی از طریق 

کنترولوژی )دانش کنترل بدن( بود.
این روش پس از مرگ ژوزف پیلاتس نیز توســط 
گروه کوچک طرفداران وی زنده نگه داشــته شد 
و رفتــه رفته علوم تازه نیــز، به قوانین مورد توجه 
پیلاتــس پی برد. این ورزش ناشــناخته به تدریج 
تبدیــل به یک روش تکمیلی ورزشــی به شــکل 

همگانی و حتی خانگی شده‌است.

اصول مهم در پیلاتس
پیلاتــس بر مبنای شــش اصل: تمرکــز، کنترل، 
تحــرک، ایجــاد نیــروی دفاعی، دقــت و تنفس 
)هواگیــری(، بنا شــده ‌اســت. ایــن ۶ اصل مهم 
پیلاتس برای کیفیت عملکرد و نتیجه موفقیت‌آمیز 
این ورزش، عناصر حیاتی هستند. ورزش پیلاتس 
همیشه تمامی تکیه خود را بر روی کیفیت گذاشته 
نه کمیت. بر عکس سیســتم‌های ورزشی دیگر که 
شــامل تکرار بیش از حد هر حرکت ورزشی است، 
در پیلاتس انجام هر کــدام از حرکات بطور کامل 
و با دقت صورت می‌گیرد و این امر باعث می‌شــود 
که ورزشــکار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتایج 

دلخواه دست یابد.
پیلاتس در واقع یک روش منحصر به فرد ورزشی 

اســت که در آن، قوای بدنی و پایداری ســتون 
زمانی  تــا  فقرات، 

اصل   ۶ کــه 
آن  اولیه 

پیلاتس؛

 تلاش برای کنترل بدن

تمرینات پیلاتس، عبارت از تلاش برای تمرکز فکر و درایت 
فرد بر روی عضلات بدن و چگونگی و عملکرد آنهاست. به 

مرور زمان و با اجرای مکرر حرکات، ذهن انسان بدن را بهتر 
درک می‌کند و آن را توانمندتر و متعادل‌تر می‌سازد
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رعایت شــود، حفظ می‌گردد. وزنــه برداری بطور 
مثــال می‌تواند توجه زیــادی روی بازوها یا قوای 
پا‌ها نشــان دهد. بدون توجه بــه این موضوع که 
این قســمت‌ها در ارتباط با ســایر بخش‌های بدن 
هستند. حتی دویدن یا شــنا کردن نیز روی پا‌ها 
و بازو‌هــا و کمی به نرمی روی اعصاب کار می‌کند. 
در نهایت کســانی در ورزش کردن موفق می‌شوند 
که بتوانند هسته ماهیچه‌هاشان را به کار بیندازند 
اما در پیلاتس این دستیابی به کل در آن جا داده 

شده و از ابتدا یاد گرفته می‌شود.
انســانها تقریباً در دوران کودکی از نعمت رشــد 
طبیعی و متعارف جسمانی برخوردارند اما با شروع 
دوران بلوغ، جســم افت کرده و شــانه‌ها خمیده 
می‌شــوند، عضلات شل و آویزان شــده و نیروی 
حیاتی بشدت رو به تحلیل می‌رود. این 
قضیه امری فراگیر و طبیعی است 
انجام حرکات  می‌شــود  گفته  و 
ورزشــی کنترولــوژی و رعایت 
دســتورالعملهای آن پــرورش 
جســمانی را به ایده آل نزدیک 

می‌کند.

8  اصل اولیه پیلاتس
آاغز  آراشم  اب  را  انیرمتت  آرامش: 
دینک و وخد را هتسخ دینکن. اهتبل وظنمر از 

آراشم تنبلی تسین.

ااجنم ‌یمدهیــد  هک  ایلامع  رتنکل  لازهم  مترکز: 
رکفت   اتس.  انیرمتت  ااجنم  وحنه  در  زکرمت 
هوشمندانه در ااجنم درتس اکرحت هب امش کمک 

ایسبر زبریگ خواهد رکد.

هماهنگی: وخدآگاهی رتشیب در ومرد دبن بجوم 
هماهنگی رتشیب و بهتری در ااجنم اکرحت  خواهد 
ظراتف  از  امش  اکرحت  انیرمتت  رکتار  اب  وبد. 

رتشیبی وخربردار خواهند دش.

 جهت دهی سانمب: هب وتیعض درتس 

یتکرح  هــر  رشوع  از  لبق  دییامن.  هجوت  اتندبن 
ومارد زری را در دهن وخد رمور دییامن:

1. هب وتیعض رقارریگی امشل- ونجب و رشق - 
رغب هجوت دییامن هک در آن رینوها رب روی رگیدکی 

ارثی دناردن.
2. وتسن رقفات را همیشه ات ییاج هک وت‌یمادین در 

وتیعض دیشکه رقار دهید.
3. رگدن را دیشکه و آرام رقار دهید.  

4.  هب وتیعض رقارریگی اپهایتــان هجوت داهتش 
دیشاب.

فنتس: سفنت قیمع و لماک را رفاومش دینکن و در 
رشوع نیرمت سفن یقیمع دیشکب و در نیح ااجنم 

نیرمت زین فنس را ریبون دهید. 

حرکت: اکرحت روان آرام و آهســته را از زکرم هب 
طرف ریبون ارجا دینک

دبن  هنایم  در  وقی  لقث  زکرم  کی  مرکز اسزی: 
داهتش دیشاب وطبرهکی لبق از هــر یتکرح انف هب 

تمس دالخ دیشکه وشد.

وعض و لاحت انجام تمرین: اکرحت را اب آراشم 
و هلصوح و دقرت ااجنم دهیــد و از ااجنم آنهــا 

وصبرت دیدش پرهیز کنید.

فواید پیلاتس
کســانی که کنترولوژی را برای اولیــن بار تجربه 
می‌کنند احســاس می‌کنند سرحال آمده و بعد از 
ســالها ذهن آنان از خواب بیدار شده‌اســت. گفته 
می‌شــود که کنترولوژی باعث پــرورش هماهنگ 
اجزای بدن شده و حالتها و حرکات نادرست بدن 
را اصلاح می‌کند. ایــن روش همچنین، 
نیــروی حیات را به بدن 

بــاز می‌گرداند و توان ذهنی را افزایش می‌دهد. در 
عین حال ادعا شده‌است که ورزش پیلاتس دارای 

فواید ذیل می‌باشد:
-  بالا بردن و تقویت سیستم ایمنی بدن

-  بالا بردن تمامی قوای بدن در جهت اینکه فکر و 
ذهن را از افکار منفی آزاد سازد بر خلاف یوگا بدن 

در حال حرکت می‌باشد.
-  کاهش دهنده دردهای مهره‌ای و کمر

-  ایجاد کشیدگی در ظاهر اندام
-  بوجود آوردنده شکل ظاهری بهتر اندام

-  شکم ساف و کمر باریک
-  پیشرفت انعطاف و تعادل

-  افزایش قابلیت تحرک مفاصل
-  حجیــم کــردن فضای ریه و بالا بــردن قابلیت 

تنفس
-  تقویت سیستم قلبی عروقی

-  بالا بردن دامنه حرکتی مفاصل و عضلات
-  از بین بردن درصد احتمالی جراحات و آســیب 

پذیری
علاوه بر این کســانی کــه ورزش پیلاتس را انجام 
می‌دهنــد خواب بهتر عصبانیت کمتر اســترس و 

خستگی کمتر خواهند داشت.
از آنجــا که ایــن روش تمرینــی در وضعیت‌های 
ایســتاده نشســته و خوابیده بدون طی مسافت و 
پرش و جهش انجام می‌گیرد آســیبهای ناشــی از 
صدمــات مفصلی را کاهش می‌دهــد زیرا حرکات 
ورزشی در دامنه‌های حرکتی در سه وضعیت فوق 
با اجرای تنفس‌های عمیق و انقباض‌های عضلانی 

انجام می‌گیرد.

با شروع پیلاتس می‌توان قدم به قدم تغییر ظاهر، 
اجرای صحیح حرکات، بدن جدید و بهتر، متوازن، 
صاف و کشیده، بلند تر، باریکتر و انعطاف پذیر‌تر با 

یک قدرت پنهانی ساخت.
اعتقاد پیلاتس از تقویت قوای بدنی کسب و حفظ 
بدنی سالم و ذهنی سالم برای اجرای خوب کارهای 

روزانه و دیگر فعالیت‌های بدنی است.
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ستاره باران در آزادی 

نام‌ها و نیت‌های خیر
حمایت از بیماران MS باعث شــد تا بســیاری از 
ســتاره‌های نامدار دو دهه اخیر دنیا در ورزشــگاه 
آزادی رودرروی ســتارگان ایران قرار بگیرند. اتفاق 
فرخنده و مبارکی که جدا از چند ده ستاره داخلی 
و خارجــی، بیــش از 45 هزار تماشــاگر را هم به 
ورزشگاه قدیمی آزادی کشــاند تا در شبی ستاره 
باران، امری خیر در گوشه‌ای از ایران شکل بگیرد و 
نگاه بسیاری از رسانه‌های ورزشی دنیا به کشورمان 

خیره شود.
تنها دیداری خیرخواهانه می‌توانســت ســتارگانی 
کــه برخی از آنهــا تا دو یا ســه ســال پیش به 
فعالیت حرفه‌ای در ســطح اول فوتبال دنیا را پی 
می‌گرفتند را راهی ایران کند. ســتاره‌هایی مانند 
روبرتو کارلوس، لوئیز فیگو، فرناندو هیرو، سالگادو، 
کاناوارو، ادگار داویــدز، ویتور بایا، بودو ایلگنر و ... 
که سابقه قهرمانی جهان و حضور در تیم‌های ملی 

و باشگاهی مطرحی را یدک می‌کشیدند.
با وجود همه‌ی حاشــیه‌های ایجاد شده در زمینه 
ورود ســتاره‌های بین‌المللی و ناشی‌گری میزبانان 
در برقراری نظم چه در اســتقبال فرودگاهی و چه 
در حواشی ایجاد شده در ورزشگاه آزادی که منجر 
به نارضایتی برخی از ســتاره‌های جدی و اخموی 
جهان شــد، آنچــه در ورزشــگاه آزادی در جمعه 
ششم شهریور رخ داد نشــانه‌هایی برای امیدواری 
در دعوت بیشتر و مجدد از ستاره‌های جهان برای 

شرکت در دیدارهایی بیشتر است.
در نیمــه اول این دیدار که تیم ایــران با ترکیب 

احمدرضا عابــدزاده، یحیی گل محمــدی، جواد 
زرینچه، علیرضا نیک بخت، مهدی هاشمی نسب، 
جواد نکونــام، کریم باقری، حمید اســتیلی، علی 
کریمی، فرهاد مجیدی و خداداد عزیزی به میدان 

رفتند.
بــرای ســتارگان جهان هــم ویتور بایا، میشــل 
ســالگادو، فابیو کاناوارو، روبرتو کارلوس )ســانز(، 
فرناندو هیه‌رو، فرناندو کوتو، گایزکا مندیه‌تا، یورک 
)لیتمانن(، لوئیس فیگو، مارســل دسایی )پائولتا(، 

ادگار داویدز در نیمه اول به میدان رفتند.
نیمــه اول این دیدار خیریه در نهایت با ســه گلی 
که روبرتــو کارلوس، لوییس فیگو و ســانز به ثمر 

رساندند به سود ستارگان جهان به پایان رسید.
اوایل بــازی تیم ســتارگان ایران توســط مهدی 
هاشمی‌نســب به گل رســید اما این گل توســط 
داور بــازی مردود اعلام شــد. بعد از آن یک ضربه 
ایســتگاهی برای تیم ستارگان جهان به دست آمد 
کــه روبرتو کارلوس این تــوپ را وارد دروازه کرد. 
کارلوس پس از مارســل دســایی کــه خیلی زود 
تعویض شــده بود و دوباره به زمین برگشت، زمین 

مسابقه را ترک کرد تا نفسی تاره کند.
لوئیــز فیگو که آمــاده به نظر می‌رســید، دومین 
گل تیم ســتارگان جهان را با شوتی فنی از پشت 

محوطه جریمه به ثمر رساند.
بازی در وقت‌های اضافه نیمه نخســت بود که توپ 
به پائولتا رســید و این بازیکن پس از جا گذاشتن 
عابدزاده این بار دروازه خالی را باز کرد تا گل سوم 

ستارگان جهان به ثمر برسد.
در نیمــه دوم تیم ســتارگان ایــران تعویض‌هایی 
داشت. فرهاد مجیدی از زمین مسابقه بیرون رفت 
و جای خود را رسول خطیبی داد. عابدزاده هم که 
ســه گل در نیمه اول دریافت کرده بود با ابراهیم 
میرزاپــور تعویض شــد و محمدرضا مهدوی جای 

یحیی گل‌محمدی را گرفت.
بودو ایگنر هم در تیم ســتارگان جهان جای ویتور 
بایــا گرفت. لوئیز فیگو، مارســل دســایی، پائولتا، 
کاناوارو و ســایر بازیکنان ســتارگان جهان هم به 
نوبت تعویض می‌شــدند و پس از استراحتی کوتاه 

دوباره به زمین باز می‌گشتند.
در این بین علی کریمی هم از تیم ســتارگان ایران 
به بیــرون رفت و گل‌محمدی بــار دیگر به زمین 
برگشت و جای او را در ترکیب گرفت. مجید نامجو 
مطلق، مارکار آقاجانیان، صالح‌پور و هم در ترکیب 

تیم ستارگان ایران حضور یافتند.
بازی در نیمه دوم از تــب و تاب افتاد و هیچکدام 
از دو تیم موقعیــت خطرناکی روی دروازه یکدیگر 
نداشتند. افشاریان در دقیقه ۷۰ بازی یک بار دیگر 
اســتراحتی کوتاه به بازیکنان داد تا با نوشیدن آب 

نفسی تازه کنند.
در ادامه کــه بازیکنان کمی شــرایط بهتری پیدا 
کردند و نفســی تازه کردند، تیم ســتارگان جهان 
موفق شد یک گل دیگر به ثمر برساند که این گل 

آفساید بود.
عادل فردوســی‌پور در اواخر بازی وارد میدان شد 
و جــای کریم باقری را گرفت که آماده‌تر از ســایر 
بازیکنان به نظر می‌رسید و دقایق زیادی در میدان 

 آنچه در ورزشگاه آزادی در جمعه ششم شهریور رخ داد 
نشانه‌هایی برای امیدواری در دعوت بیشتر و مجدد از 

ستاره‌های جهان برای شرکت در دیدارهایی بیشتر است
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حضور داشت.
هر چند بســیاری از ســتارگان ایرانی از شــرایط 
ایــده‌آل بــرای این بــازی دور بودند امــا باز هم 
توانســتند موقعیت‌هایی روی دروازه حریف نامدار 
خود که توســط کاناوارو هدایت می‌شــدند را هم 
خلق کنند. هدایت تیم فوتبال ســتارگان ایران نیز 
به عهده علی پرویــن، محمد مایلی کهن و عباس 

رضوی بود.
این دیدار نــه تنها مورد توجه رســانه‌های ایرانی 
قرار گرفت که توســط رســانه‌های بین المللی هم 
بازتاب داشت. نشریه »دیلی میل« انگلیس در این 
خصوص گزارش داد، روبرتو کارلوس، لوئیز فیگو و 
پائولتا پس از ســال‌ها به میادین مسابقه بازگشتند 
و در دیدار خیریه بین تیم ستارگان فوتبال جهان 
و تیم منتخــب ایــران گلزنی کردنــد. کارلوس، 
مدافع پیشــین رئال‌مادریــد در دقیقه ۲۴ بازی با 
ضربه ایستکاهی رعدآســا دروازه منتخب ایران را 
گشود و هم‌تیمی پیشــین او یعنی لوئیز فیگو هم 
با گلزنی‌اش در ادامه اختلاف را به دو گل رســاند. 
پائولتا که در ســال ۲۰۱۱ از دوران بازیگری‌ اعلام 
بازنشســتگی کرد پیش از پایان نیمه اول گل سوم 
ستارگان جهان را به ثمر رساند تا اطمینان حاصل 
شــود که او در تیم برنده ایــن بازی در تهران قرار 
دارد. عواید حاصل از این بازی در ایران به بیماران 

»ام اس« تخصیص داده خواهد شد.
ســایت پرتغالی »maisfutebol« هم در مورد این 
بازی نوشــت: لوئیز فیگوی پرتغالی که چندین ماه 
برای احراز پست ریاست فدراسیون جهانی فوتبال 
)فیفــا( تلاش کــرد، در دیداری خیریــه با هدف 
جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بیماران »ام اس« 
در ایران شــرکت کرد، دیداری که تیم ســتارگان 
فوتبــال جهان با نتیجه ۳ بر صفر از ســد منتخب 

ایران گذشت.
شبکه تلویزیونی »رای اسپورت« ایتالیا هم گزارش 
داد، ســتارگان فوتبال جهان در دیداری خیریه در 
ایران موفق به شکست ۳ بر صفر تیم منتخب ایران 
شدند که تیمی متشــکل از بازیکنان پیشین تیم 

ملی ایران بود. در این بــازی فابیو کاناوارو، مدافع 
پیشین تیم ملی ایتالیا هم حضور داشت.

در پایان دیدار هم برخی بازیکنان تیم ســتارگان 
جهان در کنفرانس خبری حاضر شــدند از جمله 
فیگو بازیکن تیم ســتارگان دنیا در این کنفرانس 
در مورد تغییرات در فیفــا گفت: مردم خیلی باید 
خوشحال باشند از اینکه این تغییرات در فدراسیون 

جهانی فوتبال به وجود آمد.
لوئیــز فیگو در خاتمه دیدار پیشکســوتان فوتبال 
ایران و ســتارگان جهان اظهار کرد: از لحظه اولی 
که به اســتقبال ما آمدند، شــرایط فوق‌العاده بود. 
تماشاگران و فضای اســتادیوم فوق‌العاده بود و از 
همه کســانی که برای دیدن بازی آمدند تشــکر 
می‌کنم. بــرای من این اتفاق و ایــن بازی خیریه 
بســیار باارزش بود. اینکه به بیماران کمک کنیم و 

این مسأله لذت بزرگی برای ماست.
وی درباره تغییرات در فیفا و رفتن بلاتر گفت: مردم 
خیلی باید خوشــحال باشند از اینکه این تغییرات 
در فدراسیون جهانی فوتبال به وجود آمد. مسائلی 
که من در این شش ماه دیدم مسائلی بسیار عجیب 
بود. جامعه فوتبال و فیفا باید خیلی شفاف باشد و 

تنها در آن حرف نباشد بلکه عمل باشد.

فیگو درباره اینکه آیا کفاشیان از او حمایت کرد یا نه 
اظهار کرد: در کنگره آسیا بود اما به من کمک نکرد.

او درباره بازی نیز گفت: بازی فوق‌العاده خوبی بود. 
ایران هم شرایط خوبی داشت و البته با این شرایط 

نمی‌توان کیفیت بالاتری را انتظار داشت.
هافبک ســابق تیــم ملی پرتغال دربــاره کارلوس 
کی‌روش تصریح کرد: اگر کی‌روش در ایران نماند، 
او را به خانه‌ام می‌برم. کی‌روش مربی بزرگی است 
و علاوه بر آنکه یک مربی خوب اســت، یک دوست 
خوب نیز هست. او دین بزرگی در حق ما دارد، چه 
در تیــم ملی پرتغال و چه در رئال. متاســفانه این 
اتفاق نیفتاد که امروز او را ببینیم. همیشه برای او 
آرزوی موفقیت کردم و امیدوارم در مقدماتی جام 

جهانی که پیش‌رو دارد موفق باشد.
ســتارگان دنیا و یاران سالگادو و کارلوس در حالی 
همان شب در ضیافت شــامی با حریفشان حاضر 
شــدند که در ســت پس از همــان مهمانی راهی 
فرودگاه شدند تا به مقصدهای مختلف پرواز کنند. 
دیداری که باعث واکنش‌های مثبت بسیاری از آنها 
در فردای آن روز و از طریق شبکه‌های اجتماعی و 

ابراز تشکر از مردم ایران شد.
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برجام گامی به سوی 
سند چشم انداز 1404

برنامه جامع اقدام مشــترک با تمام چالش‌هایی که داشــت من حیث المجموع و با نگاه 
حداقلی و حداکثری و همچنین لحاظ نمودن رویکرد موافقان و مخالفان اقدام تاریخی در 
سیاســت خارجی ایران محسوب می‌شود. هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت و نوع 
مساله برجام در تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران کم نظیر است. فارغ از نگرش‌های 
موافق و مخالف برجام ارتباط تنگاتنگی با ســند چشم انداز 1404 دارد. نوشتار حاضر با 
بررسی پیوند برجام با ســند چشم انداز 1404 درصدد تحلیل سند چشم انداز بر اساس 

مولفه‌ای قدرت ملی و نتایج حاصل از برجام است.

تحلیل مساله
ایــران اســامی از مولفه‌های قدرت ملــی و منابع 
قدرت ســاز برخوردار اســت. در ســند چشم انداز 
به خوبی تصریح شــده اســت که دســت یافت به 
جایــگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح 
منطقه‌ی آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، 
قفقاز، خاورمیانه و کشــورهای همسایه( با تأکید بر 
جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشــد پرشــتاب و 
مســتمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه 
و رسیدن به اشتغال کامل. با نگاهی به این موضوع 

و چالش‌های ناشــی از تحریم‌هــای هدفمند غرب 
برای شــهروند ایرانی این ســوال قابل تحلیل است 
که تداوم تحریم‌ها و صدور قطعنامه‌های پی در پی 
که اتفاقا کاغذ پاره هم نبودند و تاثیرات مخربی هم 
داشت، دستیابی به سند چشم انداز و تثبیت جایگاه 
اقتصادی ایران حداقل اگر نگویم ناممکن بلکه روند 
رســیدن به تحقق سند چشــم انداز را کند خواهد 
نمود. پرواضح اســت که در حوزه‌های زیر برجام نه 
تنها یک موفقیت و برنامه‌ای قابل دفاع  بلکه عاملی 

تسریع دهنده برای سند چشم انداز است:

1.  برجــام موفقیت اقتصادی ایران اســامی در 
ســطح منطقه‌ای را تثبیت می‌نمایــد. با اجرایی 
شدن برجام ســیل عظیم سرمایه-های اقتصادی 
روانه کشــور می‌شود و برخلاف ده سال اخیر که 
حجم ســرمایه گذاری در ایــران را کاهش داد، 
در نتیجــه برجام این قدرت‌هــای بزرگ اروپایی 
هســتند که برای رقابت اقتصــادی با ایران وارد 
بازی خواهند شــد. نمونه عینی تــاش مجدانه 
فرانسوی‌ها برای نقش فعال در بازارهای اقتصادی 
ایران است. در نتیجه برجام ایران با دست بازتری به 
انتخاب گزینه‌های مورد نظر و برآورد هزینه- فایده 
می‌پردازد و اتفاقا اینجاســت کــه قدرت اقتصادی 
ایران آشکار خواهد شد. برجام حق انتخاب را برای 
ایــران فراهم می‌نماید. در برجــام محدودیت‌های 
سرمایه گذاری برداشــته خواهد شد و راه را برای 

توسعه ایران اسلامی فراهم خواهد نمود.

2. برجــام بســترهای توســعه یافتگــی را فراهم 
می‌سازد. شــاخص‌های توســعه ارتباط تنگاتنگی 
با موازنه تجاری و تعامل ســازنده با جهان بیرونی 
دارد. برجام در شــکل حداقلی ایران را ازتحریم‌ها 
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خارج می‌کند و در شکل حداکثری ارتباط موثر با 
قدرت‌های بزرگ منطقــه‌ای و بین‌المللی را هموار 
می‌نماید. در چارچوب برجام تحریم‌های اطلاعاتی 
و تحقیقاتی برداشته خواهد شد و با ارتباط موثر با 
جهان بیرونی موازنه علمی را برقرار خواهیم نمود. 
همانطــور که می‌دانیم در نتیجه تحریم‌ها حتی در 
مواردی تحریم‌های تحقیقاتی و علمی جامعه علمی 
ایران را با چالش‌هایی مواجه نمود. با اجرایی شدن 
برجام قدرت هســته‌ای ایران نه تنها به رســمیت 
شــناخته شد بلکه در حوزه اســتراتژیک و امنیتی 
ایــران را به یک قدرت جهانی تبدیل نمود. مذاکره 
شش قدرت جهانی با ایران و اتخاذ مواضع منطقی 
از ســوی ایران بیانگر قدرت جهانی ایران در حوزه 
اســتراتژیک بود. این مساله را هم باید روشن نمود 
که قدرت چند وجهی اســت و تفوق یک جنبه از 
قدرت  تاثیر مستقیمی بر دیگر جنبه‌های آن خواهد 
داشت. به طور مثال قدرت استراتژیک ایران در بعد 
امنیتی تاثیر مستقیمی بر قدرت اقتصادی خواهد 
داشت. همینطور تضعیف یک جنبه از قدرت نقش 
مهمــی در کاهش دیگر جنبه‌هــای قدرت خواهد 
داشــت. به طور مثال تــداوم تحریم‌هــا و انزوای 
اقتصادی ایران حتی بر بخش‌های امنیتی ایران در 
بلندمدت تاثیر مخربی برجای خواهد گذاشــت. از 
این حیث و از این نظر برجام نقش موازنه‌ای دارد. 
از آنجا که یک قدرت منطقه‌ای بزرگ دارای ارتباط 
تنگاتنگ با قدرت‌های جهانی است برجام عاملی در 

راستای تفوق قدرت منطقه‌ای ایران است.

3. برجام ارتباط مســتقمی با امنیت عمومی و رفاه 
اجتماعی دارد. گفته می‌شــود در نتیجه تحریم‌ها 
و نوسانات نرخ دلار بســیاری از هموطنان متضرر 
شــده‌اند و در نتیجه این ضرر تنش‌های اجتماعی 
بیشــتر و حتی بسیاری از آســیب‌های اجتماعی 
از جمله طــاق و اعتیاد در نتیجه نوســانان بازار 
دامن‌گیر جامعه ایرانی شــده است. برجام می‌تواند 
بــا تثبیت نرخ ارز و  توســعه اقتصادی در کاهش 
تنش‌های اجتماعی موثر باشــد. برجــام می‌تواند 
بــه تحقق این امــر کمک نماید کــه جامعه ایران 
برخوردار از ســامت، رفاه، امنیــت غذایی، تأمین 
اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناســب درآمد، 
نهاد مســتحکم خانــواده به دور از فقر، فســاد و 

تبعیض باشد.

4. برجام الگویی برای حل مســائل هســته‌ای در 
جهان خواهد بود. برخلاف مدل کره شمالی، ایران 
رویکردی افراطی اتخاذ نکرد و برخلاف مدل لیبی 
ایــران هرگــز از مواضع بحق خود و دســتیابی به 
فناوری صلح آمیز هسته‌ای کوتاه نیامد. این رویکرد 
بیانگر تحقق روحیه انقلابی در سیاســت خارجی 
و تحقق دیپلماســی انقلابی بود. برجام ارائه مدلی 
بود که الهام بخش بودن ســند چشــم انداز را به 
اثبات رساند. در بند پایانی سند چشم انداز چنین 
آمده است. ایران اسلامی باید  الهام بخش، فعال و 

مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری 
دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی 
و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی 
اســامی و منطقه ای براســاس تعالیم اسلامی و 

اندیشه‌های امام خمینی )ره( باشد.

5. برجــام منطبق بــر الگوی نظام‌مند سیاســت 
خارجــی ایران در ســال‌های اخیــر یعنی تحقق 
سیاســت خارجی با ســه اصل عــزت، حکمت و 

مصلحت بود.

6. برجــام نتیجه برنامه‌ای ملی از نظر داخلی هم 
هســت چرا که حاصل اعتماد مــردم، رهبری و 
دولت، مجلــس و تیم‌های مذاکره قبلی اســت. 
انطباق این برنامه  با ســند چشــم انــداز بیانگر 
همســویی مــردم و حکومت اســت . چرا که در 
ســند چشم انداز بر همســویی مردم و مسئولین 
حکومتی برای ایجــاد جامعه مقتدر و امن تاکید 
شــده اســت. مهمتر از اصل بازدارندگی که در 
سند چشــم انداز آمده اســت ناظر بر همسویی 
ملی در برجام اســت. سند چشــم انداز می‌گوید 
ایران جامعه‌ای؛ امن، مســتقل و مقتدر با سامان 
دفاعــی مبتنــی بــر بازدارندگی همــه جانبه و 
پیوســتگی مردم و حکومت. آیا حمایت رهبری، 
روسای سه قوه و مردم بیانگر خصیصه بازدارنگی 
برجام نیســت؟ مهمتر از همه آیا برجام در عین 
استقلال سیاســی استقلال اقتصادی را نیز حفظ 

نمود. خواهد 

7. از آنجا که در ســند چشــم انداز ‎ 1404 تعامل 
ســازنده و مؤثر با جهان تصریح شــده و این مهم 
مستلزم شرایط صلح است در برجام نیز یک هدف 
اساســی نهفته اســت و آن حفظ صلــح در برنامه 
هسته‌ای ایران است. نتیجه این دو هدف همسویی 

برجام و سند چشم انداز است.

برآیند مساله:
با نگاهی عمیق به ضرورت‌های تحقق ســند چشم 
انداز 1404  و نتایج حاصله از برجام بیانگر اهمیت 
راهبردی برجام اســت. برجام در عین اســتقلال 
اقتصادی ، اســتقلال سیاســی ایران را نیز حفظ 
نموده اســت و هر زمان که طرف خارجی بخواهد 
در برجام کارشــکنی کند، متقابلا ایران با سرعت 
بیشــتری می‌تواند برنامه هســته‌ای خود را دنبال 
نمایــد. برجام با ظرفیت بالایی که در ســیل ورود 
ســرمایه‌های اقتصادی به ایران دارد، پل دستیابی 
به قدرت منطقه‌ای ایران اســت. نگاهی به وضعیت 
حال، و آینده سند چشــم انداز 1404 بیانگر این 
موضوع است که  حق با عراقچی باشد که گفته بود 
مخالفت با برجام خیانت به کشور است. برجام یک 
برنامه مشترک اســت و از لحاظ خارجی به همان 
اندازه که ایران برنده اســت غرب هم برنده است و 
به همان اندازه که ایران یا غرب کارشــکنی نمایند 
متقابــا هر دو طرف بازنده خواهند شــد. بنابراین 
پرواضح اســت که منافع مشــترک و نیاز مشترک 
الزامــات طرفین به اجرای برجام اســت. منصفانه 
باید گفت در ده ســال آینده تحــولات عدیده‌ای 
در مســیر توســعه ایران خواهد بود. منتقدان باید 
بدانند که در مســیر دســتیابی به سند چشم انداز 
باید شرایط موجود را در نظر گرفت. بازخوانی گذشته، 
حــال و آینده مذاکرات هســته‌ای درس‌های خوبی 
برای دستیابی به سند چشــم انداز 1404 است. هر 
تفســیر حقوقی که از برجام داشته باشیم خللی در 
ظرفیت‌های آن ایجاد نخواهد کرد. ظرفیت‌هایی که 
برجام دارد،  تبلور واقعیت‌هایی اســت که قاعده برد 
برد را به تثبیت می‌رساند. با این تفاوت که برد ایران 
در برجام بیش از آمریکا است. چرا که ایران هیچ وقت 
دنبال سلاح هســته‌ای نبوده و نخواهد بود و از آنجا 
که برنامه ایران از ابتدا صلح آمیز بوده لذا به رسمیت 
شناختن غنی ســازی در برجام برابر است با افزایش 
سطح توسعه و این یعنی تحقق قدرت منطقه‌ای ایران 

توسعه یافته در سند چشم انداز 1404.

برجام الگویی برای حل مسائل هسته‌ای در جهان خواهد 
بود. برخلاف مدل کره شمالی، ایران رویکردی افراطی اتخاذ 
نکرد و برخلاف مدل لیبی ایران هرگز از مواضع بحق خود و 
دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای کوتاه نیامد
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خرید اینترنتی بدون واهمه سرقت

کارت اعتباری جلوگیری از سرقت اطلاعات 
یکــی از خطــرات جدی در خرید و فــروش آنلاین، لو 
کارت‌های اعتبــاری و رمز عبــور آن‌ها  رفتــن شــماره 
که سالانه میلیون‌ها دلار خسارت به بانک‌ها  است 

کارت‌ها وارد می‌آورد. و دارندگان 

1. خرید از سایت‌های معتبر
یکــی از روش‌های متداول ســرقت اطلاعات مذکور، 
تقلیــد از وب ســایت‌های معتبــر و فریــب خریــداران 
اســت. هزینــه پایین ایجاد یک وب ســایت جدید و 
ســادگی تقلیــد از صفحــات وب ســایت‌های معتبر، 
بــه ســادگی امکان ســاخت ســایت‌های غیــر قانونی 
که به نظر توســط یک شــرکت ثبت شــده و معتبر  را 
حقیقــت  در  می‌کنــد.  ایجــاد  می‌شــوند،  هدایــت 
کارت‌های اعتباری  کلاهبرداران اینترنتی، اطلاعات 
قربانیان را به وسیله ایجاد وب سایت‌های به ظاهر 
کرده‌اند،  که از شــرکت‌های قانونی تقلیــد  حرفــه‌ای 

کــه هوشــیاری  ســرقت می‌کننــد. واضــح اســت 
ایــن  زیــادی  حــد  تــا  می‌توانــد  خریــداران 
کند.  کلاهبــرداران اینترنتــی را خنثی  ترفنــد 
تایــپ آدرس وب  از طریــق  بایــد  خریــداران 

کنند به  که می‌خواهند از آن خرید  ســایتی 
کردن اطلاعات  سایت وارد شوند و از وارد 
کــه از  کارت اعتبــاری خــود در صفحاتــی 

طریــق لینک‌هــای مشــکوک بــه آنهــا وارد 
کنند. شده‌اند، خودداری 

در معامــات آنلاین، فروشــندگان باید 
به مشــتریان خود انتخاب‌های مطمئن 

ارائــه  پرداخــت  نحــوه  بــرای  را  راحتــی  و 
کــه بهترین نتیجه  دهنــد، به طوری 
را بــرای مشــتری و واحــد تجــاری در 

روش‌هــای  جملــه  از  باشــد.  برداشــته 
متــداول پرداخــت می‌تــوان بــه پرداخت 

کرد. وجه به صورت آنلاین اشاره 

2. توجه به لینک بانک‌های رسمی
دهنــده  ارائــه  کــه  فروشــگاه‌هایی  معمــولا 

پرداخــت  آنلایــن هســتند خدمــات  ســرویس‌های 
کشــور دریافت  اینترنتــی خود را از یکی از بانک‌های 
می‌کننــد و بانک‌هــا نیــز معمولًا بابت ارائــه این نوع 
ضمانــت  بابــت  مبالغــی  فروشــگاه‌ها  از  ســرویس 
فروشــگاه  از  کــه  مــواردی  در  تــا  می‌کننــد  دریافــت 
گرفت، آن را مورد اجرا قرار  مربوطه شــکایتی صورت 
دهنــد. اســتفاده از این سیســتم بیشــتر در مواقعی 
کاربر یــک محصــول الکترونیکی  کــه  مناســب اســت 
کارت اینترنت یا شارژ تلفن همراه را خریداری  مانند 
می‌کند. در پرداخت‌های آنلاین در مرحله پرداخت 
کاربــر بــه ســایت دومــی هدایت خواهد شــد  وجــه، 
وجــه  کننــده  دریافــت  بانــک  ســایت  واقــع  در  کــه 
کلاهبــرداران اینترنتی  اســت. بســیاری از ســارقان و 
ســایت‌های  مشــابه  ســایت‌هایی  راه‌انــدازی  بــا 

آنهــا  بــه  شــبیه  آدرس‌هــای  و  اقــدام به بانک‌هــا 
کلاهبرداری می‌کنند.

که به آن  کاربر برای تشــخیص اینکه آیا وب ســایتی   
وارد شــده اســت، واقعــاً وب ســایت بانــک مربوطــه 
اســت یــا خیــر، در مرورگر IE ، بعــد از ورود به صفحه 
پرداخــت بانــک، بایــد بــر روی تصویر یــک قفل زرد 
کــه در پاییــن صفحــه مشــاهده می‌شــود، دو  رنــگ 
کلیــک بــر روی تصویــر مذکــور،  کنــد. بــا  کلیــک  بــار 
قســمت   در  کــه  می‌شــود  بــاز  ســایت  گواهینامــه 
بــرای  مثــاً  بانــک،  الکترونیکــی  آدرس    Issuedto
گر  بانــک ملــی www.bmi.ir نوشــته شــده اســت. ا
در صفحه پرداخت، قفل زرد رنگ مذکور مشــاهده 
نشود یا نام داده شده در قسمت Issuedto  درست 
کارت و رمــز عبور خود را  کاربر نباید شــماره  نباشــد، 
کنــد، زیرا موارد فوق نشــان دهنده این اســت  وارد 
کــه ســایت از نظــر امنیتــی تاییــد نشــده و یــا اصــاً 
کاربر در اختیار افراد  سایت بانک نیست و اطلاعات 

گرفت. دیگری قرارخواهد 

3. رعایت نکات ایمنی و فرایند رمزنگاری
که منجر به ســرقت اطلاعات  یکــی دیگر از مــواردی 
کارت‌های اعتباری می‌شود، مربوط به عدم رعایت 
که  نــکات ایمنی توســط فروشــندگان اســت. زمانی 
کنــش معاملــه بــه صــورت بــاز و بــدون امنیــت و  ترا
رمزگــذاری مناســب بــه اینترنــت ارســال می‌شــود، 
کنش به  هکرهــا می‌توانند با اســتراق ســمع ایــن ترا
کارت‌هــای  شــماره  همچــون  حساســی  اطلاعــات 
کنند. به  اعتبــاری و رمــز عبــور آنهــا دسترســی پیــدا 
همیــن دلیــل فروشــندگان در دنیــای مجــازی باید 
که یکــی از آنها  کنند  کاملًا رعایــت  اصــول امنیتــی را 
اســت.  مشــتریان  حســاس  اطلاعــات  رمزنــگاری 
رمزنــگاری )Encryption( فرآینــد تبدیــل اطلاعــات 
برای تغییر شــکل آن به صــورت غیر قابل فهم برای 
که زمینه  گیرنده اطلاعات می‌باشد  همه بجز برای 
ســامت و پوشــش مورد نیاز تجارت الکترونیک را 

برای اطلاعات رد و بدل شده فراهم می‌آورد. 

4. توجه به وب سایت‌های 
غیرفعال

کــه  خطراتــی  از  دیگــر  یکــی 
را  اینترنتــی  خریــداران 
از  خریــد  می‌کنــد،  تهدیــد 
کــه  اســت  فروشــگاه‌هایی 
عملًا مدت-هاست غیرفعال 
ســایت  وب  ولــی  شــده‌اند 
فضــای  در  همچنــان  آنهــا 
یــا  و  اســت  موجــود  اینترنــت 
که  کالاهایی اســت  خریــد 
ادعــا  کالای  از  متفــاوت 
فروشــگاه‌های  در  شــده 
آنلاین هســتند. در ایــن مورد 
در  تأثیرگــذار  عامــل  هــم 
هوشــیاری  خطــر،  کاهــش 

خریداران است.

کمتر شدن است و روابط دنیای حقیقی  گسترش علم، فاصله بین دنیای مجازی و دنیای حقیقی در حال  با 
گسترش روابط و تعاملات بشر در دنیای مجازی، تبادلات مالی  کرده است. با  معادی در دنیای مجازی پیدا 
گســترش شــعبات  کرده اســت. با ایجاد فروشــگاه‌های آنلاین و  نیز در این ســال‌ها در این دنیا جایگاهی پیدا 

گرفته است.  کاربران مورد تهدید قرار  خرید در این فضا و البته روشهای متفاوت خرید، امنیت مالی 
کارت‌های اعتبــاری در اینترنت  کاربــران را با موارد امنیتــی مربوط به اســتفاده از  در ایــن شــماره ســعی داریم 

کنیم. آشنا 

در معاملات آنلاین، فروشندگان باید به مشتریان 
خود انتخاب‌های مطمئن و راحتی را برای نحوه 

که بهترین نتیجه را  پرداخت ارائه دهند، به طوری 
برای مشتری و واحد تجاری در برداشته باشد
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گوشی ملاحظات رایانه، تبلت و 
 تلفن همراه هوشمند: 

کلمــه)key logger( ســخت‌افزاری و  1. همــواره از عــدم نصــب ابزارهــای ســرقت 
نرم‌افزاری بر روی رایانه خود اطمینان حاصل نمایید.

2. از دریافــت)Download( و اجــرای نرم‌افزار و فایل‌های ناشــناس و متفرقه روی 
گوشی تلفن همراه خود اجتناب نمایید. رایانه، تبلت و 

3. از بروزرســانی مســتمر سیستم عامل، مرورگر وب و ســایر نرم‌افزارهای منصوب 
گوشی تلفن همراه خود اطمینان حاصل نمایید. روی رایانه، تبلت و 

گوشــی تلفن همراه خود را بــه ضدویروس معتبر مجهز نموده و  4. رایانــه، تبلت و 
آن را به صورت مستمر بروزرسانی نمایید.

5. بــرای دسترســی بــه ســامانه بانکــداری اینترنتــی از ابزارهای فیلتر شــکن نظیر
VPN استفاده ننمایید. 

گزینه خروج، از  کار در ســامانه بانکــداری اینترنتی، با اســتفاده از  6. پــس از اتمام 
ج شوید. سامانه مذکور خار

که در فواصل  گوشــی تلفن همراه خــود را طوری تنظیم نمایید  7. رایانــه، تبلت و 
کوتاه با اســتفاده از روش‌های امنیتی)PIN,Pattern, Password و ...( قفل  زمانی 

گردد.

کلاهبرداری نمونه‌های 
کلاهبــرداری را به عنوان  بعــد از ذکــر مــوارد امنیتی  برای درک درســت چند نمونه 

مثال ذکر می‌کنیم:
کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد. در حقیقت ۸ نوع 

نوع اول:
گروه از شــایع‌ترین هستند و  گم شــده یا به ســرقت رفته هســتند. این  کارت‌های   

گزارش شوند.  باید برای به حداقل رساندن خسارت به سرعت 

نوع دوم:
کارت بی‌خبر از همه جا  که فرد دارنــده   "کنتــرل بــر حســاب" نام دارد یعنی زمانــی 
اطلاعات )آدرس منزل نام مادر و غیره( را به مجرم می‌دهد. مجرم سپس با بانک 
کرده و سپس با تغییر آدرس،  گزارش ســرقت  گرفته و اعلام  دارنده حســاب تماس 
کارت جدیدی برای خود  که حالا دیگر قربانی نام دارد را به  کارت صاحب حساب 

تبدیل می‌کند.
کارت  در نوع ســوم، کارت‌های ســاختگی و جعلی دخیل هســتند. در این حالت 
از روی انواع مشــابه "شبیه-ســازی" شده و ســپس برای خرید استفاده می‌شود. 
در منطقــه آســیا و اقیانوســیه ۱۰ تــا ۱۵ درصــد از جرایــم نظیــر "کارت اســکیمینگ" 
گذشــته  که در دو ســال  گزارش شــده  کارت‌های بانکی(  )کپی غیرقانونی اطلاعات 
کارت‌های اعتباری از  گی‌های امنیتی متعدد اعمال شــده در مورد  با توجه به ویژ

کاهش قابل توجهی داشته است.   ،EMV جمله تراشه
کارت جدید یا  کــه  چهارمیــن نــوع، "هرگــز دریافــت نشــده" نــام دارد یعنی زمانــی 
جایگزین از ایمیل به سرقت رفته و هرگز به دست صاحب حقیقی نرسیده است. 
که مجرم با استفاده از نام  کلاهبردار" نام دارد یعنی زمانی  نوع پنجم، "درخواست 

کارت درخواست می‌کند.  و اطلاعات فرد دیگری برای دریافت 
که یک عملیات بانکی  نوع ششــم، "چند مهر" نام دارد و به زمانی اتلاق می‌شــود 
کارت اعتبــاری قدیمــی با نــام "knuckle busters" چندیــن بار به ثبت  در ماشــین 

می‌رسد.
کارمند فروشــگاه بــا مجرم  که  نــوع هفتــم، دسیســه فروشــگاه اســت یعنی زمانــی 

کلاهبرداری می-کنند. همدست شده و 
کنــون شــامل  کــه ا کلاهبــرداری ایمیل/تلفنــی )Mo/To( نــام دارد  نــوع هشــتم، 
کلاهبــرداری پرداخــت در آســیا و  گــروه  تجــارت الکترونیــک می‌شــود و بزرگتریــن 
کلاهبرداری را در بر می‌گیرد.  اقیانوسیه به شمار می‌رود و تقریباً سه چهارم موارد 
کارت و برنامه‌هــای امنیتی به  صنعــت پرداخــت در تلاش بــرای ارتقاء شناســایی 
منظــور پیشــگیری از جرایــم بــا عنــوان عملیات‌های بانکــی آنلاین "بــدون حضور 

کارت" از طریق ایمیل یا عملیات تلفن است.

نابغه شهید 2400 پروژه را اجرایی کرد
حســن‌ آقاسی‌زاده‌شــعرباف‌ در ســال 1338 هجری شمسی در 
مشــهد مقدس، نزدیک حرم حضرت امام رضا )ع( به دنیا آمد. در 
دوران تحصیل دانش‌آموزی کوشــا و اهل مطالعه بود، و در سال 

1357 موفق به اخذ دیپلم شد.
شــهید آقاسی‌زاده علاقة شــدیدی به مطالعه داشت، بیشتر وقت 
خــود را به مطالعة کتب مختلف علمی، مذهبی اختصاص می‌داد؛ 
کتابهای شــهید مطهری )ره( را مطالعه می‌کرد، رســالة حضرت 
امــام خمینی )ره( را در دوران دبیرســتان حفظ کرده بود. از هر 
محفل و مجلســی در جهت نشر ســیره‌ی ائمه اطهار علیه‌السلام 

استفاده می‌کرد.
چندین نوبت در دوران دبیرســتان به خاطر توزیع و تکثیر نوارها 
و اعلامیه‌های امام )ره( و شــعارهای انقلابی، مورد ضرب و شتم و 

بازداشت قرار گرفت.
با اوج‌گیری مبارزات در کشــور و اتمام تحصیلات متوسطه بر سر 
دو راهی قــرار گرفت، ادامة مبارزه یا ادامــة تحصیل در خارج از 

کشــور؟ که با اســتعلام از دفتر نمایندگی امــام )ره( در قم تأکید آنها و کمــک پدر و بعضی از 
مسؤولین آموزش و پرورش عازم کانادا شد.

با تســخیر لانه جاسوســی فعالیت زیادی در اعتصاب غذای دانشجویان مسلمان در 
کانادا داشــت و مصاحبه‌های زیادی با رسانه‌های خارجی از جمله روزنامه لوموند در 

اثبات حقانیت جمهوری اسلامی و جاسوسی آمریکائیان در ایران نمود.
در سال 1361 با کوله‌باری از فنون و اعتقادی راسخ در بکارگیری آن در کشور و بویژه 
در جهت اهداف دفاع مقدس به ایران بازگشــت. او که قصد شرکت فعال در جبهه‌ها را 
داشت بعد از چند ماه خدمت در جهادسازندگی بلافاصله وارد سپاه شد و عشق به جهاد 
و شــهادت او را به جبهه‌های حق علیه باطل کشاند و در مهندسی رزمی مشغول انجام 
وظیفه شــد. با لیاقت و شایستگی ذاتی که در مأموریتهای مختلف از خود نشان داد به 

عنوان معاونت فنی مهندسی قرارگاه خاتم‌الانبیاء منصوب شد.
از ســال‌ 61 تا 66 )هنگام‌ شهادت‌( در 2400 پروژه‌ی‌ کوچک‌ و بزرگ‌ از خط‌ مقدم‌ 
تا عقبه‌ی‌ شهرها شرکت‌ داشت‌. سردار شهید آقاسی‌زاده‌ که‌ فردی‌ خاکی‌، متواضع‌، 
متین‌، مقاوم‌، صبور، صریح‌اللهجه‌، جدی‌، قاطع‌ و برای‌ بیت‌المال‌ اهمیت‌ و حساسیت‌ 

زیادی‌ قایل‌ بود سرانجام‌ در تاریخ‌ 66/7/28 به‌ فیض‌ شهادت‌ نایل‌ آمد.

مادر شهید می‌گفت :»مدتها بود از من درخواست شهادت داشت. سال قبل از شهادت هم به مکه 
مشــرف شد که آنجا به حاج آقای حســینی )مجری برنامة اخلاق در خانواده( گفته بود نمی‌دانم 
چرا شــهادت نصیبم نمی‌شــود و من در کنار خانة خدا دعا می‌کنم و از خدا می‌خواهم شــهادت 
نصیبم شود. دفعه آخری که می‌خواست برود نگذاشت آیینه و قرآن بگیرم و روبوسی هم نکردیم 

گفت :برمی‌گردم«.
با اینکه شــهید آقاسی‌زاده در آخرین مجروحیت از ناحیه کمر آســیب دیده بود و تمام کارهای 
اعزامش برای معالجه به اتریش صورت گرفته بود ولی بعد از تماس تلفنی با فرماندهان آرام نگرفته 
و برای بررسی یکی از مناطق عملیاتی در ماووت عازم منطقه شد. با چند دستگاه ماشین به طرف 
منطقه حرکت کردند. قبل از شــهادت، دســتور توقف خودروها را داد و خودش به اتفاق دو تن از 
همرزمانش که از مهندســین قرارگاه بودند رانندگی را به عهده گرفت. در این حرکت شــبانه که 
بخاطر استتار از دید عراقیها چراغ خاموش می‌رفت، جاده زیر آتش توپخانه دشمن قرار داشت. و با 
اصابت گلوله توپ به دامنه ارتفاعات مشرف به جاده، سنگهای بزرگ در جاده نظامی ریزش کرد و 
خودروی ایشان منحرف و به پایین پرتگاه سرازیر شد و بدین سان شهدای دیگری در محضر حق 
مأوا گرفتند و به فوز ابدی و خواستة دیرینه‌یشان دست یافتند و شهید آقاسی‌زاده یکی از آنان بود.
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عطــر سیــــب‌های ســــــرخ
بر اساس خاطره‌ای از مادر شهید عبدالرحیم رضوی طهماسبی

 مریم عرفانیان

زن دوباره نگاهی به سیب‌های سرخ و یکدست 
میان جعبه انداخت. پول میوه‌فروش را که داد؛ 
گوشه‌ی چادر سیاهش را به دندان گرفت تا از 
ســرش نیفتد. جعبه‌ی چوبی را به سختی از 
روی زمین بلند کرد و بر شانه گذاشت؛ حتی 
دلش نیامد به شــاگرد میوه فروش بگوید که 
خانه‌مان چنــد کوچه بالاتر از همین کوچه‌ی 
باریک اســت. هیچ وقت بــرای انجام هیچ 
نمی‌خواست. چهره‌ی  دیگران کمک  از  کاری 
فرســوده و اســتخوانی‌اش حکایت سال‌ها 
رنج و محنت را داشــت؛ سال‌های سختی و 
سوختن. سوختن در فراق و دوری فرزندی که 
اگر می‌بود چــه کارها که برای مادر نمی‌کرد. 
سوختنی که پاداشــش بی‌گمان بهشت بود. 
رحیمش که بــود تمام کارهایــش را انجام 
می‌داد، از خرید نان گرفته تا کارهای دیگر... 
رحیمــش که بود هیچ گاه نمی‌گذاشــت بار 

زندگی بر شانه‌های مادر سنگینی کند؛ هوای 
همه کارها را داشــت، صبح زود آفتاب سر 
نزده حیاط بزرگ و قدیمی را جارو می‌زد، آب 
حوض کوچک میــان حیاط را عوض می‌کرد؛ 

برای مرغ و جوجه ها دانه می‌ریخت و...
زن با این فکر در حالی که به ســختی قدم 
برمی‌داشت زیر لب گفت: »قربان قد و بالایت 
مادرجان.« آن وقت ســانه سلانه به راهش 
بلند می‌کرد  ادامه داد، گاهی می‌ایستاد، سر 
و به انتهای کوچه چشم می‌دوخت، در نظرش 

کوچه بی‌انتها و طولانی‌تر از همیشه آمد!
از وقتی رحیم رفته بود تمام کارها را خودش 
انجام می‌داد؛ آن روز هم در خانه مجلســی 
زنانه گرفتــه بود. روضه‌ی عصرانه‌ای به بهانه 
سالگرد رفتن پسرش رحیم. کار هر ساله‌اش 

در اواخر پاییز همین بود.
آفتاب پاییــزی می‌تابید و اما گویی کوچه‌ی 

باریک سردتر و خلوت‌تر از روزهای قبل بود؛ 
نه رهگذری می‌آمــد و نه رهگذری می‌رفت. 
دست‌هایش سست شدند و لرزیدند، طاقتش 
طاق شــد. جعبه‌ی چوبی را روی آســفالت 
کنده شده‌ی کوچه گذاشت، دست بر کمرش 
گذاشــت و قوســی به کمر داد؛ عرق سرد 
پیشــانی‌اش را با گوشه‌ی روسری پاک کرد. 
خواست تا بار دیگر جعبه‌ی چوبی را بر شانه 
بگذارد که قامت جوانــی را در برابرش دید. 
جوان تندی جعبه را بر شــانه گذاشت و بی 
می‌آورم  »برایتان  گفت:  برگرداند  سر  که  آن 

مادرجان.«
لحظه‌ای درجا خشــکش زد، پاهایش سست 
شدند، نگاهش به دنبال جوان روی شانه‌های 
مردانه‌اش رها و روان شد. با این که چهره‌اش 
را نمی‌دید، اما گویی از پشت سر شانه‌هایش 
آشــنا به نظرش آمد!؟ قامت چهارشــانه‌ی 
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جوان با آن موهای لخت و ســیاه عجیب به 
رحیم شباهت داشت! جوان جعبه را بر شانه 
گذاشــته بود و در امتداد کوچه‌ی باریک راه 
افتاد. یادش آمد که رفتار پســرش با همه‌ی 
اهل محل خوب بود و همیشــه به همسایه‌ها 
کمک می‌کــرد. آن وقت‌ها توی تعاونی محل 
روستا نفت و گاز می‌دادند. او می‌رفت و کنار 
در تعاونی می‌نشست تا اگر پیرزن و پیرمردی 
نمی‌توانست بارش را به خانه ببرد کمکش کند. 
یک بار کپسول گاز پیرزنی را تا دم خانه‌شان 
برده بود. وقتی دیروقت به خانه بازگشت به او 

گفته بود: »رحیم! کجا بودی مادر؟« 
او جواب داده بود: »کپســول بی بی رباب را 
ادامه  لبخندی  با  به خانه‌اش بردم.« آن وقت 
داده بود: » اگه یه روزی من هم نبودم و شما 
پیرشــدی یه نفر هم به کمک شما میاد مادر 

جان.«
با ایــن فکر لحظه‌ای اشــک مجال رفتنش 
را گرفت و اما با دور شــدن جوان یکباره به 
خود آمد. او دور شــده بود؛ اما انگار دل زن 
نزدیک‌تر از همیشــه به رحیــم بود؛ حتی 
نزدیک‌تر از روزهایی که تنهای تنها بر ســر 
مزارش می‌رفت. پســر در حالــی که جعبه 
سیب‌های سرخ را بر شــانه داشت همچنان 
پیش می‌رفت و عطر سیب را با خود می‌برد. 
زن خیسی گوشه‌ی چشمش را با روسری‌اش 

گرفت و دنبالش روان شد.
حال عجیبی پیدا کرده بود، خواســت دست 

بلند کند و بگوید: »رحیم! مادر! مگر شــهید 
نشــده بودی؟« اما انگار زبانش بند آمده بود 
که حرفی نمی‌توانست بر زبان بیاورد. دوست 
داشــت بگوید که چه لحظه‌های ســختی را 
سپری کرده اســت؛ دوست داشت بگوید که 
چقدر دلتنگش شده اســت و باز هم بگوید 
مگر قرار نبود سری از مادر پیرت بزنی؟ پس 
چرا آنقدر دیر به سراغم آمدی؟ دیرتر از آنچه 
فکرش را می‌کردم. زن با خود فکر کرد که حالا 
همه چیز خوب اســت این حال رویا نیست و 
رحیم با اوست. زیر لب گفت: »کاش این کوچه 
تمامی نداشت...« نمی‌خواست این حال خوش 
را از دست بدهد. حرف‌هایش را دوباره در ذهن 
مرور کرد تا بر زبان بیاورد: »پسرم، شکرِ خدا 
حالِ همه‌ی اقوام خوب است؛ دایی مجید دیگر 
از درد پا نمی‌نالد... دکتر گفت بعد از رفتن تو 
غصه‌ات را خورده بود و این‌طور زمین گیر شد؛ 
حالا بهتر شده و صبح‌ها می‌رود سرکار. حتماً 
می‌دانی که عمو علی و همسرش هم چند روز 
پیش رفتند مکه. بچه‌هایشان حالا خیلی بزرگ 
شده‌اند و همه‌شان ازدواج کردند. مسعود را که 
کوچک‌تر بود یادت هست؟ او که هیچ‌وقت از 
بازی گل کوچیک با توپ چند لایه پلاستیکی 
خسته نمی‌شد، حالا مربی تیم شده و... راستی 
علی نوه‌ی بی بی رباب همســایه‌ی دیوار به 
دختر  می‌پرســد.  را  احوالم  گاهی  دیوارمان 
خواهرت هم برای خودش خانمی شــده و این 
روزها می‌رود دانشگاه. راستی، درخت گردوی 

حیاطِ خانه‌مان هم گردو می‌دهد، همان درخت 
گردویی که بادست خودت کاشتی.«

هر دو به در خانه‌ی پیرزن رســیده بودند که 
جوان ایســتاد؛ پیرزن هم ایستاد. نفهمید با 
چه سرعتی کوچه را پشت سر گذاشتند و به 
در خانه‌ رســیدند. حالا دیگر شکش به یقین 
رســیده بود که او رحیم است. رحیم آدرس 
خانه‌ی پدری‌اش را خوب به خاطر داشــت. 
همان خانه‌ی قدیمی با در آهنی بزرگ ســبز 

رنگ و ... 
جوان بی آن که سر برگرداند جعبه‌ی سیب‌های 
سرخ را روی اولین پله سنگی، کنار در سبز رنگ 
گذاشت. پسرش در تمام طول کوچه با او همراه 
بود و حالا وقت رفتن بود... پیرزن سراســیمه 
سرخم کرد تا کلید آویخته به گردنش را بیرون 
بیاورد و در را باز کند؛ ولی  ســر که بالا آورد با 

تعجب جای او را خالی دید!؟
با خودش فکر کرد: »راســتی؛ نتوانستم یک 
...« و از این  بار دیگر چشــم‌هایت را ببینم 
فکر لبخند کمرنگی گوشــه لبــان باریک و 
و  نبود  نگران  دیگر  نشســت.  چروکیده‌اش 
می‌دانســت پسرش همیشه و در همه حال با 
اوست. زیر لب گفت: »تو آسمانی‌ترین تکه‌ی 

وجودم هستی رحیم...« 
حالا پیــرزن مانده بود و کوچــه‌ای بی‌انتها 
که عطر سیب‌های ســرخ  فضایش را آکنده 

ساخته بود.
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چراغ سنگر
شب آخر هنوز يادم هست 

خيمه زد عطر سيب در سنگر
خيمه تاركي شد، و اين يعني
روضه خوان گفت از شب آخر 

گفت اين راه و اين سياهي شب
عشق چشمان خويش را بسته است 

ما سحر قصد آسمان داريم
از زمين راه كربلا بسته است

خشك مي‌شد گلوي او كم كم
روضه‌خوان تشنه بود در باران

كي نفراستكان آب آورد
السلام علكي يا عطشان
استكان را بلند كرد ولي

عكس كي مشك روي آب افتاد 
مشك لرزيد و محو شد كم كم 

اشك سيد كه توي آب افتاد
نفست گرم روضه‌خوان تا آن شب 

دل به درياي آن نگاه زدي
دم گرفتي ميان خون خودت
چه گريزي به قتلگاه زدي...

سيد حميد رضا برقعي

به ياد مردهای آسمانی
سراپا وسعت دريا گرفتند 

همان مردان كه در دل جا گرفتند 
تمام خاطرات سبزشان ماند
به بام آسمان مأوا گرفتند 

به دوش ما چه مانده‌اي دل، كه وقتي
خدا را شاهدي تنها گرفتند

چه شد اي دل، كه در اين راه رفته 
جواز وصل را بي‌ما گرفتند 

مگر مردان غريبي مي‌پسندند 
غريبانه ره دريا گرفتند‌؟

مهري حسيني

قاف قنوت
در حيرتم اي مرد! پايت را چه شد؟

بغضي كه فرسوده‌ست نايت را چه شد؟
شب بود و اشك و مشك و آه و كربلا

كام كبود خيمه‌هايت را چه شد؟
جاري نمودي جلوه‌ي ايثار را 

پا را كه بخشيدي عصايت را چه شد؟
هان اي برادر! اين‌چنين از خود مپرس

اعجاز شب‌هاي دعايت را چه شد؟
گيرم كه بي‌دردي گهي خنديد و گفت 

عشق عروج تا خدايت را چه شد؟
يا زورقي بي‌سو كه موجش مي‌برد

گفت اي سفينه ! ناخدايت را چه شد؟
مهدي رمضاني

شعله‌ای بودی
شعله‌اي بودي و دريا را به آتش مي‌زدي

با نگاهي خسته دل‌ها را به آتش مي‌زدي
ما كه خشيكديم در اين خشكسال ناگزير 
كاش در اين تيرگي ما را به آتش مي‌زدي

اي اهورا مرد در تصويرت چه بود 
جذبه‌ي گرمي كه سرما را به آتش مي‌زدي 

خسته مي‌ديدي زمين را ، رنگي از ماندن نبود
وقتي از دنياي ما پا را به آتش مي‌زدي

روي دوش ابرها رفتي ، فراتراز نسيم
شعله‌اي بودي دريا را به آتش مي‌زدي 

سميه خسروي

حماسه
و خون سرخ تو اي لاله همچنان جاریست

حضور پر تپشت در دل جاریست 
صداي پاي تو در ذهن خاك گل كرده‌ست

سرود رود تو در بستر زمان جاریست

فرشته‌ها به تو سوگند مي‌خورند اي كوه
شكوه نام بلندت در آسمان جاریست

به خاك مدفن تو بوسه مي‌زند خورشيد 
چرا كه سرخ‌ترين آسمان در آن جاريست 

اشاره‌ی‌ است به پروانه‌ي عاشقانه‌ي تو
حماسه‌اي كه در آثار شاعران جاريست

هر آنچه شعر سروديم، رو به اتمام است
و خون سرخ تو اي لاله، همچنان جاريست

سيد محمد جواد شرافت

لباس‌های خاكی
نديدم آيينه‌اي چون لباس خاكي‌ها
همان قبيله كه بودند غرق پاكي‌ها

به عشق زنده شدن »عند ربهم« بودن
شده‌ست حاصل آنها ز سينه چاكي‌ها

دليل غربتشان، اهل خاك بودن ماست
نه بي‌مزار شدن‌ها، نه بي‌پلاكي‌ها

به آسمان كه رسيدند رو به ما گفتند:
زمين چقدر حقير است آي خاكي‌ها!

سيد محمد جواد شرافت

سرزمين ماندگار
مي‌ستايمت هنوز، سرزمين ماندگار

اي ترنم شيكب در نشيب روزگار
در طنين كوچه‌ات رد پايي از خدا

بر زمين خفته‌ات، آيه آيه اقتدار
در هجومي از خطر در تهاجم شرر

پا به عهد و پايدار، اي سراسر افتخار
در نگاه آبيت موج مي‌زند خروش
نسل پاك آب‌ها صاف و آينه تبار

بر ضريح سبز تو دست‌هاي منتظر
كي ترنم آرزو كي تبسم انتظار
نبض جاودانگي مي‌تپد براي تو

اي نواي ماندني، اي صداي ماندگار
مسعود كاج
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طبیبان عرشی
مؤلف: جمعی از نویسندگان

انتشارات: نشرشاهد

یادنامه شهدای دانشکده پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به همت جمعی 
از نویســندگان؛ محسن پرویز، نقی شــهابی مجد، علی نجفی، علی میری طامه، 
فاطمه بکشــلو و زهرا اجاقلو گردآوری و تنظیم شده و به تازگی توسط انتشارات 

شاهد عرضه شده است.
زندگینامه مســتند و مشروح، خاطرات، وصیت نامه و اسناد و احکام تحصیلی و 
شــغلی شهدای این دانشگاه؛ شهید حسین الماسی، شهید علی رضا ایراندوست، 
شــهید امیر حکمت الله امیدوار، شــهید حبیب برادران توکلی، شهید علی اکبر 
پیروزیان، شهید سید حسن حسینی، شهید ایرج خسروی، شهید حسین دلخواه، 
شهید حســینعلی ذاکری معین آبادی، شهید سید احمد رحیمی، شهید حمید 
ســلمان زاده، شــهید محمد حمید شاهرخ شاهی، شــهید سید محمد شکری، 
شــهید سیدعباس صفوی، شــهید حاج محمد علیم عباسی گراوند، شهید اکبر 
عرب زاده، شــهید محمد جواد عزلت نجفی کازرونی، شهید حمید رضاعسگری 
قورتانی، شهید رحیم علی اکبری شاندیز، شهید رحیم غروبی، شهید محمد علی 
فیاض بخش، شــهید احمد فتحی، شهید عنایت الله کارگرفرد، شهید دکتر علی 
رضا کاظمیان، شهید عزت الملوک کاووسی، شهید سعید کبگانیان، شهید سید 
محمدباقر لواسانی، شهید مرتضی لبافی نژاد، شهید محمد منتظر الظهور، شهید 
فرید مهکام، شــهید نور الله میرزایی پور گلورزخواه و شهید دکتر احمد هجرتی 

در این اثر منتشر شده است.
»طبیبان عرشــی« در 240 صفحه، با تیراژ 1100 نســخه و به بهای 120 هزار 
ریال در فروشــگاه های معتبر نشر شــاهد در سراسر کشور به علاقمندان عرضه 

می‌شود.
*****

قبل از هر چیز باید بگویم که کشــته شــدن من و هزاران جوان مسلمان دیگر 
فقط به جرم اعتقاد به وحدانیت خدا و رســالت محمد بن عبدالله)ص( می‌باشد 
و بدانید که این کشــته شدن‌ها یک نوع باختن نیست بلکه یک فوز عظیم است 
که خدا هر کدام از بندگانش را که شایســتة این فــوز بداند، او را به این نعمت 
بزرگ مفتخر می‌ســازد. بنابراین بدیهی است که برای چنین کشته شدنی هیچ 
گونه حزن و اندوهی و ســوز و آهی روا نیست و این نکته را بیشتر به پدر و مادر 

و برادران و خواهرانم تذکر می‌دهم.
پس باید به جای آه و ســوز و گداز بیشــتر، روی این شهادت‌ها مطالعه کرد که 
این چه هدفی اســت که این قدر والاست که در راه رسیدن به آن، این همه پیر 
و جوان، کوچک و بزرگ جانشان را بر کف دست گرفته‌اند و آنگاه که این هدف 

را شناختید، بکوشید که شما هم قدم در این راه بگذارید ... .

از خامنه تا خرمشهر  
مؤلف: اسماعيل اسماعيلي مشنقي

انتشارات: سوره مهر

كتاب »از خامنه تا خرمشــهر« خاطرات خودنوشت اسماعيل اسماعيلي مشنقي 
اســت. اين كتاب بازگو كننده خاطرات گردان 4 از گردان‌هاي پادگان ولي‌عصر 

است كه بعدها اين گردان‌ها هسته اوليه تشيكل تيپ محمدرسول الله بودند. 
مشــنقي، دربــاره اين كتاب گفت: عــاوه بر روايت خاطــرات دوران كودكي و 
خاطراتم از انقلاب اســامي و دفاع مقدس، ســعي كــردم خاطرات چهره‌هاي 
سرشناس دوران دفاع مقدس از جمله شهيد بروجردي، شهيد همت و خاطراتي 

از حاج احمد متوسليان را نيز بازگو كنم.
مشنقي ادامه داد: »از خامنه تا خرمشهر« خاطرات كي رزمنده معمولي است كه 
ســعي دارد در حد توان اطلاعاتي از دوران انقلاب و ظلم‌هاي رژيم سابق تاريخ 

و اتفاقاتي كه در دوران مقدس شاهد آنها بوده را به خواننده امروزي ارائه كند.
اين نويســنده همچنين گفت: به علت محرمانــه بودن برخي از خاطراتم در اين 
كتاب نيامده ولي سعي دارم بخشي از خاطرات مأموريت‌هاي خارجي‌ام كه قابل 

انتشار باشد را در كتاب ديگري بيان كنم.

در بخشي از اين كتاب آمده:
»فرمانــده گردان ما، يعني گــردان حبيب‌بن‌مظاهر، برادر علي موحد دانش بود. 
ايشــان بچة حصار بوعلي شميران بود. كي دســتش در عمليات قطع شده بود؛ 
دســت قطع شــده‌اش ابهت خاصي به او مي‌داد. ارتشــي‌ها خيلي از او حساب 
مي‌بردند، چهره‌اي دوست‌داشــتني داشت. گاهي شــوخي‌هاي بامزه‌اي ميك‌رد؛ 
در مرحلة ســوم عمليات خرمشهر، ايشان به من گفت: »امشب مي‌خواهيد دخل 
عراقي‌ها را بياوريد؟« من هم گفتم: »مي‌ترســم عراقي‌هــا دخل ما را بياورند.« 

گفت: »خيالت راحت باشد، عراقي‌ها را يكش بكني، همه فرار ميك‌نند.«
دستواره، مسئول پرسنلي تيپ؛ حاج‌احمد وقتي ايشان را معرفي ميك‌رد، حالت 
خجالت زيبايي چهرة دستواره را پوشانده و گوش‌هايش قرمز شده بودند. آن‌‌موقع 
ايشــان را به چشم كي پشت ميز نشين نگاه كرديم. بعدها ايشان جانشين لشگر 

شد و به درجة رفيع شهادت نائل آمد.
فرماندهان گروهان، دسته و تيم هم مشخص شدند.

لطفي، موحد، جســور و من، در كي تيم سازمان‌دهي شديم؛ ت‌كتيرانداز بوديم. 
آن‌قدر در پادگان دوكوهه اذيت شده بوديم كه مي‌خواستيم هرچه سريع‌تر آنجا 
را ترك كنيم، حتي روزهاي جمعه هم اســتراحت نداشتيم. همه‌اش راهپيمايي، 
رزم شــبانه، صبحگاه، دويدن دور ميــدان، ورزش و نرمش، مطلقاً اســتراحت 

نداشتيم، از كلمة »برپا« حالمان به هم مي‌خورد.
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صفحــات که در مــورد شهداســت و البته صفحه 
مطبخ را هم دوســت دارم. چند غذا هم درســت 

کردم.

 ـ کرمان مینا بیگم آبادی 
- نظرتان در مورد مجله‌ي شاهد جوان؟ 

خیلی وقت اســت که مجله را دریافت نکرده‌ام، اما 
زمانــی که مجله را مطالعــه می‌کردم مجله خوبی 

بود.
- برای پیشرفت مجله نظری ندارید؟

چون مدت زیادی اســت مجله را دریافت نکرده‌ام 
نظر خاصی ندارم.

 ـ تهران بزرگ شیوا حق‌پرست 
- مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟ 

بله، مدت 4 ســال هســت مجله شاهد را 
دریافت می‌کنیم و تقریبــاً تمام خانواده 

مطالعه می‌کنند.
- چه صفحاتی را می پسندید؟
معمولاً همه صفحات را می‌خوانم.

 ـ تربت  علی رضوی 
حیدریه

- شــما مجله‌ي شاهد جوان را 
دريافت ميك‌نيد؟‌

بلــه، مدت زیادی اســت که جزو 
مخاطبین این مجله هستم.

- كجا با مجله‌ي شاهد جوان 
آشنا شديد؟‌

در بنیاد شهید. 
- نظرتــان را در مورد این 

مجله بفرمایید؟
کار  یــک  کار شــما  چــون 
فرهنگی است بسیار ارزشمند 

است.
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باشگاه مهرباني پل ارتباطي ما و شماست. با ما در تماس باشيد 
و شــماره‌ي خود را هم برايمان بفرســتيد، شايد روزي صداي 

گرم شما هم، دلگرممان كند

پیامک کنید

 را حیات بخشیده است که قلب هفت آسمانخون شهید است

محمد ملک‌پور ـ اهواز
- ســام. وقتتون بخير. از مجله شاهد جوان 

تماس می‌گیرم. 
سلام. بفرمائید.

- شما مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟
بله.

- کدام صفحه را بیشتر دوست دارید؟
بین‌الملل، حماسه آفرین، و صفحات ورزشی.

زهرا قربانی ـ سمیرم
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

بفرمایید.
مجله شــاهد، مجله‌ای اســت با مخاطبین جوان. 
مجلــه‌ای که تمام تلاشــش را می‌کند که فرهنگ 
ایثار و شــهادت را نشر می‌دهد و تقریباً در این راه 

موفق شده است.
- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟‌

 ـ اهواز زهراسادات موسوی 
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟
مجله‌ي خوبي اســت من هر مــاه دريافت ميك‌نم 

البته با تأخیر. مطالب خواندنی زیادی دارد. 
- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟ 

همــه صفحات را دوســت دارم مخصوصاً خاطرات 
شهدا.

- با آمدن مهرماه چه چیزی در ذهن شــما 
تداعی می شود؟

مهرمــاه یعنی بــوی مهر، بــوی علــم. اول مهر 
کلاس‌های ما شــروع می‌شــوند و امیــدوارم همه 
محصلین و دانشــجوها سال تحصیلی خوبی داشته 

باشند.

 ـ فلاورجان  رویا شکوهی 
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
مجله شاهد یک مجله ارزشمند برای مخاطبینش 

هست.
- شما برای مهرماه چه برنامه‌ای دارید؟

امســال در خانواده ما یک سال اولی هست. درگیر 
تهیه لوازم‌التحریر برای مدرسه رفتن پسرم هستیم.
- بسلامتی. موفق باشــید. نظر خاصی برای 

پیشرفت مجله ندارید؟
مجله خدا رو شکر در حال رشد است.

 ـ سقز  مهران سعید 
-  نظرتان در مورد شاهد جوان چيست؟

مدت زیادی از اتمام عضویت من در مجله گذشته. 
خیلی وقت هست که مجله را دریافت نکرده‌ام و از 

محتوای مجله اطلاع ندارم.
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 ـ اصفهان کمیل رمضانی 
- مجله شاهد را دریافت می کنید؟

بله. من چند سال اســت که مخاطب مجله شاهد 
جوان هستم.

- نظرتان در مورد تغییرات مجله را بفرمایید؟
خیلی خوب اســت. وجود این مجله مایه دلگرمی 
خانواده شهداســت که هنوز کسانی هستند که به 

یاد این عزیزان هستند.

 ـ کرمانشاه  امیر حسابی 
-  نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
 مجله نسبتاً خوبی است. 

-  از بيــن صفحات مجله، كــدام صفحه را 
بيشتر دوست داريد؟ 

موج‌ســازان، اجتماع، حماسه آفرین، دور و نزدیک 
و .....

 ـ فارس  مریم زندی 
-  با كدام صفحه‌ي شاهد جوان ارتباط بهتري 

برقرار ميك‌نيد؟ 
رو بــه رو، موج‌ســازان و حماســه‌آفرین. صفحات 
دلخواه من، همان صفحاتی هســتند که به معرفی 

یک شخصیت می‌پردازند.

 ـ کرج کبری عزیزنیا 
- مجله شاهد جوان را دریافت 

می‌کنید؟
بله

-  كدام صفحه را بيشــتر 
دوست داريد؟ 

همه صفحات.

55

نامه‌هاي رسيده 

زهرا یعقوبی ـ کرج، رضا یحیی آبادی ـ گرمسار، 

راضیه یاری ـ اصفهان، نازنین کرمی ـ ســمیرم، 

ضــا ناظری ـ فارس، نریمــان علوی ـ فلاورجان، 
ر

غلامعلــی نامــداری ـ ایلام، حســین مهــرزادی ـ 

ن، لیــا مرغزاری 
اهــواز، مینو مهرپــرور ـ تهرا

ـ قــم،  ســعید مؤمنــی ـ ســقز، زهــرا گراوند ـ 

ســمیرم، محمد کاظمیان‌فر ـ قم، حسین فتاحی 

ـ پاوه، فیروز محبی ـ تهران، رضا پورفرید ـ قم، 

ی ـ بابل، پیمان 
عاطفه عبدی ـ ســقز، زهرا ظفــر

جعفری‌زاده ـ کرمان
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 ـ بابل سودابه همتی 
- نظرتان در مورد مجله شاهد جوان چيست؟ 
خدا رو شکر چند وقت است که تغییراتی در مجله 
شما بوجود آمده و باعث پیشرفت مجله شما شده.

- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟ 
مصاحبه با مادران شــهدا و شهدای مدافع حرم را 
خیلی دوست دارم. چون کمتر جایی به زندگی این 
بزرگواران پرداخته شــده. امیدوارم که کار زیبای 

شما ادامه داشته باشد.

 ـ اصفهان  مریم افشار 
-  شما چند سالتان است و چند وقت مشترك 

مجله هستيد؟ 
هر چند همیشه ســن خانم‌ها یک موضوع سکرت 
اســت اما این دفعه این راز را فاش می‌کنم من 34 
ســال ســن دارم. چون از فرزندان شهدا هستم از 

نوجوانی با مجلات شاهد آشنا شدم.
- چه پيشنهادي براي مجله داريد؟ 

چند شــماره به موضــوع مناطــق عملیاتی دفاع 
مقدس پرداختید اما اگر می‌شد در مورد عملیات‌ها 
به صورت اختصاصی بپردازید خیلی خوب می‌شد. 
چون می‌توانســتید مطالب مفیدی را به مخاطبین 

انتقال دهید.

 ـ قم ابراهیم رضایی 
- با شاهدجوان در كجا آشنا شديد؟

نمايشگاه مطبوعات. 
- كدام بخش مجله را دوست داريد؟

تقریباً تمــام مطالب را می‌خوانم. چون مطالب این 
نشریه با موضوعات مختلف هستند نمی‌توانم با هم 

مقایسه کنم.

 
 ـ قم عليرضا موسويان 

- مجله شاهد را دریافت می‌کنید؟
بله، معمــولاً مرتب دریافت می‌کنــم اما به دلیل 
موقعیت جغرافیایی منزل ما مأمورین پســت دیر 

مجله را به دست ما می‌رسانند.
- نظر شما جهت پیشرفت مجله؟

بنده دوســت داشتم این مجله یک مجله تخصصی 
باشــد با موضوع شــهادت و صفحات موضوع آزاد 

حذف شوند.

-  ماه مهر چه چیزی را در ذهن شــما تداعی 
می‌کند؟

ماه مهر معرف آغاز ســال تحصیلی اســت. و البته 
آمدن فصل پاییز.

 ـ کرمانشاه محبوبه پارسان 
-  نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
مجله بدون حاشیه و خوبی است.

- صفحات مورد علاقه شــما كدام صفحات 
هستند؟

تمام صفحات با موضوع شهادت را دوست دارم.

 ـ کرمانشاه  زهرا رئیسی 
- مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟

بله، مدت نسبتاً زیادی است که دریافت می‌کنم.
- چطور با این مجله آشنا شدید؟

توسط بنیاد شهید آشنا شدم.
- چه پیشنهادی برای پیشرفت مجله دارید؟

اول اینکه بیشــتر مخاطبین این مجله خانواده‌های 
ایثارگران هســتند، این کار خوبی است اما اگر این 
مجله در جامعه وجود داشت تا همه از آن استفاده 

کننده بازدهی بیشتری داشت. 
دوم اینکه در 8 ســال دفاع مقدس ما شهدای زن 
زیادی داشــتیم که این شهدا بســیار مظلوم واقع 
شده‌اند کاش می‌شد به معرفی این عزیزان بپردازید.

- ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
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شــما را به تقوا و ترس از خدا ســفارش مك‌ىنم و اينكه فروردین
دنيا را نخواهيد، هر چند شــما را بخواهند. به كالاى دنيا 
دل نبنديد، هرچند در دسترس شما باشند. و اندوهناك 
نباشــيد به چيزى كه از شــما گرفته باشــند و راست و 
دشمن و ستمديده را يار و مددكار باشيد.درست سخن بگوييد و براى آخرت كار كنيد و ستمگر را 
شهید غلامحسين اله مرادي

اى دوستان من بدانيد كه حساب ما از حساب امت‌هاى اردیبهشت
ديگر بســى مشكل‌تر اســت زيرا ما در زمان و دوره امام 
حاضر و فرزند زهرا زندگــى مك‌ىنيم پس مواظب خود 
باشــيد از شما م‌ىخواهم كه هر روز بيش از پيش به اين 
انقلاب خدمت كنيد اگر چه من حالا لياقت شــهادت در 
پيدا كردم.راه خدا را نداشــتم ولى خوشحالم از اينكه اين لياقت را 

شهید والي‌الله رهنما  

سخنانى با شما اى امت حزب الله و شهيد پرور، شما قدر خرداد
اين پير جماران را داشــته باشــيد و بدانيد كه راه ‌او راه 
الله و راه حســين )ع( اســت و مطيع امر او و فرمان‌هاى 
او باشــيد و به ســخنان او گوش دهيد و مبادا او را تنها 
بگذاريد و ديگــر اينكه مبادا خود را از روحانيت مبارز و 
بدين جا رسانده‌اند. و متعهد جدا كنيد زيرا كه آنها بودند كه اين انقلاب را 

شهید غلامعلی سمیعیانی 

اى مخلصين سنگر مقدس درس را ارج و ارزش نهيد و علاوه بر تیر
درس در مســائل انقلاب شركت كنيد و تا وارد مرحله آموزش 
اسلام و مردم است.عالى نشــده‌ايد هدف خود را خالص كنيد كه همان خدمت به 

اى دانشــجويان مواظب باشيد به خاطر مشكلات عادى جذب 
گروه‌كها نشويد و هميشه به كم قانع باشيد.

شهید فرج‌الله دیده‌بان 

چه والاســت جهاد مقدس مؤمنــان برعليه باطــل و تحمل مرداد
ســختي‌هاىي كه در اين را ه بــراى بندگان‌خاص خدا موجود 
اســت و چه زيباست مشــاهده پيروزى حق بر باطل و لمس 
كردن قدرت مســلمين و ذلت دشــمنان اسلام و چه زيباست 
اطمينــان قلبى كــه در نبرد با باطل بر مؤمنــان جان بركف 
خداجوى حكمفرماســت و چه شيرين است جان دادن در راه 
گرفتند و به ديدار حق شتافتند.تحقق آرمان‌هاى الهى و پيوســتن به يارانى ك‌ه از ما ســبقت 

شهيد عباس غلامي دهنوي  

سفارشــم آن اســت كه امت قهرمان خصوصاً شــما ارتشيان، شهریور
ســپاهيان و بســيجيان عزيز كه الگوى اين جامعه اســامى 
هســتيد هميشه اخلاق اسلامى را سرمشــق و سر لوحه امور 
كه بهترين شيوه در اسلام عمل نكي است.خويش قرار دهيد و هميشه با عمل نكيتان مبلغ اسلام باشيد 

شهيد سيد مهدي زايري اميراني 

از دوستان ورزشكارخود م‌ىخواهم كه در كنار ورزش به وضع مهر
مملكت هم توجه داشته باشند و همواره به انقلاب اسلامى هم 
كمك كنند دوستان عزيز اگر از دوست حقير خودتان ابراهيم 
بخوبى خودتان مرا ببخشيد.آزاد داور ناراحتى و بدى يا چيــزى ديگرى ديده‌ايد اميدوارم 

شهيد ابراهيم آزادداور 

ايــن  در  راســتش 
شماره هم به نيت شما 

»متولدين هر ماه« تفألي 
زديم به وصيت شهدا كه 

اميــد در آينــه‌ي وصيــت‌ 
شهدا برسيم به آنچه كه از 

ما مي‌خواهند و خدا مي‌خواهد 
و ما مي‌خواهيم. 

تفال

ل...
تفأ
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هم اكنون در سعادتگاه عشق و شهادت در حجله‌گاه خون عروس سرخ شهادت آبان

را در بر م‌ىگيرم و به دنبال خط ســرخى كه از لابه‌لاى گوني‌هاى سنگرم و اثر 

بيابان‌هاى ‌تفتيده خوزســتان گذشت م‌ىروم تا به كاروان شهدا كه آرام آرام به 
سوى تجلى گاه حق در حركت است بپيوندم. 

شهيد داود توكلي بنيزي

اين ىكي از وظايف هر مسلمانى است‌ كه با تجاوز به اسلام و ناموس و وطن در آذر

مقابل هر تجاوزگرى ايستاده آخرين نيرو آنان را  نابود و اخراج نماييم و اكنون  

زمانى فرا رســيده يورش به متجاوزين عراقى كه از هرگونه عمل غير اســامى 

و غير انسانى مضايقه نمك‌ىنند نشان دهيم كه دين خدا تا چه حد مي‌باشد.

شهيد مرد علي روح‌الهي 

خدايا به همه انســان‌ها آن درك و فهم اســام را بده و آنها را در اين راه كمك دی
كن.

خدايــا تو قادرى تو ارحم الراحمين تو كرامت و با فضيلتى تو آنقدر بخشــش و 

رحمانيت دارى كه حتى در فكر ما نم‌ىگنجد پس خدايا همه گناهانم را چه در 

بوده يا كوچك ببخش و بيامرز.آشكار بوده يا پنهانى سهواً بوده يا عمداً از روى جهالت بود يا از روى عقل بزرگ 

شهيد مرتضي كاظمي 

ملت عزيز بدانند كه تنها راهى كه شــما را از سقوط حفظ مك‌ىند و باعث عزت بهمن

شــما در سراسر جهان است در خط ولايت فقيه و اطاعت از امام، چرا كه هرچه 

گرفته است.تا بحال شكســت به ظاهر داشــته‌ايم همه‌اش از اين خود محوري‌ها سرچشمه 

شهيد حسين صابري حسين آباد 

برادران معلم شــما هم مواظب خودتان باشيد معلمى شغل انبياء است شما كه اسفند

كم درآمدترين قشــر جامعه هستيد مواظب آخرت خود باشيد كار شما معنوى 

اســت و راه شما مكتبى است و رسالت شما ســنگين است. جبهه شما مدرسه 
است و اسلحه‌تان قلم و ارزش آن بالاتر از همه چيز است.

شهيد حسن بديع 
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
عاطفه معصومی، ساری         

According to Martyr Ali Mahani’s mother:
I left dirty clothes and went out of house to return and wash them.
When I came back, I saw him came back of war fronts and sat in 
the corner of the yard and clothes have been washed and were 
hung on the rope.
I went to him and greeted him and told:  “My dearest! How did you 
wash the clothes with one hand?”
He answered: “My dear mother! Even I had no hands at all, my 
conscience did not accept to be at home and you work.”

ترجمه‌ي شماره قبل
تا مدتها پس از نخست وزیری آقای رجائی، من با )ماشينِ( هیلمَنی که هنوز هم در اختیار دارم ایشان را به منزل 
می‌رساندم، بدون اینکه حتی یک نفر راننده و محافظ همراهمان باشد. ایشان تا روز آخر هم اجازه نداد حتی یک 
پلیس جلوی منزلشان نگهبانی دهد و این مسأله پس از شروع ترورها هم ادامه داشت. مدتی بعد وقتی ایشان متوجه 
شد که از طرف شهرداری کوچه ایشان را آسفالت کرده‌اند بسیار عصبانی شد و با شهردار آن منطقه دعوا کرد و گفت: 
چرا این کار را کردی؟ اینها رسوم طاغوتی است که تا یک نفر پست و مقامی پیدا می‌کند جلوی منزلش را آسفالت 

می‌کنند.  منبع: کتاب سیره شهید رجائی
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برنده شماره گذشته:
حميد صبانحيان 

کاریکاتوریست: محمد کارگر

خواننــدگان عزيز مجله‌ي شــاهد جوان مي‌توانند برداشــت خود را از 
كاركياتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.




